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  ه الجمیل بسم اللّ
  

پس جمال ھمان نور جمال است و . جمال ، ادراک بصری از عالم وجود است و ادراک بصری ھم ادراک نوری است  - ١
  .وجود نوری و نورانیت ھستی 

   
یعنی تنھا اسمی از خداوند است کھ . ضوری خدا در جھان است می دانیم کھ در بیان قرآنی ، نور از اسماء وجودی و ح - ٢

تنھا اسمی از خداست کھ موجودیت حسی و " نور " زیرا . موجودیت محسوس و مادی و حضوری او را گزارش می دھد 
ی در واقع سائر اسمای الھی جملگی صفات و معان. پس نور نام وجودی خدا درعالم ھستی محسوس می باشد . مادی دارد 

ھمۀ این اسماء ، معانی .  امثالھم حد ، صمد ، قدوس ، مالک ، خالق وخداوند ھستند مثل حکیم ، رحیم ، قھار ، غفور ، ا
  .وجود دارد و دیده می شود " نور " ھستند و در عرصۀ تفکر و فھم قابل ادراک می باشند ولی 

   
ھم اسمی است کھ نھ قابل " االله " و . ستی است نام وجودی خداست کھ موجب دیدن جمال در جھان ھ" نور " پس  - ٣

نام مطلق اوست کھ او را از جھان ھستی تنزیھ و تسبیح می کند و نام ذات " االله " و لذا . فھم است و نھ قابل حس و دیدن 
  . مطلق اوست کھ نھ در عرصۀ محسوسات درک می شود و نھ مفاھیم 

  
کھ یکی او را در جھان محسوس می سازد و دیگری از محسوسات و معلومات نور و االله دو تا نامی از خداوند ھستند  - ۴

ھم او را مطلق و غیرقابل دسترس می " االله " خداوند را در دسترس قرار می دھد و " نور " یعنی . کاملاً منزه می کند 
  . سازد و در قلمرو محسوسات و مفاھیم ذھنی مترادف با نیستی می کند 

  
یعنی االله ھمان نوری . االله نور السماوات و الارض : این دو معنای بود و نبودی در قرآن یکی شده اند ولی در عین حال  - ۵

  . االله نور است . یعنی نور ھمان حضور ذات مطلقۀ االله است . است کھ در زمین و آسمانھا دیده می شود 
  
  . یعنی نور خالق جمالھاست . د  عالم وجود بواسطۀ آن دیده می شوولی خود نور دیدنی نیست بلکھ - ۶
  
. خورشید کارخانۀ تولید نور است . نوری کھ ما انسانھا در جھان و بر روی زمین درمی یابیم ھمان نور خورشید است  - ٧

 و ھمۀ مذاھب نخستین بشری و بیھوده نیست کھ بشر در طول تاریخ ھزاران سال خورشید را بعنوان خدا پرستیده است
پرستی منقرض شده است کھ خورشید) سامی ( ابراھیمی فقط در مذاھب .  از شرق تا غرب جھان پرست بوده اندخورشید

است یعنی نورپرستی نھی شده و االله پرستی آغاز گشتھ است کھ ھمان پرستش خدای فوق صفات و فوق ادراک محسوس 
د و مھمترین و اساسی ترین زیرا ھمۀ صفات و مفاھیم و محسوسات در ذھن درک می شون. خدای فوق ذھن بشر . است 

در واقع خدای مذاھب ابراھیمی خدای فوق جھان . محسوسات ھم جمال ھا و صور ھستند کھ بواسطۀ نور درک می شوند 
و غیروجودی و غیرذھنی و فوق ھمۀ ادراکات و محسوسات مادی و معنوی است و لذا از منظر ادراک بشری مترادف فنا 

  . است 
  
 آخرین مذھب ابراھیمی و کاملترین آن ، پرستش خدای ذھنی نھی شده و مترادف با شرک و معصیت در قرآن کریم یعنی - ٨

و گناه بزرگ تلقی شده است و لذا توصیف خدا ھم ناممکن است الا بواسطۀ عباداالله المخلصین کھ عاشقان خالص خدایند 
  . کھ خود مظھر ارادۀ او می باشند 

  
و با اینحال .  از جملھ قرآن از منظر ادراک  حسی و ذھنی بشر عین فناپرستی است پس خداپرستی مذاھب ابراھیمی و - ٩

  . و این یک تناقض بزرگ می نماید . در خود قرآن خدا نور است 
  

نور منشأ ھمۀ ادراکات محسوس و مادی بشر است و مبدأ و معاد ھمۀ محسوسات دیگر می باشد و مادیت ھستی را  - ١٠
  این یعنی چھ ؟ . مان نور است آشکار می کند و االله ھ

  
 خود نور لطیف ترین و رقیق ترین عنصر مادیت جھان است و نھ تنھا موجب پیدایش جھان در چشم و حس بشر است - ١١
یعنی نور آن عنصر ذاتی سائر عناصر جھان .  بھ لحاظ علوم جدید بشری ھم نور مادۀ ازلی و ابدی ساختار ماده است ،

و طبق نظریۀ نسبیت انیشتن ھمۀ اجرام و مواد در جھان ھستی . رمینال ھمۀ انرژی ھا می باشد طبیعت است و مبدأ و ت
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 العناصر جھان ھم ھست و غایت جھان و پدیدآورندۀ حضور مادی جھان در چشم پس نور امّ.  تبدیل بھ نور ھستند قابل
  . این نور ھمان االله است . انسان 

  
نور ھمان مادۀ . درست مثل االله . رقابل توصیف است و غیرقابل تجزیھ و تحلیل در منطق علوم بشری نور عنصر غی - ١٢

یعنی نور تنھا چیزی است . بسیط و یگانۀ ھستی است و گوئی کھ ھمان ظھور ذات و ھستی فی نفسھ در فلسفھ می باشد 
  . کھ خودش است و از خودش است و بھ غیر خودش ھم تبدیل نمی شود درست مثل االله 

  
 منطق علمی مدرن بشر ، اگر جھان ماده و مادیت ھر چیزی و ھر عنصری بی نھایت رقیق شود تبدیل بھ نور می در - ١٣

  .  و ابد است و عینیت معنای یگانھ و صمد و ازلنور تجسم . شود 
  

خداست و با اینکھ در مذاھب ابراھیمی ، خداوند فوق حس و ادراک ذھنی بشر است ولی با اینحال سخن از دیدار با  - ١۴
یعنی جھان ھستی خلق . یعنی دیدار جمال خدا ھدف نھائی کارگاه خلقت است . در پایان جھان قرار است خداوند دیدار شود 

یعنی خداوند جھان ھستی و انسان را آفریده است تا خود را صاحب . شده تا خالقش را دیدنی کند یعنی صاحب جمال سازد 
پس حس بینائی و چشم در رأس ھمۀ محسوسات است و مقدس ترین حس در انسان . جمال کند و جمالش را دیدنی نماید 

زیرا نور باعث آشکار شدن جمال ھر . چھ را ببیند ؟ جمال نور را ببیند . است زیرا قرار است کھ خداوند با چشم دیدار شود 
ک می کنیم کھ نور ھست یا موجودی است ولی خود دیده نمی شود فقط از طریق دیده شدن یا نشدن جھان است کھ در

ھر چند شبھا ھم کھ خورشید نیست باز ھم جھان طبیعت دیده می شود ولی خیلی روشن و واضح نیست پس . نیست 
ریکی دیده می شود پس در تاریکی ھم نور حضور تاریکی ھم درجھ ای از نور است و جلوه ای از نور است زیرا خود تا

  . می شود دارد کھ بواسطۀ این نور تاریکی درک
   

  . پس نور نیز بایستی موجودی واحد و صاحب جمال باشد و انسان خلق شده تا بتواند جمال نور را ببیند  - ١۵
  

ولی ھمینکھ ما می توانیم جھان را ببینیم معلوم است کھ خدا در این جھان حضور دارد کھ نورش موجب پیدایش و  - ١۶
ترین دلیل حضور و وجود االله است چون االله نور است و نور ھمان االله دیدن و دیده شدن واضح . دیده شدن جھان است 

  . است کھ جمالش را ھر کسی نمی بیند 
  

یعنی . صورت آن کسی کھ جھان را بھ ما می نمایاند . تمامی تلاش عارفان اینست کھ بتوانند صورت نور را ببینند  - ١٧
اوست زیرا عنصر واحده و ازلی و ابدی مادۀ ھستی ھمان نور جھان ھستی در اوست و با اوست و از اوست و بلکھ خود 

  .است و عالم ماده ھمان نور منقبض و ثقیل است و نور ھم مادۀ مطلقاً بسیط و یکدست است 
   

. او بلکھ خود حضور اوست بر حضور خدا و نشانھ ای از حضور تعارف حضور خداست نھ دال پس جھان ھستی بی  - ١٨
این جمالھا نشانھ ھائی از . لی صورت و جمال خدا این جمالھائی نیست کھ در طبیعت می بینیم یعنی ھستی ، خداست و

  . جمال نور است 
  

بھ بیان دیگر جھان ھستی ، پرتوی از نور جمال اوست و این نور کھ جھان را می نمایاند نیز پرتوی از نور جمال  - ١٩
نور مطلق است و نور دیدنی نیست مگر اینکھ چشم ما آنقدر لطیف پس جمالش حضور دارد ولی ما نمی بینیم زیرا . اوست 

  .و مطلق شود تا بتواند ببیند 
   

رنگھا کھ واضح ترین حضور نورند بی نھایت طیف . در درک انواع رنگھا نیز ھر کسی استعداد خاص خود را دارد  – ٢٠
یابند تا چھ رسد بھ اینکھ فرق بین آبی ھا و سبزھا و نوع دارند و بسیاری از چشم ھا حتی فرق بین آبی و سبز را در نمی 

  . پس در درک رنگ ھا ھم آدمھا دارای ھوش و قوۀ باصرۀ متفاوت ھستند . را دریابند 
  

  .ابعاد و حجم ھا تماماً بازی رنگھا و نورند . چیزی می نماید چیزی جز نقش رنگھا نیست ھر آنچھ کھ جمال  - ٢١
   

 در تجزیۀ نور بی نھایت رنگ حاصل آمده است و این بی نھایت رنگ ھم در  ؟رنگی داردآیا براستی خود نور چھ  - ٢٢
  آیا براستی بیرنگی چیست ؟ آیا چشم می تواند بیرنگی را ببیند ؟ . ولی نور خودش بیرنگ است . طبیعت حاضر است 
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یست و در بیرون ھر چیزی است خداوند در درون و باطن ھر چیزی است ولی خود آن چیز ن:"  می فرماید )ع(علی  - ٢٣
ی  ھر چیزِ رنگیو بی. زی حضور دارد و دیدنی است  پس خدا در ھر چیزی و با ھر چی–. " ولی غیر آن چیز ھم نیست 

  . است و چشم باید بتواند بھ مقام مشاھدۀ بیرنگی برسد 
  

  . ھمانطور کھ صدای خدا ھم در سکوت یعنی بی صدائی شنیده می شود  - ٢۴
  

ستی از رنگھا فرا رفت تا رنگ خدا را دید و در آن رنگ جمال او را تماشا کرد ولی نھ از طریق چشم بستن بر بای - ٢۵
  . جھان 

  
تا آن . بایستی چشم را از رنگھا شست و گوش را از اصوات زدود و بوھا را از بینی پاک کرد و ذوق ھا را از ذائقھ  - ٢۶

این کار غیرممکن نیست زیرا اولاً اینکھ انسان درست بھ ھمین دلیل . رنگ و صدا و بوی و مزۀ حضور خدا درک شود 
آفریده شده است و چشم و گوش و ھوش ھم درست بھ ھمین دلیل بھ او داده شده است و بعلاوه وجود آدمی از نور است و 

 بایستی رنگھا را پاک کرد چشم او ھم با نور می بیند یعنی ذات بینائی از بیرنگی است و بیرنگی در ذات بینائی حضور دارد
  . تا بھ مقام بیرنگی نگاه رسید 

  
این رنگھا . لذا رنگھا حاصل غفلت و نسیان و ضلالت چشم انسان است . اگر جھان از نور است پس از بیرنگی است  - ٢٧

ی ماست حاصل ندیدن بیرنگی است یعنی حاصل ندیدن نور است یعنی ھر آنچھ کھ در جھان می بینیم حاصل حیات ظلمان
یعنی آنچھ کھ می بینیم اشباح و اوھام و صور مجازی و غیرحقیقی است رنگھای . یعنی حاصل ندیدن و کوری ماست 

ھمانطور کھ وقتی کھ چشمان خود را ھم می بندیم در زیر پلک چشمان خود انواع طوفان رنگھا را می . نابینائی ماست 
  . یگری دارد بینیم و این رنگھا و نور از آفتاب نیست منشأ د

  
با شکافتن ھستۀ اتم معلوم شد کھ خورشیدی در دل ھر ذره پنھان است و لذا بی نھایت خورشیدھا در دل جھان پنھان  - ٢٨

است و کل جھان ھستی در ذاتش نور است و جھان ظاھری کھ می بینیم بھ مثابۀ نور بسیار خفیف و ضعیف است و تقریباً 
  . جھان ظلمانی و تاریکی است 

  
. آنکھ برود و ساکن است با سرعت سیصد ھزار کیلومتر در ثانیھ می دود بی . نور عجیب ترین پدیده در جھان است  - ٢٩

  . است و ھستیِ  نیستی " ساکن روان  " ۀنور مصداق واقع
  

ی نام وجودی و حضوری خداست مثل نامی کھ ھر یک از انسانھا بر خود دارند کھ دال بر حضور فیزیک" نور "  - ٣٠
  . آنھاست 

  
یعنی چشمان ما بر نور کور است ما نوربین نیستیم بلکھ . انسان بواسطۀ نور ھر چیزی را می بیند الا خودش را  - ٣١

ما ندیدن را می بینیم و نشنیدن را می شنویم و لذا نبودن را . ظلمات را می بینیم و جھان روبروی ما جھان ظلمات است 
  . ئی ما از ھستی جز مرگ و نیستی نیست اینست کھ تجربۀ نھا. می بودیم 

  
شکر نمی کنیم زیرا نھ می بینیم و نھ می شنویم و نھ . قرآن " بھ شما چشم و گوش و دل دادیم ولی شکر نمی کنید "  - ٣٢

  . زنده بھ دل ھستیم 
  

  . آنقدر ھستیم کھ می دانیم کھ نیستیم . ما آنقدر می بینیم کھ می بینیم کھ نمی بینیم  - ٣٣
  

  ئی و زندگانی و ھستانی می کنیم ؟آیا ھرگز بدرگاه خدا طلب بینائی و شنوا - ٣۴
  

  .ما می دانیم کھ نیستیم ولی طلب ھستی نمی کنیم و با نیستی خود بازی می کنیم و با کوری خود رنگامیزی می کنیم  - ٣۵
   

  .  صدا است ھمانطور کھ سکوت ، فقدان. بیرنگی نوعی از رنگ نیست بلکھ فقدان رنگ است  - ٣۶
  

امروزه ثابت شده کھ ھر شیء و جرمی نیز نوری برمی تاباند کھ نامرئی است ھمانطور کھ خورشید ھم نوری برمی  - ٣٧
و جمال نور را یعنی جمال خداوند را فقط بواسطۀ نور خودی و .  ذاتی دارد ِ زیرا ھمھ چیز از نور است و نور. تاباند 

. یعنی با چشم روح خدا می توان جمال نور را دید . ان خلیفۀ خدا و حامل روح اوست انسانی خود می توان دید زیرا انس
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. چشم دل کھ باز شود دربش ھمان چشم سَر است و چشم سر بھ نور دل و نور روحانی منور می شود . یعنی با چشم دل 
مال نور را نمی توان بواسطۀ نور ج. یعنی بایستی نور باطن انسان بر جھان بیرون بتابد تا جمال نور جھان دیده شود 

  !چشم روحانی و نور انسانی : جمال نور را بایستی بواسطۀ نور روح او در خویش دید . خورشید دید 
  

  . تحت الشعاع نور دل می توان او را دید . یعنی باید بھ درون رفت تا او را در بیرون  دید  - ٣٨
  

 جمال بیرنگی او را در جھان ببیند زیرا او از جمال خودش بھ انسان انسان تحت الشعاع نور وجود خودش می تواند - ٣٩
جمال بخشیده و از روح خود بھ انسان روح دمیده است یعنی از چشم خودش بھ انسان چشم داده است پس با چشم او می 

نا می شود زیرا او مقیم و چشم خدائی انسان با نور خورشید بینا نمی شود بلکھ با نور ذات خود انسان بی. توان او را دید 
  . در ذات انسان است 

  
بایستی با چشم روحانی . ما با چشم حیوانی و جمادی و نجومی و خورشیدی بھ او می نگریم و لذا نمی بینیم  - ۴٠

او ھمان نور ذات . بایستی اول نور ذات خویش را در جھان بیرون تابانید تا او را دید . با چشم نور ذات خویش نگریست 
نور خورشید توان آشکار کردن . تحت الشعاع نور ذات خویشتن می توان جمال نور را در بیرون دیدار کرد . سان است ان

  . جمال او را ندارد 
  

پس با نور خورشید فقط می توان رنگھای خورشیدی و نجومی را دید و . ھمۀ رنگھای طبیعت از نور خورشید است  - ۴١
  . جمالھای نجومی را 

  
  . ید نقاب اوست و نور خورشید ھم  حجاب اوست خورش - ۴٢

  
پیامبر اسلام در معراج نامھ اش گزارش می دھد کھ از شش جھان نوری برگذشتھ است تا بھ حضور نور او رسیده  - ۴٣

  . است 
  

در سورۀ نور کھ ذکرش رفت می خوانیم کھ نور برخاستھ از زمین و آسمانھا کھ اساساً ھمان نور خورشید است  - ۴۴
و از طریق این نور . وری است کھ از نور االله برخاستھ است یعنی یک نور ثانویھ و ثقیل است یعنی نور علی نور است ن

یعنی این نور . ثانویھ اھل ھدایت بھ نور اصلی کھ پس پردۀ این نور خورشید پنھان است می رسند و دیدارش می کنند 
 نورگیر است مثل آباژور است یک نور ضد نور است یعنی نوری این یک. خورشید دقیقاً بھ معنای حجاب روی اوست 

  . پنھان کننده است نھ آشکارگر 
  

  . یعنی ھر جمالی در این جھان بھ مثابۀ یک آیھ و نشانھ از حضور اوست ولی یک حجاب و ماسک است  - ۴۵
  

ی انسان است یعنی ھستی ضد ھمانطور کھ این جھان ھستی سراسر جھان فساد و تباھی و تجربۀ مرگ و نیستی برا - ۴۶
. این ھمان حجاب دنیاست کھ باید از آن پرھیز نمود . حجابی بر حیات و ھستی است . ھستی و  حیات ضد  حیات است 

  .) ع(علی " آنچھ ھست دلالت دارد بر آنچھ نیست . " ھمانطور کھ حیات دنیا سراسر بازی و بازیچھ است 
   

ھمۀ  بھ این ترتیب باید گفت کھ –" من پروردگارم را در زیباترین جمالھا دیدار کرده ام " پیامبر اسلام می فرماید کھ  - ۴٧
جمالھای زیبا در عالم ھستی سلسلھ مراتب تجلی جمال واحدۀ پروردگار است و لذا ھر انسانی خداوند را در درجھ ای از 

   .تجلی زیبائی دیدار می کند و زیبائی ھمان حضور و ظھور خداست در درجات 
  

 پس ھر جمالی مظھری از جمال خداست  . است و جمیل ، ھر چیز صاحب جمال را گویند" جمیل " زیبائی در عربی  - ۴٨
و ھیچ جمال زشتی در جھان موجود نیست الا از چشم ھای . در درجات تجلی جمال کھ ھمان درجات تجلی زیبائی است 
ر کھ ضد جمالند یعنی ضد خداوند ھستند پس ضد زیبائی اند و زشت و ضد جمال و کافر و نیز از صورتھای انسانھای کاف

لذا جز زشتی نمی بینند یعنی جمال حقیقی را نمی بینند و کورند و این کوری بزرگترین عذاب کفر است کفر بمعنای انکار 
  ) . جمال ( زیبائی 

  
زی را می شنویم بلافاصلھ در ذھن وقتی کھ صدای چی. ھمۀ حواس ھای پنجگانۀ بشر درجات بینائی و دیدن ھستند  - ۴٩

وقتی بوی چیزی بھ مشام ما . خود سعی می کنیم جمال صاحب آن صدا را در ذھن خود متصور شویم و با چشم خیال ببینیم 
بنابراین ھر یک از محسوسات ما دربی بسوی جمال و . می رسد بلافاصلھ مثلاً جمال فلان میوه یا گل را در نظر می آوریم 
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. و لذا غایت و کمال ھمۀ ادراکات و محسوسات ما بینائی و مشاھده است . ھستند و یا پشتوانھ و مکمل جمالند یاد جمال 
یعنی بینائی کمال دریافت انسان از ھستی است و لذا در قیامت کبرا و پایان جھان ھم کمال جمال ھستی یعنی لقاءاالله رخ می 

  . نماید 
  

طریق سائر حواس خود نابینائی بصری را جبران و تقویت می کنند یعنی بواسطۀ شنیدن بھ ھمین دلیل افراد نابینا از  - ۵٠
و بوئیدن و لمس کردن می بینند و بلکھ از دل و ھوش خود برای دیدن بھره می گیرند و لذا بسیاری از آنھا بھ بصیرت 

  . قلبی می رسند کھ مقام عارفان است 
  

حواس او بسوی بینا شدن و بصری شدن است تا جائیکھ بقول نیچھ ، بواسطۀ میزان رشد معرفتی انسان ھمانا حرکت  - ۵١
آدمی باید ھمۀ حواس و ھوش را در سمت بصیرت حرکت دھد تا جائیکھ ھمۀ ذرات لامسۀ او بینا . بینی خود می بینند 

  . بدن آدمی باید تماماً چشم شود تا خدا را ببیند . شوند 
  

 طبعاً ھمۀ حواس و ھوش و احساس و اندیشھ و ذرات تن و روانش مترصد دیدار کسی کھ در جستجوی دیدار اوست - ۵٢
ھمۀ حواس و اعضای بدن . بصیرت یعنی بینا شدن ھمۀ حواس و ذرات وجود آدمی . است و بسوی بصیرت می رود 

 آماده گی دیدار جمال آنھا کھ این. این آماده گی برای قیامت کبرا می باشد . بایستی چشم شوند زیرا چشم کمال ادراک است 
را با تمام وجود خود ندارند بقول قرآن ، در آن روز خود را با صورت در آتش دوزخ می افکنند یعنی ھمۀ حواس پنجگانۀ 

  . خود را نابود می کنند تا از نو ھستی دیگر یابند یعنی ھستی بینا و بصیر 
  

عرصۀ نور است بمعنای نجات از کوری و حرکت بسوی مسئلۀ ھدایت در قرآن کھ ھمان خروج از ظلمات و ورود بھ - ۵٣
  . فرق ھدایت و ضلالت ھمان فرق دیدن و ندیدن است . بینائی وجود است تا وجود در قلمرو نور قرار گیرد و بینا گردد 

  
ات انسان اھل ھدایت یا خود منشأ نور است و منور است و نور ذاتش متجلی شده و ھادی خلق است و یا در حریم حی - ۵۴

  . و ھستی یک انسان نورانی قرار دارد بھ مثابۀ امام 
  

جھان ھستی بھ مثابۀ امپراطوری عشق جمال و جمال عشق و نور جمال و جمال نور و مابقی تمھیداتی بر این  - ۵۵
  . امپراطوری است 

  
در یک پرتو نیست و زشتی ، زشت دیدن است و بدی ، بدبینی است و بدتر از ھمھ ھمسان پنداری است کھ دو جمال  - ۵۶

و عالم طبیعت سلسلھ مراتب تجلی ھمۀ طبقات نور است و درجات ھبوط و عروج نور و تجلی و تنزیل . از یک پرتو نیست 
  . نور 

  
  . ما ھمھ ظھور اوئیم ولی خود او نیستیم : کل عالم ھستی تنزیھ و تسبیح پروردگار و جمال اوست کھ  - ۵٧

  
شاھد و مشھود یکی است . ان را برمی تاباند از جمال خویشتن و کمال و  خصال خویش آدمی ھر چھ کھ می بیند ھم - ۵٨

  . در ھمھ حال 
  

می کند بھ بازی افتاده است و اسیر نعالم ھستی تماماً پرتوافکنی نور است و اما آنکھ جمال واحدۀ این نور را جستجو  - ۵٩
  . ت  شده است و بھ بازی با نور مبتلاسرقص نور

  
این کاملترین نمایش نور مستلزم کاملترین نورافشانی .  بشری مظھر عالیترین نورافشانی و گردھمائی نور است جمال - ۶٠

  . از بیرون است تا بطور کامل دیده شود یعنی نوری کھ از بیننده بر این جمال می تابد باید کامل باشد 
  
علوم . بیننده بر شیء می تابد بکلی انکار شده است و نورشناسی و جمال شناسی ، نوری کھ از نگاه در فیزیک نور  - ۶١

جدید می پندارد کھ فقط نور آفتاب است کھ موجب مشاھده می شود در حالیکھ نور باطن چشم آدمی نیز عاملی اساسی تر 
رد اینست کھ مثلاً یک نفر معشوق ف. نور آفتاب از بیرون و نور روح آدمی از درون موجب دیدن یک شیء می شود . است 

خاصی واقع می شود و از چشم سائرین معشوق نیست یعنی جمالی کھ فرد عاشق دیده است منحصر بفرد چشم خود اوست 
ھمانطور کھ نگاه و نور بینائی یک نقاش نسبت بھ جھان متفاوت از دیگران است و آنچھ کھ فردی را تبدیل بھ نقاشی . 

تفاوت در . ب بر ھمھ چیز و از منظر چشم ھمگان یکسان می تابد وگرنھ آفتا. بزرگ کرده است نور چشم ذات خود اوست 
  . نور نگاه افراد بشری است 
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انسان بمیزانی کھ موفق بھ استخراج نور ذات از . کشف و شھود یک عارف محصول نور نگاه خاص خود اوست  - ۶٢

  . دیدار می کند خویشتن است قادر بھ درک جمال قدسی و ملکوتی جھان می شود و نھایتاً با خدایش 
  
انداران جھان مقابل نگاه آدمی متفاوت از جھان پیش روی سائر حیوانات است در حالیکھ ساختار چشم انسان و پست - ۶٣

  . نسان می بیند بسیار متفاوت از گاو و خر و میمون است و این امر بھ اثبات رسیده است یکسان است ولی آنچھ کھ ا
  
نوری کھ از بیرون یعنی از خورشید بر .  یک جاندار است حاصل تلاقی دو نور است پس جھانی کھ در مقابل چشم - ۶۴

آنچھ کھ نھایتاً دیده می شود حاصل گردھمائی و تداخل این دو . جھان می تابد و نوری کھ از باطن جاندار بر جھان می تابد 
  . نور است 

  
ی کھ از دلش بھ چشمانش می تابد و از چشمان بر نور. ھر کسی جھان را تحت الشعاع نور باطن خودش می بیند  - ۶۵

  . جھان می تابد و دوباره بسوی خود چشمان بازمی گردد و دیده می شود 
  
در قرآن سخن از نور ویژه ای است کھ در نگاه برخی مخلصین است کھ منجر بھ دیدار و مشاھدات خاص می شود کھ  - ۶۶

  . نامیده می شود " قرة العین " ژه لذت و قداست خاصی دارد و این نور و مشاھدۀ وی
  
قرة العین ھمان نور باطن انسان است کھ از آن . قرة العین ویژۀ چشم ھر انسانی مولد جھان ویژۀ خود او می شود  - ۶٧

  . سخن گفتیم 
  
ل است کھ نور باطن آدمی ھمان نوری است کھ نور ایمان و یقین یا نور حکمت و علم لدنّی ھم نامیده می شود کھ از د - ۶٨

 می فرماید کھ بر ھر چھ می نگرم )ع(تحت تأثیر ھمین نور است کھ مثلاً علی . جھان بیرون را جمال ویژه ای می بخشد 
یکی جمال ذات . پس معلوم می شود کھ ھر شی ای در جھان دارای دو جمال است . اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را 

ولی جمال ذات عالم . مظھر صفات پروردگار است و آدمی مظھر ذات اوست عالم ھستی . است و دیگری جمال صفات 
  . حاصل نگرش ذاتی آدم بھ عالم است تحت الشعاع نور ذات آدم 

  
در حقیقت تا زمانیکھ آدمی در صورت عالم ھستی و موجوداتش ، جمال حق را نمی بیند بدان معناست کھ از چشم  - ۶٩

از   خود بھ جھان نمی نگرد و بلکھ از چشم جمادی بر جھان می نگرد یا حداکثرخویشتن خویش و از منظر روح انسانی
یعنی انسان از . یعنی از چشم انسانی خویش جھان را نمی یابد و لذا جھانی کھ می یابد جھانی انسانی نیست . چشم حیوانی 

گانھ زخویش است و جھانی ناقص این جھان بی. چشم غیرخویش بھ جھان نظر دارد از جملھ بھ خودش و حتی بھ خداوند 
کل جھان ھستی متحصّن و متمرکز و متوسل و " است زیرا جھان ھستی با خلقت انسان کامل شد و اینست کھ بقول قرآن 

زیرا امام مبین انسانی است کھ با چشم کمال بھ جھان می نگرد و جھان را کامل و ابدی " . متحد است بھ وجود امام مبین 
یعنی با چشم خدائی خود بھ جھان می نگرد و لذا جھان ھستی . می سازد ) بھ ھستی ( ان را بھشتی می سازد یعنی جھ

  . مسخّر وجود چنین انسانی است 
  
و انسان ھم باید چنین . نگاه کردن ، خلق کردن است ھمانطور کھ خداوند ھم با نگاھی بھ یک آن ، جھان را آفرید  - ٧٠

نظر " این ھمان معنای . از طریق نگاه کردن ) اخلاق ( لاق االله است بمعنای خلق کردن نگرشی را بیاموزد و این ھمان اخ
انسانی کھ قرة العین نداشتھ باشد نگاه . است " قرة العین " در فرھنگ عرفانی ماست کھ در فرھنگ قرآنی ھمان " بازی 

  . آفریننده و خدائی ندارد 
  
بواسطۀ ھمین نور نگاه است کھ بھشت مۀ اھالی بھشت از آن برخوردارند و قرة العین ھم بمعنای نور نگاه است کھ ھ - ٧١

" ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھ اھل بھشت ھر آنچھ کھ اراده کنند محقق می شود یعنی دارای قدرت . پدید آمده است 
ست در آدمی ھم بھ امانت و این قدرت کھ ھمان قدرت نگاه خداوند در خلق جھان ا. ھستند ھمچون خداوند " کن فیکون 

فلسفۀ اشراق در حقیقت بیانگر راه و رسم رسیدن انسان بھ . نھاده شده است کھ باید کشف گردد و آدمی را اشراقی سازد 
  !کن فیکون : نور قرة العین است کھ نور خلق کردن است 

  
 منظر توانستند با خداوند رابطھ ای است کھ برخی از انبیاء و اولیای او از این" مکان شرقی " در قرآن سخن از  - ٧٢

شوند یعنی بھ نور نگاه الھی برسند و آن نور را از ذات خود برتابانند و از آن منظر بھ " اشراقی "مستقیم بیابند و 
مکان شرقی یک جایگاه جغرافیائی لزوماً نیست بلکھ یک . مشاھدات غیبی نائل آیند کھ ھمان مشاھدات قرةالعینی است 
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است یک زاویۀ دید است یک بینش است " وجھ االله "  و نوری است و در حقیقت سمت بی سوئی است و یک سمت باطنی
بینش شرقی کھ در مکتب شیخ اشراق ادعا شده است ھر چند کھ بغایت ثقیل و التقاطی و نامفھوم و مخدوش است دال بر : 

  . ھمین بینش نوری است 
  
 پس این –قرآن ..." ناره گزید در مکانی شرقی و آنگاه فرستادۀ ما جبرئیل را دید بھ یاد آور مریم را کھ از مردم ک"  - ٧٣

پس مکان شرقی یک مکان باطنی و روحانی است . مکان شرقی کھ یک بینش شرقی است موجب دیدار مریم با جبرئیل شد 
از آن جایگاه موفق بھ دیدار شرقی کھ در چنین مقام روحانی البتھ فرد جایگاه جغرافیائی خاصی را بھ آنی کشف می کند کھ 

  . می شود ) نوری ( 
  
خود بنده ھمانطور کھ قبلاً ھم گفتھ ام نیمھ شبی بھ بینش و نگاه نوری رسیدم و در آن احوال نیروئی از درون بھ من  - ٧۴

 حق بر من کشف و امر نمود تا بھ محل خاصی در اطاقم بروم و بھ سمت ویژه ای از آسمان بنگرم کھ بناگاه تجلی جمالی از
بنابراین مکان شرقی را ھم آن نگاه شرقی می یابد و آدمی بناگاه می داند کھ بھ . این یک مکان شرقی بود . شھود آمد 

  . کدامین سو باید نگریست 
  
می آن جمالی را کھ آدمی در یکی از این مقامات نوری و مکانھای شرقی دیدار می کند تا ابد تبدیل بھ یک قرةالعین  - ٧۵

در واقع در ھر دیدار نوری یکی از تجلیات وجھ االله رخ می نماید و تبدیل بھ یک مخزن جاودانۀ نور . شود و با او می ماند 
  . قدسی و ذاتی می شود و بھ یاری چشمان آدمی می آید 

  
ی کلی خانھ اش فقط آدمی اگر در احوال و مشاھدات خود دقت کند بوضوح درمی یابد کھ مثلاً در یک اطاق یا در فضا - ٧۶

کھ فقط این مکان ویژه و یک جایگاه و سمت است کھ در آنجا برقرارترین وضع روحانی را در خویشتن می یابد و گوئی 
 مختص خاص وجود و ذات اوست و فقط در آن نقطۀ خاص است کھ خود این زاویھ نشستن و نگریستن و تأمل کردن
ات خویش و روی بھ دل خویش است و در واقع در سمت بی سوئی و روی خودش می باشد و با خود یگانھ و متصل بھ ذ

  . در روی وجھ االله نشستھ است 
  
در گزارشات تاریخی احوال و سلوک انبیاء و اولیا و عرفا اکثراً نقل از چنین جایگاھی بوده است کھ مثلاً پیامبر اسلام  - ٧٧

ستون " داستان آن . وی بسوی خاصی تکیھ می داده است در مسجد یا خانھ اش اکثراً در مکان خاصی می نشستھ و ر
یعنی از این مکان و زاویۀ دید بوده کھ پیامبر در سمت . نیز یکی از این موارد ویژه بعنوان مکان شرقی است " حنانھ 

  . وجھ االله قرار می گرفتھ است 
  
و تأکید بر اھمیت . ای شرقی طراز اول است مسئلۀ قبلھ در مذاھب و خاصھ اسلام دقیقاً بیانگر یکی از این مکان ھ - ٧٨

معابد و اماکن مقدس نیز جملگی دال بر ھمین امر . قبلھ در مواقع عبادت و یا حتی در ھمۀ مواقع زندگی از این روست 
ھر سالکی نیز بستھ بھ مرحلۀ سلوک و مقام روحانی خودش یک مکان شرقی ویژۀ ، علاوه بر این قبلۀ عمومی . است 

 دارد کھ در فرھنگ عرفانی ما وجود و یا محل زندگی پیر یا امام است زیرا امام خود بھ مثابۀ یکی از وجوه خاص خویش
  . یک وجھ االله و یک مکان شرقی است زیرا صاحب نوری الھی و ذاتی است و دارای قرةالعین می باشد . الھی است 

  
مثلاً اینکھ برخی از . لھ نگاه و نور نگاه اھمیت ندارد در ھیچ فرھنگ و مذھبی بھ اندازۀ اسلام و تشیع این مسئ - ٧٩

" صاحب نظر " و بیھوده نیست کھ اولیای الھی را .  و امثالھم )ع(می نامند مثلاً نظر کردۀ علی " نظر کرده " مخلصین را 
آنھا تحت الشعاعش این نور نگاه آنھاست و نیز نوری کھ . این نور عین حقیقت است . می نامند و نور ھدایت می خوانند 

قرار دارند زیرا وجھ االله را یافتھ و دائماً در سوی خدایند و چھ بسا با نگاه خود مردمان را شفاعت می کنند و امراض و 
  . آنانکھ با یک نظر خاک را کیمیا کنند : بقول حافظ . ظلمات نفس آنھا را می زدایند 

  
یش و بھ دل خویش و بھ ذات خویش و بھ آن نقطۀ ازلی در وجود و ھمۀ اینھا حاصل نظر کردن انسان بخویشتن خو - ٨٠

   –قرآن " چرا بر خویشتن نظر نمی کنید : " خویش است 
  
ای مؤمنان بگوئید کھ خدایا بر ما نظر کن نھ " و یا این دعا در قرآن کھ خداوند بھ بندگان مؤمنش القاء می کند کھ  - ٨١

  . جمال او را و نگاه او را بخواھید نھ صفات او را یعنی ذات خدا و " اینکھ ما را رعایت کن 
  
خداوند بھر کھ نظر کند او را صاحب نظر کند یعنی سمت ذاتش را در خویشتن بھ وی می نمایاند یعنی او را باطن بین  - ٨٢

  . می کند و چشمش را بھ نور فوق خورشیدی منور می کند 
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ولی محل ظھور نور ذات . ت عالم وجود را بھ انسان می نمایاند خورشید محل ظھور نور صفات حق است و لذا صفا - ٨٣

ھمان خورشیدی کھ آفتاب آسمانی بر او سجده می کند و در مقابل ظھورش بھ ! حق چیست و کجاست ؟ وجود امام مبین 
 می تاریکی می رود ھمانطور کھ در عرصۀ ظھور امام زمان طبق گزارشات شیعی ، خورشید بسوی کم نوری و  خاموشی

من این طلوع را دیده ام و آفتاب را کھ چون فانوسی دود . رود زیرا خورشیدی با نوری مجذور نور آفتاب طلوع کرده است 
 با چنین طلوعی است کھ ھمۀ اھالی زمین ھم منور –قرآن " و آنگاه کھ زمین بھ نور پروردگارت طلوع می کند . " می زد 

و این حاصل نگرش . تاباند و یک تمدن بھشتی بر روی زمین ممکن می شود شده و زمین جلوه ای از بھشت را برمی 
  . ذاتی انسان بھ جھان است 

  
آدمی ھر چھ . و گاه الھی . و گاه ھم شیطانی . چشمی کھ بر انسان است یا جمادی و نباتی و حیوانی است و یا انسانی  - ٨۴

خلقت جدید . خویش بھ عالم و آدمیان و خویشتن است انسان محصول و مخلوق نگاه . ھست از دیدن و نگریستن است 
زیرا خداوند در . است و این مخلوق جدید است کھ مسئول است در روز قیامت در مقابل خداوند آدمی حاصل این نگرش 

در انسان . خلقت ازلی اش ھمۀ صور و درجات خلقت را در آدمی بالقوه نھاده است تا آدمی کدامش را برگزیند و بیافریند 
ولی اکثر آدمھا چشم بر خویشتن می بندند و اینست کھ . حین خلقتش شاھد بر خویشتن است بقول خداوند در کتابش 

  . چرا بر خویشتن نظر نمی کنید : خداوند می فرماید کھ 
  
قت انسان بھ فعل آید عین فعل خداوند در انسان است و ھمان جریان خلو خالصانھ ھر امر خدا بھ آدمی اگر صادقانھ  - ٨۵

یعنی آدمی چون . بھ امر خدا و بدست انسان است از جملھ امر بھ نظر کردن بھ خویشتن عین نظر کردن خداست بر انسان 
تحقق این دعا است کھ " چرا بر خود نظر نمی کنید " در واقع امر . بھ امر خدا بر خود نظر می کند نظر کردۀ خدا می شود 

کسی کھ این دعا را بھ درگاه خدا می برد آنگاه خدا ھم بھ او می گوید کھ " .  ما نظر کن ای مؤمنان بگوئید کھ خدایا بر" 
  . این ھمان خلق کردن انسان بھ نیم نظر است با چشمان انسان . بر خودت نظر کن و این ھمان نظر کردن من بھ توست 

  
داست و زیر نظر خداست کھ می تواند بر در حقیقت انسانی کھ اھل معرفت نفس و سالک الی االله است نظر کردۀ خ - ٨۶

ھر کھ " و از این معناست کھ . خودش نظر کند و خود را بکاود و بشناسد تا بھ خدای خود برسد یعنی بھ اصل این نگاه 
یعنی ھر کھ بر خود نظر کرد خدایش بر او نظر کرده است و بلکھ بسوی خدا نگریستھ " خود را شناخت خدایش را شناخت 

  . ی بھ خداست است و رو
  
یعنی . اکثر انسانھا نسبت بھ انسانیت خود کورند یعنی نسبت بھ حضور خداوند و نور و روح خدا در خویشتن کورند  - ٨٧

و اینست . و این نظر بر خویشتن انسانی خود نیست . نمی توانند بر خود نظر کنند الا اینکھ جز حیوانی و جمادی نمی بینند 
ر جدید اروپا و روانکاوی ھای موج نو جز جنون حیوانی یافت نشده است و نتیجۀ کار ھم کھ از خودشناسی ھای عص

تقدیس شرارتھای خویش است و بلکھ با شیطان نفس خود روبرو شده و شیطان پرستی پیشھ می کنند و نامش را عرفان 
است و لذا مھد پیدایش جنونھا و اینست کھ عرفانھای مدرن عموماً مذاھب شیطان پرستی آگاھانھ و حرفھ ای . می نھند 

  . دی می کند . اس . جنایتھای جدید است و امر بھ تخدیر و ال 
  
  .پس نظر بر خویشتن جز بھ امر یک مرد حق و عارف پاک و زیر نظر او منجر بھ جنون و شیطان پرستی می شود  - ٨٨

   
د نیستی و بلکھ تحت الشعاع نظر ابلیس قرار می پس تا عارفی بر تو نظر نکند قادر بھ نظر کردن بھ ذات روحانی خو - ٨٩

  .گیری مثل خودشناسی نوع دون خوانی و اوشوئی و فرویدی و درویشی ھای تخدیری خودمان 
   
بنابراین این . نگاه ھر کسی بخودش بازتاب نگاه دیگران بھ اوست مخصوصاً والدین یا ھمسر و دوستان نزدیک  - ٩٠

  . سرنوشت سازند و براستی آفرینندۀ کل زندگی فرد می باشند نگاھھای اولیھ در زندگی بغایت 
  
آنچھ کھ بناگاه سرنوشت کسی را دگرگون می کند حاصل نظر دگر و برتر و انسانی تر و روحانی تر یک انسان دیگر  - ٩١

  . صاحب نظر الھی و این نظر گاه غیرمستقیم و بواسطۀ مطالعۀ یک کتاب رخ می دھد ، کتابی عارفانھ بھ قلم انسانی . است 
  
ھر کھ بر ذات خود نظر کرده باشد این نظر بر ذات ھمۀ آدمھای دیگر اثر می کند و آنان را بخودشان می آورد و تحت  - ٩٢

  . الشعاع این نظر چھ بسا قومی بیدار می شوند و صاحب روح می گردند و روحشان بیدار می شود و ذاتشان بینا 
  

  . حاصل نظر یک انسان بیدار و صاحب نظر است بر جامعھ  اجتماعی اساساً انقلابات - ٩٣
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." فطرت بشر ھمان فطرت خداست و فطرت بشری ھرگز تبدیل نمی شود و جاوید است :" در قرآن می خوانیم کھ  - ٩۴

و چون ھمۀ فطرتھا . یعنی آدمی چون نظر بر فطرت خویشتن نماید روی بسوی خدا کرده و بر وجھ االله نظر نموده است 
کی است پس بر ھمۀ انسانھا نگریستھ است و ملتی از این نظر بیدار می شوند و خود را می بینند و انسانیت بخود می آید ی

  . و انقلابی برپا می شود 
  
و لذا ھر کھ بر قلب ملتی نظر کند ملتی را قلبی یعنی انقلابی می کند و کسی می تواند . یعنی قلبی شدن " انقلاب "  - ٩۵

  . ھ بر قلب خود نظر داشتھ باشد و روی بھ دل خود باشد کھ سوی خداست چنین کند ک
  
و لذا ملتی بیدار و بی . و بالعکس " ھر کھ امامش را شناخت خود را شناخت " ) ع(بھ ھمین دلیل بقول امام سجاد  - ٩۶

کل بشریت . ا عیان نداشتھ باشد و اصلاً ھیچ فرد بیدار و عارف و بخودآمده ای نداریم کھ امامی در پنھان ی. امام نداریم 
  . محصول سلسلھ مراتب نگاھھای عارفان و اولیای الھی است کھ نھایتاً زیر نگاه خداوند ھستند و این خلقت جدید است 

  
امت کبرا ھمۀ افراد و گروھھا و جوامع بشری و کل بشریت محصول نگاھھای بزرگان امت ھا و ملت ھایند و لذا در قی - ٩٧

  . ن بشری سئوال می کند یعنی صاحبنظران چھ نورانی و چھ ظلمانی قط از اماماھم خداوند ف
  
یعنی یک بچۀ روانی و متشنج و بزھکار مولود نگاه والدین خویش است ھمینطور یک بچۀ مؤمن و خردمند و با ادب  - ٩٨

ملتھا ھم محصول نگاه . تند بچھ ھا مولود نصایح و رفتارھای ظاھری ما نیستند بلکھ مخلوق نگاھھای ما ھس. و فضیلت 
  . رھبران خود ھستند یعنی امامان خود اعم از امامان ھدایت یا ضلالت ، امامان کفر یا اخلاص 

  
ھمۀ تغییرات و تحولات احوال و افکار و روحیات . ھمھ زیر نگاه یکدیگریم از دور یا نزدیک ، مستقیم یا غیرمستقیم  - ٩٩

  . ه است کھ شبانھ روز از دور و نزدیک بر ما می تابد ما معلول برآیند نھائی اینھمھ نگا
  

آن احساسات و احوال ناخودآگاه و نامفھومی کھ بناگاه در ما پدید می آید دال بر نگاھھائی است کھ ما را زیر نظر  - ١٠٠
  . نگاه شیاطین و اجنھ و ملائک و ارواح را ھم بایستی بھ این نگاھھا افزود . دارد 

  
فقط یاد قلبی خدا و . اد ماست در واقع ما را برای لحظاتی زیر نظر خود گرفتھ است و بر ما اثر می نھد ھر کھ بھ ی - ١٠١

اولیای الھی و ارواح طیبھ است کھ وجود و قلوب ما را از شرّ نگاھھای شیطانی و خبیث مصون می دارد و ظلمات را دفع 
  . می کند 

  
د ما بر خویشتن است کھ ھمۀ نگاھھای غیرالھی را از جان و دل و روح و از ھمھ مھمتر نگاه عارفانھ و الھی خو - ١٠٢

  . یت کھ تحت ولایت او قرار داریم ر ھداما دفع می کند و آثارش را می زداید و یا نگاه یک پی
  

 چھ بسا احوال و امراض و افسرده گی و نشاط قلبی و دگرگونیھای ناخودآگاه و نامرئی ما حاصل نگاھھائی از دور - ١٠٣
  . مسئلۀ چشم زخم نیز از ھمین منظر قابل فھم می باشد . دست است 

  
ھیچکس نمی تواند بر باطن خود نظر داشتھ باشد الا یا بواسطۀ نظر مستقیم خداوند و یا یکی از اولیای او در جھان  - ١٠۴

جنھ قرار دارد و در در غیراینصورت آدمی نسبت بھ روح و دل و ذات خود کور است و چھ بسا تحت نظر شیاطین و ا. 
بسیاری از دجالان . خویشتن جز امیال و مفاھیم شیطانی و جنونی نمی یابد و آنھا را می پرستد و خود را عارف می پندارد 

  .  است انند کھ البتھ وحی شیطانی و جنّیعصر ما از این دستھ اند کھ حتی خود را حامل وحی می خو
  

یعنی .  از آن بر چشم ما می تابد و در نگاه ما بر خویشتن و جھان اثر می نھد بر ھر چھ می نگریم نور یا ظلمتی - ١٠۵
چشم ما فقط چشم خود ما نیست بلکھ صدھا و ھزاران چشم اندر چشم ما مشغول نگاه کردن است کھ اثر می نھد و اثر می 

  . گیرد 
  

بادات قرار دارد و بقول باباطاھر عریان و بیھوده نیست کھ در شریعت ، حجاب و عفت نگاه در رأس مراقبھ ھا و ع - ١٠۶
  .، ھر آنچھ دیده بیند دل کند یاد 
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چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریکخانھ ای کھ این عکس ھا را در خود ظاھر می کند و این عکس ھا  - ١٠٧
  .ھستند کھ تمام اندیشھ و امیال و ارادۀ ما را ھدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند 

   
کردن بھ محرمات کھ از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمدۀ مفاسد و ننگاه  - ١٠٨

تباھی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاھھای بی حجاب و ناامن است و نگاھھای شیطانی کھ شبانھ روز از طریق 
  . ند رسانھ ھای تصویری تا اعماق ذات ما را بھ مالیخولیا می کشا

  
امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی عصر مدرنیزم ھستند کھ بشر مدرن را نسبت بھ ذات الھی خود کور  - ١٠٩

  . کرده و دچار نسیان کامل ساختھ اند 
  

می انسان دیوانۀ مدرن اصولاً در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و عمدتاً نگاه  - ١١٠
و این انھدام شھادت انسان بر خلقت و ھستی خویش است و لذا انسان مدرن یک بازیچۀ محض است کھ تحت . شود 

و اینان مصداق آن آیھ ھستند کھ پس از مرگشان . الشعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است 
  . کھ در آن دنیا چشم داشتیم پس چرا اینک کور ھستیم کور برانگیختھ می شوند و با حیرت می گویند کھ خدایا ما 

  
یک معلول محض است و از ھر اراده ای . او فقط نگاه می شود . انسان مدرن نگاه کردن را فراموش کرده است  - ١١١

یر نظر ارادۀ او ارادۀ ابلیسی است کھ او را از طریق تلویزیون و اینترنت نگاه می کند و حتی در خواب ھم ز. ساقط است 
  . ابلیس است و تصاویری کھ در بیداری در او نقش بستھ است 

  
و بیھوده نیست کھ اکثر آدمھا در ھمھ . چشم انسان امروز در حد یک عدسی و دوربین فیلمبرداری تنزل کرده است  - ١١٢

  . جا با دوربین ھستند و عکس می گیرند بجای نگاه کردن 
  

انسان مدرن فقط منظور و مأمور و معذور و معلول است . ان در حال انھدام است در انسان آخرالزم" نظر کردن "  - ١١٣
  . و آنچھ ھم کھ بر زبان می راند منظور آن چشم ھائی است کھ او را نگریستھ اند . او کور است . او ھیچ نظری ندارد . 
  

این دو . فاوت ناظر بودن و منظور بودن لاً آیا براستی می توانید تفاوت نگاه کردن و نگاه شدن را دریابید ؟ تاص - ١١۴
مثل دادن و گرفتن است کھ ھر دو با . دو عمل کاملاً متفاوت و معکوس است . بظاھر یک واقعھ است ولی چنین نیست 

برخی می گویند کھ تفاوت در نگاه کردن و دیدن . انسان امروز نگاه نمی کند فقط دیده می شود .  دستان انجام می گیرد 
تفاوت در دیدن و دیده شدن است و یا بھ زبان واضح تر تفاوت بین دیدن و ندیدن . این یک بازی با کلمات است است کھ 

  . این نگاه تکنولوژیستی است . چشم انسان مدرن دقیقاً یک عکاسی است . ندیدن ھمان دیده شدن محض است . است 
  

 معکوس بودن را درک می کنید ؟ دیده شدن و وارونھ آیا. انسان امروز حتی عکاس ھم نیست بلکھ معکوس است  - ١١۵
. شدن معنائی واحد است مثل ھمان واقعھ ای کھ در عدسی چشم اتفاق می افتد کھ ھر صورتی در چشم آدمی وارونھ است 

و لذا انسان امروز انسانی وارونھ است و جھان را ھم وارونھ می یابد زیرا فقط یک عدسی است ، یک معکوس یعنی 
  . ل و معلول مفعو

  
یعنی جھان . آنچھ کھ عکس جھان در چشم انسان را بر سر جای خودش قرار می دھد اراده بھ نگاه کردن است  - ١١۶

  . بخودی خود و بدون اراده بھ نگاه و نظر کردن در چشم انسان وارونھ است 
  

حال اگر انسان .  و سرپای خودش  عبارت است از قرار دادن ھر چیزی بر جایگاه خودش)ع(عدالت در منطق علی  - ١١٧
امروز اینقدر ظالم و در عین حال ستم بر است بواسطۀ ھمین واقعۀ معکوس بودن است یعنی نمی تواند عکس جھان در 

و اینست معنای انسان واژگونسالار و . عدسی چشم خودش را برگرداند و بر سر جای خود و بر قاعده اش قرار دھد 
  !مالیخولیائی 

  
نگاه کنید کھ چگونھ انسان مدرن و دیوانھ عصر ما .  کھ بر خود نظر ندارد اصولاً بی نظر است یعنی کور است کسی - ١١٨

تبلیغ ھم " حقوق بشر " و این بی نظری را تحت عنوان مالیخولیائی . شعار بی نظری می دھد و خود را عارف می نامد 
  . د حقوق بشری کھ بھ قیمت انھدام بشر ممکن می شو. می کند 
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آیا ھرگز در معضلۀ عینکی شدن ھمۀ آحاد بشری در سراسر جھان تأملی کرده اید کھ بھ چھ معنائی است ؟ این بدان  - ١١٩
اندکی در معنای عینک دودی فکر . کافیست کھ دیده شود . معنا است کھ انسان مدرن نیازی بھ نظر کردن و دیدن ندارد 

   . کنید کھ چون مرضی مسری ھمھ گیر شده است
  

آنچھ کھ امروز . و حقوق بشر و در حقیقت ھمان کوری است " بی نظری " ھمھ را دودی و یکرنگ دیدن ھمان  - ١٢٠
 و ندیدن مرزھا و فرق ھا  مذھب واحدۀ بشر آخرالزمان شده ھمان فقدان نگاه و دیدن است ،تحت عنوان مساوات و برابری

بھ کجا ؟ بخودشان ، بھ . اینان بقول قرآن ھرگز باز نمی گردند .  است این ھمان کوری. ھا و حدود و فرقان است و تفاوت 
کھ ثقلی سیاه و یکدست مثل سیاه چالھ ھای فضائی است . اینان ساقط شده در درک اسفل ھستند . واقعیت جھان ، بھ حیات 

  !ظلمات : جھانی فاقد نور . کھ از آن نور عبور نمی کند 
  

او آشکارا . ی است یا تلسکوپی و یا عکاسی است و در یک کلام انسان عینکی است انسان مدرن یا میکروسکوپ - ١٢١
  . او خصم چشم است . مظھر اراده بھ ندیدن و نگاه نکردن است 

  
گوش انسان مدرن ھم دقیقاً دچار ھمان مرض چشم است و لذا در ھمھ جای قرآن چشم و گوش بھمراه یکدیگر آمده  - ١٢٢

نگاه کنید حتی در خیابان و در حال رانندگی ھم سمعک . سمعکی ھستند ھمانطور کھ عینکی ھستند ھمۀ آدمھای مدرن . اند 
یعنی کسی نمی خواھد گوش دھد و بشنود بلکھ ھمھ شنیده می شوند و لذا ھمھ . گوشی ھای تلفن ھمراه و موسیقی . دارند 

کورند و :  نھ می شنوند و نھ حرف می زنند نھ می بینند و. ھمھ منظور و مسموع و معکوس ھستند . عربده می کشند 
  .  قرآن –کرند و لالند و بازنمی گردند 

  
و اینست کھ ارتباط ھا نابود . ذائقھ ھا و شامھ ھا ھم از کار افتاده اند و حس لامسھ نیز . بقیۀ حواس ھم ھمینطورند  - ١٢٣

. مھ محبوس در تن خویشند در سلولھای انفرادی و لذا ھ. شده اند زیرا روابط بشری بواسطۀ این حواس برقرار می شود 
و لذا جامعترین و کاملترین روابط بشری کھ ھمان رابطۀ جنسی است دچار جنون شده است و عواطف بشری فقط در آلت 

و لذا . جنسی متمرکز شده و کلیۀ حواس و ھوش در پائین تنھ ساقط شده است و این سقوط در درک اسفل السافلین است 
و مرضی بھ نام ایدز در حقیقت .  جنسی ھم در حال انھدام است و بھ دردھا و  امراض لاعلاج مبتلا شده است این عضو

مرضی کھ ھمۀ انسانھا را از یکدیگر فراری می دھد زیرا ارتباطی جز از طریق آلت جنسی . مرض قطع ارتباط بشر است 
اصل قطع رابطۀ انسان با خویشتن است حاصل فقدان نظر بر این ح. ندارند و ایدز این ارتباط را ھم دوزخی ساختھ است 

  . خویشتن است 
  

 کھ ھمان نظر خدا بر انسان ھمۀ قوای حسی و عاطفی و ارتباطی و ادراکی بشر حاصل نظر او بر خویشتن است - ١٢۴
  .است

  
نوری اش ھم با جھان انسانی کھ بر خود نظر ندارد حتی حواس حیوانی خود را ھم از دست می دھد و ارتباط جا - ١٢۵

تنھائی بمعنای تبدیل بھ تن محض . نابود می شود و این داستان تنھائی انسان آخرالزمان است تنھائی دوزخی و نھ عرفانی 
  . تن نباتی و جمادی . شدن یک تن مادون حیوانی 

  
م محصول حس بینائی و دیدن قبلاً نشان دادیم کھ ھمۀ حواس پنجگانھ و بلکھ ذھن و حافظھ و قدرت بھ یادآوردن ھ - ١٢۶

در واقع سائر حواس بھ مثابۀ زیر . است زیرا مقصود ذاتی ھر حسی ھمانا دیدن است و دیدن کمال ادراک و ارتباط است 
  . مجموعھ و پشتوانۀ حس بینائی است 

  
: ری است انحصار و جھانخوا و طمع و عطش و قدرت بلعنده گی و این انھدام حواس حیاتی موجب افزایش حرص - ١٢٧

  . اینست انسان مادون حیوانی ! خوردن و گائیدن 
  

آنھائی کھ قدرت لامسھ و باصرۀ ضعیفتری دارند بھ . انسانھائی کھ شامھ و ذائقۀ ضعیفتری دارند بیشتر می خورند  - ١٢٨
ۀ انسان با این حاصل قطع رابط. لحاظ شھوت افسارگسیختھ تر و دیوانھ تر و ھرزه ترند و بسوی جنون جنسی می روند 

  . جھان و سائر انسانھاست 
  

ارتباط و حواس پنجگانھ مجاری . عدم رابطھ ھمان عدم است . حیات و ھستی امری تماماً برخاستھ از ارتباط است  - ١٢٩
و این دریچھ ھا و مجاری در بشر مدرن در حال مسدود شدن است .  ھستی اند یعنی دریچھ ھای رزق حیات بشرند انسان با

  . ست راز قحطی زده گی و بحرانھا و جنونھا و جنایات و آدمخواری و جھانخواری و شھوت باره گی و این. 
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و لذا سائر حواس ھم بواسطۀ اختلال و انھدام بینائی بسوی انحطاط و . چشم و نگاه مبدأ و معاد ھمۀ ارتباطات است  - ١٣٠

  . تعطیلی می روند 
  

و . " خاکستری و بیرنگ را می بینیم کھ بر روی چشم ھا کشیده شده است بھ چشم ھا کھ بنگریم اکثراً غشائی  - ١٣١
. " و اینست عذاب عظیم  . و بر چشمھایشان پرده ای کشید. خداوند مُھر نھاد بر دلھای کافران و نیز بھ گوشھایشان 

  .قرآن
  

ست و دلھا نوری برنمی تابد و پس این پرده ھائی کھ بر حواس کشیده شده جملھ از پرده و مُھری است کھ بر دلھا - ١٣٢
یعنی قدرت نگاه . در خفقان و ظلمات است و لذا این حواس و خاصھ چشمھا بی نورند و از درون نوری ندارند کھ ببینند 

  . فقط نگاه می شوند . کردن ندارند 
  

 فرسنگ دور از و اینست کھ ھمھ عربده و فریاد می کشند درحالیکھ روبروی یکدیگر قرار دارند گوئی کھ صد - ١٣٣
  . یکدیگرند و فریاد می زنند زیرا ھمدیگر را نمی بینند و نمی شنوند و لذا لالند و مثل لالھا فقط از خود صدا تولید می کنند 

  
زناشوئی ھا و ( چون در لمس یکدیگر ھیچ ارتباطی برقرار نمی شود یکدیگر را می زنند و بھ قتل می رسانند  - ١٣۴

  ) . ن روابط والدین و فرزندا
  

چون ھمۀ مجاری ارتباطی . و این مسئلھ در رابطۀ زناشوئی کھ نزدیکترین روابط است بیشتر خودنمائی می کند  - ١٣۵
و این . تعطیل شده است در رابطۀ زناشوئی فقط ارتباط جنسی باقی می ماند کھ آنھم بھ بن بست و عذاب رسیده است 

  .  را روسپی صفت و تن فروش و تاجر نموده است مسئلھ مردان را زن ذلیل و برده ساختھ و زنان
  

قبلاً نشان داده ایم کھ غریزۀ جنسی و حس شھوانی و عضو جنسی ھم یکی از حواس ارتباطی است و اتفاقاً  - ١٣۶
جامعترین رابطھ است و ھمۀ حواس پنجگانھ در این رابطھ جمع آمده و بھ شدیدترین قوای خود درگیر و متحد می شوند تا 

ولی آنگاه کھ ھمۀ این حواس پنجگانھ بسوی اختلال و تعطیلی می رود حس . و غریزه و حس جنسی را ارضاء کنند نیاز 
و رابطۀ زناشوئی ھم کارخانۀ . است " عذاب عظیم " جنسی ھم عقیم و ناکارآمد و دیوانھ می شود و عذاب جنسی مھد آن 

می و بلاوقفھ است کھ مجاری ارتباطی اش نابود شده است و اصلی این عذاب محسوب می شود زیرا رابطھ ای شدید و دائ
لذا از رابطۀ زناشوئی جز رابطۀ پائین تنھ ای باقی نمانده کھ آنھم منجر بھ اشد عذاب شده است و ھمۀ جنون و جنایات از 

انۀ رابطۀ جنسی این آخرین مجرای ارتباط آشکار می گردد زیرا پشتوانھ ھای خود را از دست داده است کھ مھمترین پشتو
و زناشوئی ھمان رابطۀ بصری و بینائی است ھمانطور کھ در ھر ازدواجی نگاه کردن حرف اول و آخر را می زند و ھر 

  .در سائر انتخابات ھم چنین است حتی در انتخاب نمایندگان دموکراتیک . انتخابی در ھمسری بر اساس انتخاب چشم است 
   

 مھمترین حس ادراکی است پس اختلال در بینائی منجر بھ بی اراده شدن  ،ه و انتخاباگر چشم آدمی در امر اراد - ١٣٧
انسان در انتخاب سرنوشت خویش است و لذا انسان مدرن تبدیل بھ بی اراده ترین انسان تاریخ می شود و در ھر انتخابی 

. و انتخاب می شود ند بلکھ دیده می شود زیرا نگاه نمی کند و نمی بی. در واقع این اوست کھ انتخاب می شود در ھر امری 
و لذا معضلۀ دموکراسی ھم در عصر ما پدیده ای معکوس و . این مسئلھ را در امر انتخابات سیاسی بھ وضوح شاھدیم 

و نگاه ابلیس از چشم تلویزیون است کھ می بیند و . واژگونسالار است و مردم سالاری عملاً مردم سواری کردن است 
  . ند کھ چھ کسانی بھ چھ چیزی باید رأی دھند انتخاب می ک

  
در ادبیات عرفانی شاھدیم کھ ھمۀ راز و رمزھای وقایع زندگی عارفان محصول چشم و نگاه و غمزۀ یار است و  - ١٣٨

  .عارف موجودی است کھ بلاوقع در زیر نگاه پروردگار و امام خویش است و شبانھ روز جز دیدار روی یار کاری ندارد 
  

 یت رسانیدن این جمال در نظری جز آشکار کردن جمال خود و بھ رؤ منظور خداوند از خلقت عالم و آدمیان چیز- ١٣٩
  . پس چشم و دیدن آن حس و عضوی در خلقت است کھ قرار است مقصود خلقت را محقق کند . انسان نبوده است 

  
ۀ ھستی ھا و لذایذ بھشتی ھم بھ نگاه می ھمۀ اوصاف بھشت و اھل بھشت در قرآن ھم تماماً بصری است و ھم - ١۴٠

 بھشتی کھ محور و کمال لذت"  حور العیون . "رسد و در تماشا بھ کمال می انجامد کھ غایتش دیدار جمال حق است 
 نور چشم را بھ کمال مشاھده می رسانند و بزرگترین ھستند یعنی مخلوق چشم ھستند و تماماً" عینی " ھستند موجودات 

در حقیقت ھم اھل بھشت تماماً نگاه و چشم . می باشند " گشاده چشمان " م چشمان آنھاست کھ معروف بھ صفت آنان ھ
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زیرا بھشت زیر نگاه خداوند است و محصول نگاه کردن او بھ اھل بھشت است و مصداق کامل . ھستند و ھم خود بھشت 
  . ر پروردگار بر مؤمنان است بھشت حاصل نظ! پروردگارا بر ما نظر کن : آن دعا در قرآن است کھ 

  
ھمانطور کھ قبلاً در زندگینامھ ام متذکر شده ام ، در دوران واقعۀ نزول روح و ھمۀ مکاشفات و مشاھدات غیبی و  - ١۴١

ھر گاه کھ چشم بر ھم می نھادم چشمی را در مقابل روی خود می دیدم کھ بھ من می ) ییلاق زادگاھم ( بھشتی در دازگاره 
از فرط خوشی و مستی و لذت روحانی حاصل از این چشم ، احساس می کردم کھ ھر آن نابود می شوم و آنقدر نگرد و من 

احساس نابود شدن از فرط شادی و مستی و لذت جان و دل و . عربده می کشیدم از شوق و مستی کھ از خواب می پریدم 
 مرا می نگریست و من ھم با چشمانم آن چشم را می آن چشم. روح ، بیانی اغراق آمیز نیست و براستی عین حقیقت است 

  . نگریستم و آنھمھ شوق و مستی و عروج روح حاصل رویاروئی این دو چشم بود 
  

و عجبا کھ ھر گاه این چشم یگانھ در اعماق تاریکی و یا از دل آسمان آشکار می شد و مرا می نگریست من در  - ١۴٢
بعداً کھ در این . می نامیدم بی آنکھ آگاھی قبلی در بیداری داشتھ باشم " علی " خوابم علی علی می گفتم و آن چشم را 

 را عین االله )ع(و اینکھ علی . در اعتقاد شیعھ یک واقعیت عینی است " علی نظر کردۀ " دم پذیرفتم کھ مسئلۀ باره اندیشی
  . شم علی بھ ھر کھ بخواھد نظر می کند و نگاه و چشم خدا می دانستھ اند امری برحق است و علی چشم خداست و یا با چ

  
و در . و آنھمھ فغان و نالۀ عارفان از آن چشم نرگسی و مستانھ در ادبیات ما نیز شعر نیست شرح واقعھ است  - ١۴٣

ھمان دوره بود کھ از چشم خود علی تمثالی از علی کشیدم کھ برای من و بلکھ ھمۀ مؤمنان چون جام جھان نما و دل نما و 
و من در حالی آن نقاشی را کشیدم کھ کمترین ھنری در این باب نداشتم و نقاشی در دورۀ مدرسھ . ما و خدانما بود روح ن

ولی چشم او بھ دستان من این ھنر را . پائین و ضعیفترین درس من بود کھ ھمواره بھ زور از این درس قبول می شدم 
  . انش بود بخشید تا تمثالی از او بکشم کھ قصدم فقط کشیدن چشم

  
آنچھ کھ دربارۀ نگاه و نظر و چشم می گویم فلسفھ و روانشناسی و افسانھ و عرفان کتابی نیست و شرح شاعرانھ  - ١۴۴

نیست بلکھ بیان دست و پا شکستھ و ناقصی از یک واقعیت است کھ بخش مھمی از معرفت شیعی ماست کھ از آن سخت 
  . غافلیم 

  
اینان .  مراتب نگاه خداوند در میان خلق ھستند و بشریت زنده و بینا از نگاه آنان است مردان خدا و عارفان سلسلھ - ١۴۵

  . نور ھدایت ھمان نور نگاه آنھاست . چشمان خدا در میان خلق ھستند و اینست نور ھدایت 
  

  . عین االله : ھر کھ روی او بیند جز بھ چشم او نبیند و لذا چشم او شود  - ١۴۶
  

پس چشم خدا شدن یعنی خلیفۀ . زیرا خداوند با نگاه خود بھ آنی جھان را آفرید . یعنی خالق شدن چشم خدا شدن  - ١۴٧
  . خدا شدن 

  
پس آدمی مخلوق نگاه خویشتن است چرا کھ نگاه انسان ھمان نگاه خداست چون .ھر کھ خدا بیند خدائی شود  - ١۴٨

. چون بھ یاد او بر جھان نظر کند او را دیدار کند پس آدمی . صورت انسان از صورت خدا و روحش ھم از روح خداست 
دیدار ، کمال یاد است . یاد خدا ، دیدار خداست . یاد ما یاد نیست بلکھ فقط حرف و الفاظ و خیالات است . این اغراق نیست 

بازآوردن جمال است و بھ یادآوردن جمال او ھمانا بھ چشم " الست بربّکم " و یاد نیز بھ یاد آوردن جمال او در لحظۀ 
  .حافظۀ چشم را باید زنده کرد. پس این یاد از چشم است و یاد چشم اوست . اوست 

  
بیاموزیم کھ چگونھ بواسطۀ چشم خود بیندیشیم و بھ . کرۀ چشم آدمی یک مغز کامل و برتر است مغز دیدار است  - ١۴٩

  . یاد آوریم و آرشیو ازلی ذھن چشم خود را احیاء کنیم 
  

ھ اینست کھ مغز و ذھن ما چشم دارد کھ بھ ھنگام خواب کھ بستھ است آنھمھ مناظر و وقایع را بھ یاد می مگر ن - ١۵٠
ولی چشم ما شاھراه و درب چشم دل و . دل ما ھم چشم دارد کھ چشمی برتر و خدابین است . آورد یا فی البداعھ می بیند 

  .ذھن ماست و چشم روح ماست و بلکھ چشم خدای ماست 
   

روح انسان نیز چشم و گوش و دھان دارد کھ می بیند و می شنود و غذا می خورد و  " پیامبر عزیز می فرماید کھ  - ١۵١
  ... "حرف می زند و 
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اگر بباوریم کھ چشم ما چشم خداست کھ بھ ما امانت داده است و جمال ما ھم جمالی از اوست ، آنگاه این چشم  - ١۵٢
. د و در آئینھ صورت او را دیدار می کند یعنی چشم ما در آئینھ بھ یاد می آورد جمال او را چیزھا می بیند و بھ یاد می آور

زیرا آدمی در مقابل آئینھ حافظۀ ذھنی ندارد و ذھنش تعطیل می شود و لذا چشم این امکان را می یابد کھ بیندیشد و بھ یاد 
  . امتحان کنید ضرری ندارد . آورد 

  
 اینست کل افسانۀ چشم و -"جلوۀ روی تو دید کھ تو خود ساکن چشمی و بھ چشم تابنده ای چشم من کی تواند "  - ١۵٣

  . نگاه و خلقت انسان و جھان 
  

بین بنده و خدایش جز :  کھ )ع(پس اگر چنین است مسئلھ چیست ؟ مسئلھ ھمان است کھ حافظ گفتھ و قبل از او علی  - ١۵۴
  ! خودی از میان برخیز یعنی تو خود حجاب. بنده حجاب و حائل نیست 

  
  . آدمی باید از میانۀ رابطۀ بین انسان و جھان برخیزد تا چشم انسان بتواند در جھان خدایش را دیدار کند " من "  - ١۵۵

  
آنکھ جلوی چشمان انسان را . خداوند حاضر و ظاھر است ھمانطور کھ در قرآن ، خداوند دارای اسم غایب نیست  - ١۵۶

این ھمان پرده ای است کھ روی چشم آدمی را پوشانده و قلبش را لاک . نبیند ابلیس من و منیت است گرفتھ تا خدایش را 
  . و مھر نموده است 

  
.  کور می کند و از حدقھ درمی آوردآدمی یا اسیر و بندۀ چشم و نگاه خویش است تا آنجا کھ آن ارباب بکلی چشم را - ١۵٧

ه خویش است و با نگاھش ھر انسانی را آزاد و رھا از بند می کند و بینا می و یا ارباب و سلطان و رستگار چشم و نگا
  .سازد 

  
  . برخی از چشمان ھستند کھ چشم دیگران را درمی آورند و برخی ھم بھ مردم چشم و بینائی می بخشند  - ١۵٨

  
و برخی از . قحطی نور برخی از چشمان ھستند کھ بر مردم زخم می زنند و رنجورشان می سازند از فرط حسد و  - ١۵٩
   . ان ھستند کھ زخمھای مردمان را مرھم می نھند و شفا می بخشندچشم

  
برخی از چشمان ھستند کھ تا اعماق دل و ذات دیگران را می بینند و بھ صاحبشان ھم می نمایند و چشمان مردم را  - ١۶٠

و برخی ھم . اس مردم را سیر می کنند و نھ بیشتر و برخی از چشمان ھستند کھ فقط زیر لب. بھ نور ذاتشان بینا می کنند 
  . فقط جیب مردم را 

  
 انو برخی ھم کمال را سیر می کنند و این. برخی چشمان جمال محض و زیبائی را سیر می کنند و اینان عارفانند  - ١۶١

  .و برخی ھم خصال را سیر می کنند و اینان تاجرانند . عالمانند 
   

و . د  برخی از چشمان مردم را می نوازنو. برخی مردم را می درند و می خورند .  را می زنند برخی چشمان ، مردم - ١۶٢
  . برخی ھم مردم را منوّر می کنند 

  
برخی از چشمان مردم را بھ یاد خدا می اندازند و برخی ھم از یاد خدا غافل می کنند و برخی ھم مردم را شیطانی  - ١۶٣

  . می کنند
  

را دیده است در صورت مردم بھ جستجوی دیدار خداست و لذا مردم را زیبا می کند و مردم تحت چشمی کھ خدا  - ١۶۴
  . الشعاع این چشم احساس خدائی دارند و گاه کوس اناالحق می زنند 

  
عاشق کسی است کھ چشمش عاشق است زیرا ھمواره بھ جستجوی جمال خداست و در ھر جمالی ، جلوه ای از او  - ١۶۵

  . ذا بر ھر کھ نظر کند او را معشوق کند می بیند و ل
  

  . عشق تماماً ھنر و استعداد ویژۀ دیدن و نگریستن است  - ١۶۶
  

  . عشق یعنی خداجوئی و خدابینی در ھر جمالی  - ١۶٧
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  . پس عشق یعنی عشق بین دو چشم . عاشق کسی است کھ چشمانش عاشق است و عاشق چشمان است  - ١۶٨
  

  . بار و در یک آن نگاھش بھ نگاه خدا تلاقی کرده است و نگاه خدا را دیده است عاشق کسی است کھ یک - ١۶٩
  

  . ھنر عشق ورزی ھنر دیدن است . پس عشق نوعی نگریستن و دیدن است  - ١٧٠
  

  . عاشقان از اھالی چشم ھستند یعنی اھل بصیرت ھستند  - ١٧١
  

  !نگریستن برای نگریستن : عشق یعنی نگاه محض و محض دیدن  - ١٧٢
  

  !من می بینم پس ھستم : عاشق کسی است کھ زیستن او دیدن اوست و ھستی اش تماماً نگاه است  - ١٧٣
  

عاشق کسی است کھ عاشق نگاه کردن است یعنی عاشق بر چشم خویشتن است و تمام انرژی حیاتی او متمرکز در  - ١٧۴
  . نگاه اوست 

  
  ... انّا ارسلناک شاھداً  : و این اساس نبوّت است کھ! عاشق یعنی شاھد محض  - ١٧۵

  
  . شاھد کسی است کھ مشھود  خداست یعنی محبوب خداست یعنی منظور خداست  - ١٧۶

  
ھستی مند است و با ھستی محض ) عاشق ( پس شاھد . شاھد کسی است کھ جھان را ھمانگونھ کھ ھست می بیند  - ١٧٧

  .روبروست 
   

  .  مقابل نگاه دل او را نگرفتھ باشد زی در دلش نباشد یعنی پرده اییچشمی می تواند او را ببیند کھ ھیچکس و چ - ١٧٨
  

  . پس شاھد کسی است کھ دلش منزه از دنیا و اھلش باشد  - ١٧٩
  

حاصل عشق بھ ، و این کمال . ھمانطور کھ شنوائی کامل ھم شنیدن صدای خداست . نگاه کامل ھمان خدابینی است  - ١٨٠
  . خداوند در دل است 

  
کھ لااقل یکبار وجھی از جلوه ای الھی را ندیده است در حقیقت ھنوز با نگاه انسانی بیگانھ است و از چشم کسی  - ١٨١

  . انسانی خود چیزی ندیده است 
  

این جستجو ، . بھ بیان دیگر چشمی بسوی بینائی انسانی می رود کھ در جستجوی دیدار با جمال خداوند باشد  - ١٨٢
  . ھ مشاھدۀ جھان انسانی می کند بتدریج چشم انسان را منور ب

  
و پیشتاز ھمۀ حواس بینائی است . ھمۀ حواس بشری در سمت ارتباط با خدا ، زنده و انسانی و روحانی می شود  - ١٨٣

  . زیرا بینائی مقصود ذاتی ھمۀ حواس و ادراک بشر است زیرا کل وجود آدمی بسوی دیدار با خدا می رود 
  

ش و جستجوی جمال خدا آن گوھره و موتور محرکۀ ھمۀ حواس و قوای حیاتی و وجودی بنابراین خداجوئی و عط - ١٨۴
  . انسان در سمت کمال و جاودانگی است 

  
کل ھستی آدمی و ھمۀ اعضاء و قوای ادراکی او در ازل برای دیدار و درک خداوند خلق شده است و آنکھ این دیدار  - ١٨۵

ات خود قرار می دھد ھمۀ ارگانھا و قوای ھستی و حواس و ھوش را متحداً را در آگاھی زندگی خود ، محور و مقصود حی
بخدمت ھدف ذاتی وجود خود می گیرد و ظاھر و باطن و آگاه و ناخودآگاه وجودش را متحد و یگانھ می سازد و این سمت 

ن عین صدق است و یعنی حیات و ھستی و اھداف خود را تماماً در سمت دیدار با خدا تنظیم نمود. و سوی صدق است 
این ھمان اتحاد با ھستی و . این ھمان ھماھنگ نمودن حیات خویش با ھدف خداوند از خلقت است . صدقی جز این نیست 

  . خداوند است و اتحاد با ذات و مقصد ابدی خویشتن 
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 چشم بھ وقتی. چشم فرماندۀ ھمۀ حواس و ھوش و احساسات و امیال و افکار و غرایز وجود انسان است  - ١٨۶
جستجوی جمال خدا و دیدار با او در این جھان باشد سائر اعضا و غرایز و حواس و فعل و انفعالات وجود انسان بر حق 

این ھمان صراط المستقیم ھدایت انسان در جھان و شاھراه ارتباط انسان . ذاتی خود قرار می گیرد و این عدالت وجود است 
یعترین راه رشد و تعالی و شکوفائی حواس و ھوش و نبوغ و استعدادھای ذاتی بشر با جھان و با خویشتن است و این سر

  . است 
  

 بھ زبان ساده چشم آدمی بایستی در ھمھ حال و ھر کجا و در خواب و بیداری بھ جستجوی دیدار با خداوند باشد و - ١٨٧
این درس اول و . صال بھ نور ذات ھستی است این امر را در رأس ھمۀ امور زندگانی قرار دھد این خودآگاھی ھمان منشأ ات

کسی کھ این حکم را در صدر ھمۀ امیال و حواس خود . آخر حکمت اشراق و عرفان عملی و سیر و سلوک الی االله است 
  . این شریعت واحد آخرالزمان است . قرار دھد دائم الصلوة است و کوتاھترین راه از خود تا خدا را برگزیده است 

  
 کھ خدا را جستجو می کند چشم اشراقی است و خداوند چنین انسانی را ھمواره بھ اماکن شرقی رھنمائی می چشمی - ١٨٨

و این نگاه ، . کند و زاویۀ دید مشرقی را در مقابل نگاه او قرار می دھد و گام بھ گام او را بسوی جمال خود می کشاند 
و چنین چشمی بالاخره خداوند را در جھان طبیعت و یا در یک . نگاه عاشقانھ است و این زندگی ھم حیات اشراقی است 

  . انسان عارف دیدار می کند 
  

انسان در روز پنجاه ھزار سالھ قرار دارد کھ آستانۀ لقاءاالله است و لذا دین حقیقی جز جستجوی جمال حق در جھان  - ١٨٩
  . نیست و غیر از این دین مرتجعانھ و خلاف حق است و گمراه کننده 

  
 کھ در مذھب شیعھ و محمّداست دین قیامت و لقاءاالله است و اینست دین " دین جاری " دین زنده کھ بھ زعم قرآن - ١٩٠

: و قبلۀ حقیقی یک مسلمان مؤمن و امامیھ است " مکان شرقی " و امام کسی است کھ بھ مثابۀ . امامت محقق می شود 
  .قبلۀ زنده و آئینۀ دیدار با خداوند 

  
کھ پیر و مرشد است  عملی در اسلام فقط یک اصل و اساس دارد و آن باور یک شیعھ و مرید بھ این حقیقت عرفان - ١٩١

پیر یا . و عرفات حق و محل ظھور جمال خداوند در تجلیات گوناگون است عرفانی ھمان آئینھ گردان جمال پروردگار است 
و این معنای این . ی محمّدو آخر مذھب امامیھ و اسلام ناب اینست اصل اول : امام بھ عنوان محل ظھور و وقوع لقاءاالله 

بمعنای راه دیدار خداست و ھم ،  اینجا دین در. ی کھ دین ھر آن واقعیت دارد براست! انّ الدّین لواقع : آیھ از قرآن است کھ 
ری ھم خوانده شده است مثل ھمانطور کھ در قرآن قیامت با نامھای دیگ! ھم بمعنای روز قیامت است بھ مانند یوم الدّین 

واقعھ بمعنای نزول حق و وقوع حقیقت است کھ ھمان ظھور جمال خالق ھستی است کھ تنھا " . السّاعة " و " واقعھ"
ھمۀ اینھا دال بر ادعای . و الساعھ ھم بمعنای اکنونیت و امری جاری و حیّ و حاضر است . واقعیت مطلق و ابدی است 

  . مورد نظر ماست 
  

در فرھنگ و حکمت قرآنی واقعیت ھمان حضور خداوند است یعنی آنچھ کھ در اندیشھ و فلسفۀ بشری موسوم بھ  - ١٩٢
واقعیت و رئالیزم است کھ ھمان جھان محسوس طبیعی می باشد ، از منظر قرآن جھان آیات و خلق و جعل است و نھ 

وم بھ حقیقت ابدی و ھستی فی نفسھ و وجود مطلق یعنی در قرآن واقعیت ھمان چیزی است کھ در فلسفھ ھا موس. واقعیت 
است و آن خداوند است و مابقی عالم مجاز و جعل است و لذا در ھمھ جای قرآن زمین و آسمانھا و ھر آنچھ کھ در آن است 

و جعل بھ معنای قرارداد و فرض است یعنی ھمان چیزی کھ در عرفان اسلامی موسوم بھ ! و جعلناکم : مخلوق جعل است 
  . و لذا ھمۀ احکام عبادی ھم فریضھ است یعنی مفروض و جعلی و مجازی است نھ واقعی . عالم مجاز است 

  
پس دین آخرالزمان دین نگاه است و مذھب عشق و جمال . دریافت واقعیت در حد کمالش با چشم قابل حصول است  - ١٩٣

 و عرصۀ تحقق و تبدیل فرض بھ واقعھ ھمان نگاه و در این مذھب است کھ ھمۀ فرایض بر عرصۀ واقعیت وارد می شوند. 
یعنی خداخوانی تبدیل بھ خدابینی می شود یعنی ھمان اراده ای کھ در حضرت موسی ناکام شد و . و دیدن و نظر کردن است 

 در نزد یمحمّد دین لقاءاالله است و مؤمن امت محمّدولی  دین . موسی قادر بھ دیدار با خداوند نشد زیرا علم باطن نداشت 
مؤمنان امت من در نزد : خدا از حضرت موسی ھم عزیزتر و مقرّب تر است ھمانطور کھ پیامبر اسلام ھم فرموده است کھ 

این مؤمنان امت کھ برتر . یعنی نزدیکترند یعنی اھل معراج و دیدار و لقاءاالله ھستند . خدا از پیامبران بنی اسرائیل برترند 
زیرا امتی ھستند کھ ھمچون امامش . ستند در درجۀ اول ائمۀ اطھارند و سپس عارفان این امت از پیامبران بنی اسرائیل ھ

  . ، خدای نادیده را پرستش نمی کنند 
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چشم یعنی حس بینائی سرنوشت سازترین عضو و حسّ وجود انسان است و حق سائر حواس و غرایز و ادراکات  - ١٩۴
پس کل عالم ھستی برای دیدار با . تا خودش را بھ او معرفی و آشکار کند چرا کھ خداوند انسان را آفرید . بشر است 

  . خداست و چشم انسان کل رسالت ھستی عالم و آدم را برعھده دارد 
  

 در حقیقت کل عالم ھستی برای انسان آفریده شده است و انسان ھم برای چشم خودش خلق شده تا خدا را دیدار کند - ١٩۵
  . و پیچیده ترین و کاملترین و خدائی ترین عضو در کل عالم ھستی است یعنی چشم مقدس ترین . 
  

ھمۀ . آیا براستی آدمی تا چھ حدی دربارۀ چشم و بینائی خود علم و معرفت و دقت و مراقبت و ھدف و برنامھ دارد  - ١٩۶
 ھم در خدمت امور حیوانی حتی جنبھ ھای دیدنی زندگی. برنامھ ھا برای خوردن و خوابیدن و گائیدن و بازی کردن است 

حتی زیبائی ھم امری در خدمت سلطھ و فریب و تجارت است و . است و دیدن بخودی خود ھیچ حق و ارزشی ندارد 
  . بخودی خود ارزشی ندارد 

  
آدمی تا چھ . آدمی حتی روزی یک دقیقھ از عمرش را ھم صرف دیدن و تماشا نمی کند حتی دیدن خودش در آئینھ  - ١٩٧

  مال خودش یا دیگران لذت می برد ؟ دیدار جحدی از
  

انسان روزی چند ساعت از وقتش را صرف تماشای تلویزیون می کند ولی قصدش از این تماشا اصلاً خود تماشا و  - ١٩٨
  . دیدن جمال ھا نیست 

  
ی تجاری و سیاسی  را برای جمال و زیبائی قائل است الا اینکھ نتیجھ ا امروز علیرغم شعارش کمترین ارزشانسان - ١٩٩

جمال . جمال آدمی ابزاری در خدمت پلیدی و فساد و فریب است ، امروزه بیش از ھر دوره ای در تاریخ . داشتھ باشد 
اینھمھ عذابھای بشر مدرن حاصل این ستم کبیر دربارۀ . آدمی ھرگز تا این حد مورد تجاوز و معصیت قرار نگرفتھ بود 

اینھمھ تبلیغات برای بھ دام انداختن چشمھاست و . جمال آدمی و خاصھ چشم و نگاه اوست مقدس ترین پدیده در عالم یعنی 
  . کورسازی بشریت 

  
آدمی نمی داند کھ برای چھ می بیند و اصلاً چھ چیزی را باید ببیند و اینھمھ دیدنی ھا در جھان ھستی از برای  - ٢٠٠

ا اینھمھ چیز می بیند و اصلاً دیدن یعنی چھ ؟ براستی نگاه چیست کھ در مقابل نگاه او نھاده شده است و چشمش از کج
  کردن و دیدن چھ واقعھ ای است ؟ 

  
حاصل کردن است و ھر یک از حواس آدمی دربی از ورود جھان بھ انسان است و دستی برای دریافتن و گرفتن و  - ٢٠١

ولی چشم ، .  ھستی برای انسان است ھر ذره ای از وجود آدمی دستی برای کسب کردن حیات و. شدن و ھستی یافتن 
گذشتۀ شما فقط تصاویری مثلاً از کل زندگی . ماندگارترین دستھا و دریافتھاست و یافتھ ھای چشمی یافتھ ھای ابدی ھستند 

از عالم و آدمیان و حوادث و رخدادھا در حافظۀ شما باقی مانده است یعنی در نزد چشم ذھن شما کھ آرشیو دستاوردھای 
فقط آن نقش ھائی کھ . یعنی مشاھدات ماندگارترین دستاوردھایند و ھمان توشۀ حیات ابدی ھستند . ورت شماست چشم ص

. خانھ ویران شد و آن نقش بھ دیوار بماند : از چشم سر در دلمان باقی مانده ، باقی ماندۀ حیات ابدی ماست بقول حافظ 
  . ثبت شده اند نقش ھا ابدی اند مخصوصاً آنھائی کھ در لوح دلمان 

  
یعنی آدمی بواسطۀ چشم خویش . او در جھان است و جاودانگی را درمی یابد پس چشم انسان دروازۀ جاودانگی  - ٢٠٢

  . و این بدان دلیل است کھ جمال ھا جاودانھ اند و جمال جاودانگی عالم وجود است . جاودانھ می شود 
  

یعنی جمال ، ھمان ظھور جاودانگی عالم وجود است و . د یعنی چشم ، عکس جاودانگی ھستی را برمی دار - ٢٠٣
  .کاملترین جمال ھم جمال انسان است کھ محل ظھور جمال خالق جاوید جھان است 

   
  . تنھا چیزی کھ از ھر انسانی پس از مرگش در یادمان می ماند جمال اوست یعنی جاودانگی او  - ٢٠۴

  
چشم کارگاه خلق جاودانگی . برای ما می آفریند و ما را جاودانھ می کند پس چشم ما ، دستی است کھ جاودانگی را  - ٢٠۵
  . است 

  
  . بھ بیان دیگر جھان ھستی در چشم ماست کھ جاودانھ می شود  - ٢٠۶
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این سخن پیامبر اکرم کھ گشاده چشم ترین انسان تاریخ است بدان . " مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار شوند "  - ٢٠٧
مۀ آدمھا اکثراً در حیات دنیا چشم بستھ اند و با واقعیت جھان سر و کاری ندارند یعنی کورند و با مرگشان معناست کھ ھ

  . چشمشان باز می شود بر واقعھ 
  

و اینست کھ اکثر با مرگشان بر برزخ وارد می . اکثر آدمھا تاب تحمل دیدن را ندارند و با چشم بستھ زندگی می کنند  - ٢٠٨
یعنی دستشان از حیات و ھستی تھی است زیرا چشمشان بستھ است و بھره ای از . ضعی بین بود و نبود شوند یعنی بر و

  . جاودانگی نمی برند 
  

دیدن مسئولیت می طلبد و اینست کھ اکثر آدمھا از بینائی بیزارند و لذا خداوند ھم بر چشمھایشان غشائی می کشد تا  - ٢٠٩
  . نبینند 

  
  ! ؟ تفکر نمودن ، تشخیص دادن و تصدیق کردن مسئولیت دیدن چیست - ٢١٠

  
جھان ھستی در چشم ما بما می گوید کھ این جھان خالق دارد و خالقش ھم حیّ و حاضر و ناظر است و از شما توقع  - ٢١١

وفا و پس دیدن تماماً مسئولیت و تعھد و . دارد کھ از او تبعیت کنید و او را بجوئید و بسویش نزدیک شوید و دیدارش کنید 
آدم مدتی کھ مشاھدات خود . و اینست کھ اکثر آدمھا بھ عمد بسوی کوری می روند ! جستجوی خدا : جستجو بھمراه دارد 

این انکار ھمان کفر است کھ . را انکار کند بتدریج اراده ای در وجودش درب چشمش را بر جھان می بندد و کور می شود 
  . تین آیات سورۀ بقره آمده است منجر بھ کوری می شود ھمانطور کھ در نخس

  
پس دیدن یا . این جھان عرصۀ ظھور خداوند است . و این بمعنای بودن یا نبودن در جھان است ! دیدن یا ندیدن  - ٢١٢

کفر حضور خدا و انکار دیدن و در . این ھمان معنای کفر و انکار است . ندیدن بمعنای بودن یا نبودن در حضور خداست 
 کسی کھ حضورش را در جھان انکار کند بتدریج بھ سوی کوری می رود زیرا او منشأ نور است یعنی .حضورش بودن 

  . این ھمان ابتلای بھ تاریکی و ضلالت و ظلمت و ظلم است . زیرا او نور زمین و آسمانھاست . علت بینائی 
  

بھ ضلالت دارد و بتدریج کور می پس کسی کھ حضور و ظھور خدا در جھان را انکار می کند کافر است و روی  - ٢١٣
براستی کدامیک از ما قلباً و جداً این حضور و ظھور حق در جھان را تصدیق داریم و بھ آن در لحظھ بھ لحظۀ . شود 

   یعنی متعھد بھ بینائی ھستیم ؟، زندگی متعھدیم
  

است تا لحظۀ دیدار با خدا و کمال بنابراین ایمان بھ حضور خدا در جھان سرآغاز رویکرد بھ نور و عرصۀ بینائی  - ٢١۴
  . بینائی 

  
پس کافران منکر وجود خدا نیستند . در قرآن نیز آشکارا آمده است کھ کسانیکھ از دیدار با خدا مأیوسند کافرانند  - ٢١۵

 خدا در ھمین بلکھ منکر دیدار با خدایند آنھم نھ انکار لقاءاالله در قیامت کبرا کھ امری سھل و ممتنع است بلکھ انکار دیدار
  . حیات دنیا 

  
  . بنابراین منکران عارفان کھ دعوی دیدار با حق را کرده اند جملھ کافرانند  - ٢١۶

  
 را بواسطۀ این ادعا )ع(چھ کسانی کھ علی . را دال بر دیدار با خدا ، منکرند نیز کافرند ) ع(مثلاً آنانکھ دعوی علی  - ٢١٧

  .را از علی نمی دانند و سخن جعلی و دروغین می خوانند تکفیر می کنند و چھ کسانی کھ این سخن 
   

بھ ھمین دلیل توصیف بھشت جاوید در قرآن عین توصیف طبیعت زمینی است و این دال بر . جمالھا جاودانھ اند  - ٢١٨
منور جاودانگی جمال این طبیعت است بھمراه انسانھائی کھ چشم دیدن جاودانگی در جھان را دارند و نگاھی گشوده و 

  . دارند 
  

این ایمان موجب . بھشت طبیعت حاصل ایمان بھ حضور خدا در جھان است حتی اگر او را دیداری نکرده باشند  - ٢١٩
  . ظھور جاودانگی از ذات طبیعت است زیرا روح و احساس حاکم بر اھل بھشت ھمانا جاودانگی است 

  
  .  زیبائی ، نگاه خدائی و جاودانھ بھ جھان و جھانیان است .دیدن زیبائی در طبیعت حاصل ایمان بھ حضور خداست  - ٢٢٠
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خداجویان در جھان ، عاشقانند زیرا این جستجو موجب ظھور جمال خداوند از صور بشری و طبیعی می شود در  - ٢٢١
  . خداوند را در زیباترین صورتھا دیدار کرده ام : ھمانطور کھ پیامبر اسلام می فرماید کھ . درجات تجلی 

  
  . پس زیبابینی ، خدابینی است در درجات  - ٢٢٢

  
اینکھ شنیده ایم کھ برخی از عارفان سالھا آواره و سرگردان کوه و بیابان بوده اند ، جلوه ای از جمال حق را دیده  - ٢٢٣

  . و آنگاه برای دیدار دوباره سمت او را گرفتھ اند 
  

ح ترین بیان ایمان بھ حضور خدا در جھان است و لذا این اساساً عشق بھ طبیعت و صور طبیعی در جھان ، واض - ٢٢۴
  . طبیعت پرستی عین خداپرستی است مثل بسیاری از عارفان ما ھمچون حافظ 

  
این نوعی . عشق بھ طبیعت و رویکرد بھ آن و زیستن در آغوش آن ، برترین نوع عبادت است عبادتی جمالی  - ٢٢۵

  . معراج است در درجات 
  

  .  نشانۀ آشکار از ایمان و کفر است رویکرد آشکار بشری بصورت عشق بھ طبیعت و عشق بھ صنعت دوامروزه دو - ٢٢۶
  

و عشق و پرستش صنعت و زندگی بدور از . آنانکھ در طبیعت بیقرارند و از آن گریزانند دال بر کفر باطنی آنھاست  - ٢٢٧
  . طبیعت واضح ترین بیان کفر بشر مدرن است 

  
از آیات قرآنی ذکر پدیده ھای طبیعی و دعوت مردم بھ نظر کردن و تفکر کردن دربارۀ آنھاست تا بخش عمده ای  - ٢٢٨

  . پس دیدن طبیعت و تأمل در آن آدرس خداست . ھدایت شوند بسوی خدا 
  

  . و این نگاه کردن شاھراه تقرّب الی االله است . بخش عمده ای از آیات قرآن دعوت بھ نگاه کردن است  - ٢٢٩
  

  . و لذا گمراھان در ھمھ جا اھل تاریکی و کوری ھستند . دیدن ھمان ھدایت شدن است  - ٢٣٠
  

  . چشم شاھراه تقرب الی االله است . کل سیر و سلوک الی االله از درب چشم است  - ٢٣١
  

دل ھمانطور کھ شاھراه ورود حق و نور و ملکوت ھم بھ : شاھراه ورود شیطان بھ قلوب آدمی ھمان چشمان اوست  - ٢٣٢
  . انسان ، چشمان است 

  
گاه محبوب شیطان صفت و پلیدی از درب دیده بھ دل می رسد و در این معبد الھی مقیم می شود و وجود فرد را بھ  - ٢٣٣

  . آتش می کشد و کورش می کند و بھ گمراھی مبتلا می سازد 
  

ی کنند و نقشی جاوید می شوند اینھا برخی از جمالھا در چشم ذھن و دل ما یا در ذھن و دل چشم ما ، جاخوش م - ٢٣۴
نقش ھائی ھستند کھ بطرزی جادوئی سرنوشت ما را در نھانخانۀ وجود ما رقم می زنند و می آفرینند حتی بی آنکھ در 

  . حیات بیرونی ما حضوری داشتھ باشند 
  

 بدون آنکھ بخواھیم یا فھم اگر ھر جمالی در مفھوم نھائی تجلی جمال حق است پس این جمالھا در اندرون نگاه ما - ٢٣۵
این ھمان حضور اوست در ما کھ حیّ و قیوم و فاعل و شاھد و ناظر و . کنیم آفرینندۀ سرنوشت باطن و دنیای ما ھستند 

  . مقیم در ماست و ارادۀ ناخودآگاه ما را پدید می آورد و در بیرون بھ فعل می کشاند 
  

کھ گاه در حیات دنیوی ما مطلقاً فعالیتی . وشت و سرنوشت ساز ماست ھر جمالی کھ در ما نقش بستھ است ھم سرن - ٢٣۶
با توجھ بھ این حقیقت کھ ھر جمالی ، جلوه ای . ندارد ولی در درون ما مشغول کار است و اراده اش را در ما دخیل می کند 

  . و با توجھ بھ این حق کھ خیر و شر ھمھ از اوست . از حضور حق است 
  

پس جمال . جامع کمالات و صفات و خلق و خوی و ماھیات آن چیز است د کھ ھر جمالی ھمانا جمال باید درک کر - ٢٣٧
  . برتر از کمال است و لذا جمال است کھ جاودانھ است و فرمان می راند 
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  . ه است برخاستھ از سیطرۀ جمال است و نھ کمال عشق کھ عرصۀ اشد اقتدار و اراد - ٢٣٨
  

پروردگارا اگر :  می فرماید کھ )ع(اولیای الھی و عارفان نمی دانند و اینست کھ امام سجاد  زمال را جحق و قدر ج - ٢٣٩
  . سنگسار کنند ) جمال پرستی ( راز خود عیان کنیم ما را بھ جرم بت پرستی 

  
 در لغت بھ" جمل . " ھر جمالی چون پیالھ ای است کھ عصارۀ ھمۀ صفات صاحبش را در خود جمع آورده است  - ٢۴٠

  . معنای جمع آوری و جملھ سازی است 
  

  . و آن دھانی در انسان کھ عصارۀ ھمۀ صفات و معانی یک موجود را می نوشد ھمان چشم است  - ٢۴١
  

زیرا جمال ھر چیزی ھمان جمال روح و وجود محض . چشم ، دھان روحانی است کھ روح ھر چیزی را می نوشد  - ٢۴٢
  . آن چیز است 

  
  . فھ موسوم بھ وجود مطلق و ھستی فی نفسھ است چیزی جز جمال نیست آنچھ کھ در فلس - ٢۴٣

  
  . این عارفانند کھ بھ مقصد فلاسفھ نائل می آیند یعنی بھ وجود محض می رسند  - ٢۴۴

  
  . آنچھ کھ کشف الغطا می کند و پرده ھای غیب را می درد نگاه است ، عطش چشم در دیدار حق  - ٢۴۵

  
  مال پروردگار عالمیان چگونھ حاصل می آید ؟ چگونھ می توان نادیده عاشق شد ؟ و اما عشق بھ دیدار ج - ٢۴۶

  
بی تردید نادیده عاشق شدن امر مھمل و ادعائی کاذب و جنونی است و بلکھ بواسطۀ دیدن ھم عاشق شدن شرایط  - ٢۴٧

  . ویژه ای می طلبد و استحقاق خاصی لازم است 
  

 تحمل بشری در عالم خاک بھ کسی می نماید کھ در دین او روی بھ اخلاص و او خود را در جلوه ای قابل درک و - ٢۴٨
صدق کرده و کمر ھمت بھ احیای اخلاق االله بستھ باشد و در این راه از جان و نان و نام و دل خود گذشتھ باشد و در خدمت 

.  پا نشناسد در حد توان خویش بھ دین او کھ عین خدمت بھ خلق در احیای ایمان و بیداری و عدالت و معرفت است سر از
چنین کسی لایق دیداری از اوست . و عشق بھ پاکی و اخلاص دل و جان . این اجر عشق بھ اخلاق اوست ، عشق بھ کمال 

اخلاص زنده می شود و مظھری از ارادۀ حق می  راه از وجودش می رود و جانش بھ کھ با این دیدار خستگی و جراحات
و زین دیدار است کھ عشق جمالش . ضائل در او قلبی و ذاتی و صادقانھ می شود و موحد می گردد گردد و ھمۀ کمالات و ف

  . پیدا می شود کھ اجر کبیر خداست بھ بنده 
  

حتی عشق مجازی کھ عشق بھ مخلوق است نیز استحقاق می طلبد و ھر کسی عاشق نمی شود کھ عشق جمالی  - ٢۴٩
  . شھوانی محض باشد و نھ عشق وصالی و تصرفی و 

  
بزرگترین برکت و خیر معنوی عشق جمالی اینست کھ چشم و دل عاشق را از عالم و آدمیان منزه و پاک می سازد  - ٢۵٠

عشق جمالی نسبت بھ یک مخلوق کھ بھ فسق و . و وجودش را یگانھ می کند و از اسارت دنیا و تفرقھ و کثرت می رھاند 
 و عاشق را بھ مقام شھادت یعنی بصیرت و بینائی در جھان می رساند بھ ابطال نگراید جھشی بھ سوی عشق الھی است

  . ھر کھ عاشق شود و عصمت گزیند ھرگاه کھ بمیرد شھید است و در مقام شھدا است : مصداق این سخن پیامبر اکرم کھ 
  

اھد شدن پس عشق جمالی محض کھ تصرفی و شھوانی نشود موجب منور شدن چشم عاشق است و این واقعۀ ش - ٢۵١
  .و این ھمان بصیرت است . است کھ از مقام انبیای الھی است 

   
و لذا . پس ھمۀ جمالھا در جھان ھستی جمال نوری واحدند و آن نور االله است کھ  االله نور السماوات و الارض  - ٢۵٢

   .روشنفکر واقعی نیز چنین کسی است . عشق بھر جمال موجب نورانی شدن چشم و دل و اندیشھ است 
  

و ھر چھ کھ چشمی منورتر شود جمال واحدۀ حق را . پس جمال ھستی ، جمال نور است یعنی جمال خداوند است  - ٢۵٣
  . واضح تر درک و مشاھده می کند 
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و عاشق دمادم از این جام ، می . پس ھر جمالی ، یک پیالۀ نور است و عشق جمالی ، مستی نورانی پدید می آورد  - ٢۵۴
  . چشم ھر باری کھ آن جمال را می بیند یا بھ یاد می آورد با دھان . نوشد 

  
و اما واقعۀ عشق جمالی در چشم آدمی چھ واقعھ ای است ؟ چگونھ فرد خاصی بر جمال کسی عاشق می شود و  - ٢۵۵

  آیا این از ویژه گی آن جمال است یا از ویژه گی نگاه عاشق ؟ . فقط ھمو عاشق بر آن جمال است و لاغیر 
  

. بی تردید در جمال معشوق ویژه گی ھست کھ آن ویژه گی را فقط نگاه آن عاشق درک می کند و می یابد و لاغیر  - ٢۵۶
  . دارد ر آن واحد ھر معشوقی فقط یک عاشقدر حالیکھ د. وگرنھ ھمھ می بایستی عاشق بر آن معشوق می شدند 

   
باتر و جمیلتر عاشق بر این موجود نیمھ زیبا نیمھ زشت براستی معشوق تو کیست ؟ چرا از میان اینھمھ جمالھای زی - ٢۵٧

او را نمی شناسی ! شده ای ؟ تو عاشق چھ چیز او شده ای ؟ آیا او را می شناسی و عاشق کمالات او شده ای ؟ ھرگز 
 کمال شاید بعدھا او را بشناسی و با حیرت ببینی کھ عاشق بر خصم خویشتن شده ای کھ ضد ھمھ چیزھائی است کھ تو آنرا

  !اینست مسئلھ . او ضد کمال توست . می دانی 
  

معشوق کسی است کھ آمده تا دنیایت را از تو پاک کند و تو را از دنیا سیر کند و بلکھ از جانت سیر نماید و از ھمۀ  - ٢۵٨
  . کمالات مبرا سازد و ھیچ و پوچت کند و تو را مستقیم راھی خدا نماید 

  
زین . چشم تو را بر ھمۀ جمالھای این دنیا ببندد تا جز جمال واحد خداوند را جستجو نکنی این جمال مجاز آمده تا  - ٢۵٩

و اینست کھ عشق ھمیشھ ھمان عشق اول . پس ھر جمال دیگری بر تو حرام است و دل بھر کسی دھی آتش می گیری 
  . است و مابقی فسق و بازی با عشق است 

  
  . بھ سوی اصل جمال و بھ منشأ نورالنور بکشاند شعاعی از نور جمالش آمده تا تو را  - ٢۶٠

  
عشقی کھ بخواھد بھ وصال انجامد دقیقاً مثل اینست کھ آدمی بخواھد تعھد کند کھ تا دم مرگ خادم و مرید خصم ھمۀ  - ٢۶١

ی و اینست کھ وصالھای عاشقانھ بناگاه منفجر می شود و اشد عداوت و نفرت را آشکار م. ارزشھای وجودی خود باشد 
  . کند 

  
این وصال اگر بھ خودآگاھی نرسد تماماً انھدام و تباھی می . پس عشق ابتلای بھ دشمن قسم خوردۀ خویشتن است  - ٢۶٢

و اگر بھمراه خودآگاھی باشد از جمال مجازی بسوی جمال . آورد و وجود عاشق در تاریکی محض گم و گور می شود 
   . حقیقی پر می کشد و بھ ذات نور ملحق می گردد

  
  . تفکر دربارۀ عشق ، سریعترین راه رسیدن بھ عرفان ناب است و لقاءاالله  - ٢۶٣

  
. تفکر دربارۀ حقیقت چشم و بینائی است . تفکر دربارۀ عشق ، تفکر دربارۀ صاحب عشق است یعنی خویشتن  - ٢۶۴

 و شناخت و ارتباط با جھان زیرا چشم مبدأ و معاد معرفت. تفکر دربارۀ جوھرۀ معرفت و ادراک انسان در جھان است 
لذا چشم شناسی و جمال شناسی ، . زیرا دیدن محور فھمیدن و درک حیات و ھستی و ارتزاق ھستی جاوید است . است 

  . ذات خودشناسی و جھان شناسی و معرفت شناسی است 
  

عشق برتر و جمال برتر و آدمی ھر کاری کھ می کند و کل برنامھ ھای زندگیش بھ قصد انتظار روبرو شدن با یک  - ٢۶۵
  . سیمائی جاوید از حیات و ھستی خویش است 

  
انتظار کھ گوھرۀ ھر تلاشی است بمعنای در نظر آوردن سیمائی مطلوب از زندگی است یک سیمای عاشقانھ کھ  - ٢۶۶

دوستت : زند کھ تا بھ تو عاشقانھ بگوید و بر رویت لبخند عشق و شکر ب. عاشق تو باشد از بابت زحماتی کھ کشیده ای 
  !دارم از اینکھ ھستی 

  
کل رضایت و آرمان و پیروزی و سعادت آدمی در زندگی در سیمای یک جمال دیگری است کھ از تو راضی باشد و  - ٢۶٧

  . بلکھ عاشق بر تو باشد نھ در اطوار و گفتار بلکھ با تمامیت جمالش 
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 مطلق رضایت و سعادت و  بیانیک جمال ھستند کھ آن جمالآدمھا در غایت زندگی خود در انتظار رسیدن ھمۀ پس  - ٢۶٨
محبت باشد و این جمال ھمان جمال خداوند است کھ بالاخره در قیامت کبرا رخ می نماید ولی اکثر آدمھا تاب دیدارش را 

احب یعنی ھرگز ص. ای کاش خاک می بودیم : ندارند و خود را در آتش دوزخ با صورت سرنگون می کنند و می گویند 
تأمل و تفکر دربارۀ این واقعھ کھ در قرآن وصفش آمده است بھ . جمال نمی بودیم و ھرگز چشمی برای دیدن نمی داشتیم 

  . مثابۀ تفکر دربارۀ غایت انسان و جھان است و راز ھستی انسان در جھان و راز جمال و دیدن و عشق 
  

 ، آن آرمانشھر نھ یک شھر است ، نھ یک کاخ است ، نھ آن بھشتی کھ ھمھ در انتظارش ھستند آن مدینۀ فاضلھ - ٢۶٩
بلکھ یک جمال است و . یک باغ است ، نھ یک جھان است ، نھ یک وضعیت است ، نھ یک دستگاه عدالت و محبت است 

یک ھمسر و دلبر و جمال بھشتی است یک جمال . این را ھیچکس چون من نمی داند و ندانستھ است تاکنون ! ھمین 
! جمال ذات تو . ھم جمال ذات تو و کھ بقول قرآن ھم جمال خود توست نھ شبیھ تو بلکھ ھمذات جمال تو محض است 

  . اینست آرمان ذاتی ھمۀ انسانھا . اینست بھشت جاوید و سعادت لامتناھی 
  

آری : ھ کجمالی کھ چون تماشایش می کنی می گوئی با تمام ذرات وجودت و با تمام نگاه تن و دل و ذھن خویش  - ٢٧٠
تو ھستیِ  بایستی منی و بایستیِ  .  کھ منم ،  ھمان منی کھ قرار بوده از ازل باشم ولی نبودم براستی تو ھمانی ھستی

  . تو منی و من خود نیستم . تو خود خود منی . تو جمال خویشتن خویش منی . تو جمال ذات منی ! ھستی من 
  

منشینی و مجالست ابدی با این جمال را دارم یا نھ ؟ آیا می توانم او را تاب حالا آیا براستی من استحقاق دیدار و ھ - ٢٧١
آورم ؟ آیا خود را در خور او می بینم ؟ آیا من می توانم چون او باشم ؟ آیا می توانم عشق و تصدیق و لطف و کرم و 

توانم چون او زیبا باشم و عاشق ؟ آیا می محبت و انس و شفقت و رفاقت و یگانگی با او را تاب آورم و مونس او باشم ؟ 
و آنگاه خود را ! ای کاش خاک می بودم خاک بر سرم باد : و یا اینکھ باید بازگردم بھ خاک و خاک شوم و فریاد برآرم کھ 

می روم بھ یکباره . با صورت در آتش دوزخ سرنگون کنم تا اصلاً نباشم و اینھمھ حقارت و نابودشدگی را تحمل نکنم 
  . م نھ در ھر لحظھ تا ابد نابود شو

  
بنظر شما چرا ھمۀ معشوقھ ھا از عاشق خود نفرت دارند و عشق آنھا را انکار و عداوت می کنند و عاقبت خیانت  - ٢٧٢

می کنند تا عشقشان را نابود کنند ؟ این ھمان کاری است کھ یک انسان کافر در لحظۀ ملاقات با خدا در قیامت کبرا انجام 
مستقیماً از خودش انتقام می گیرد زیرا در حیات دنیا از عاشق خود انتقام گرفتھ است و حالا نوبت انتقام از می دھد منتھی 

  . حقارت معشوق در قبال عشق عاشق است راز خیانت معشوق بھ عاشق . خودش است 
  

. ق بھ نوعی دگر عشق در عالم خاک برترین مافات و قصاص و مکافات است برای عاشق بھ نوعی و برای معشو - ٢٧٣
معشوق از فرط احساس . ھر دو در این آتش می سوزند و اکثراً کور می شوند تا دیگر عاشق نشوند و عشق را نبینند 

این بھتر و راحت تر از . حقارت خود در قبال عشق عاشق از وی انتقام می گیرد و او را نابود می کند و چھ بسا خودش را 
  . ق ھم مستحق نابودی است زیرا عاشق بر شقی ترین و زشت ترین ھا شده است و عاش. نابودی دم بھ دم است 

  
عاشق در جایگاه خداوند و معشوق در جایگاه . عشق جمالی در حیات خاکی جلوه ای از قیامت کبرا و لقاءاالله است  - ٢٧۴

وارد می شود و ھر دو می معشوق ، خود را در آتش دوزخ می اندازد و عاشق برای نجات او از آتش بر دوزخ . بشری 
و دو موجود زشت و کور و منزجر از یکدیگر از آن سوی دوزخ بیرون می آیند سوختھ و برشتھ شده و کور و . سوزند 

  . کر و لال کھ با عربده با یکدیگر حرف می زنند و با شکنجھ ھمدیگر را نوازش می کنند 
  

عده ای بر بالای دارند و در دیدارند و برخی در پای دارند و مشھودند . ھمھ بر دار دیدارند .  این دنیا دار دیدار است - ٢٧۵
عاشقان جملھ بر دارند و چون بر دارند در مقام شھادت و نظر ھستند و می بینند اھالی پای دار را کھ آنان را . و معشوق 

  !این کل صحنۀ زندگیست و داستان عشق جمالی . سنگسار و لعنت می کنند 
  

و معشوق ھم می گوید اگر براستی عاشق . معشوق را چون خدا می خواھد زیرا چون خدایش می پرستد عاشق ،  - ٢٧۶
ھر دو یکدیگر را خدا تصور می کنند و . منی و مرا می پرستی پس ھمۀ آرمانھای مرا نقد کن و بھشت را برایم آماده ساز 

از حاصل این تجربھ یا نابودی عاید می . حق ھا عشق حق ترین ابطالھاست و باطل ترین . این ھم حق است و ھم ناحق 
  . گردد و یا خدایگونگی و دیدار با خدا 

  
و ھر کھ آنرا فھم کند بھ . ھر کھ عشق را نفھمد از آن نادم می گردد و آنرا لعنت می کند و کافر و ملعون می شود  - ٢٧٧

  . منشأ و علت عشق می رسد و با جمال عشق دیدار می کند 
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ردن عشق یعنی فھم کردن جمال و چشم و ابرو و خد و خال و گیسو و لب و دندان و جبین و گونھ ھا و گوش فھم ک - ٢٧٨

  . ھا و بینی و مژگان و زلف 
  

ماه جلوی . عشق یعنی رویاروئی دو جمال . عشق یعنی جمالی بر جمال دیگر سایھ می افکند ھمچون واقعۀ کسوف  - ٢٧٩
  . و بالاخره خورشید از اسارت ماه خارج می شود . ظار عمومی پنھان می سازد ز انید را می گیرد و خورشید را اخورش

  
و لذا ھمھ ! عکس رخ پروردگار در آب لجنی و گل آلودۀ آدمی : عشق ، قیامت صغرای بشر در عالم خاک است  - ٢٨٠

می شوند و مابقی در آن انگشت شماری در آن نمی سوزند و از آن خارج . خود را با صورت در آتش دوزخ می افکنند 
آری می سوزند تا از خاک ! آیا در حیرت نیستی کھ چگونھ کافران در آتش دوزخ صبورانھ می سوزند ؟: مقیم می شوند و 

  . ، پاک شوند و بتوانند عکس رخ یار را از آئینۀ خود بھ تمام و کمال متجلی سازند 
  

 تسلیم و آرام و زلال باشد معراج رخ می نماید و قیامت برپا می آئینھ چون. عاشق ، نگاه است و معشوق ھم آئینھ  - ٢٨١
 بالاخره قیامت کبرا را )ع(و آئینۀ کاملی چون فاطمھ . ولی کجاست آئینھ ای پاک و بی زنگار و تسلیم و مرید عشق . شود 

  . ھم بر پا نمود کھ پرچمدارش عاشقی چون علی بود 
  

آیا ! اینست کل داستان خلقت : شوق بودن ، شاھد بودن و مشھود بودن دیدن و دیده شدن ، عاشق بودن و مع - ٢٨٢
  . و غیر از این نھ چیزی ھست و نھ واقعیتی و نھ حرفی و کاری ! مفھوم شد 

  
آنگاه کھ حق یک نگاه ، یک شاھد و یک عاشق . چھ موقعی آدمی خاک بر سر می کند و بر صورتش سیلی می زند  - ٢٨٣

  . غفلت کرد و نفھمید کھ چھ خبر است را ادا نکرد و عداوت و 
  

و عاشقی رودرروی ) دامادی ( عروس می شود و شاھد گاه کھ جمالی بر تخت می نشیند و آن: عروسی و عزائی  - ٢٨۴
  . ای کاش خاک می بودم : و نیز آنگاه کھ جمالی بھ زیر خاک می رود و خاک می شود . آن جمال می نشیند 

  
م عاشقی متوجھ جمال توست و تو از این نگاه مبدل بھ تاجری خودفروش می شوی و بھ بازار گاه نگاه خدا از  چش - ٢٨۵

این کل داستان عشق . جمال می روی و خودت را بھمراه شاھدت کھ تو را صاحب جمال کرده بھ بھائی حقیر می فروشی 
  . مجازی در میان بشر است 

  
و عاشق محل نگاه خدا بر . شدن از منظر عاشق است معشوق شدن ، صاحب جمال شدن است و صاحب وجود  - ٢٨۶

منت عاشق بر معشوق از بابت عشق ، . فقدان این معرفت موجب ھمۀ فجایع رابطۀ عاشق و معشوق است . معشوق است 
  . و خودفروشی معشوق در بازار جمال 

  
. بخشد و آن کس معشوق است عشق آن واقعھ ای است کھ خداوند از نزد خود و از صورت خود بھ کسی جمال می  - ٢٨٧

  . و عاشق در جایگاه خدائی قرار دارد 
  

عشق ، واقعۀ خلقت روحانی انسان است واقعۀ دمیدن روح در انسان و صورت بخشیدن جمال الھی بھ یک حیوان  - ٢٨٨
  ،ست کھ خداوندو ھمۀ این واقعھ بھ یک نظر ا.  حوائی ھمان خلق حوا از بطن آدم است بھ ارادۀ خدا –عشق آدم . دو پا 

م نظر کرد و آدم را روح دیعنی اول بھ آ. این ھمان نظر خداوند بھ حوا است از چشم آدم . عالم و آدم را بھ نظری آفرید 
پس آدم جمال روح خود . حوا جمال روح آدم است . بخشید و سپس از نگاه آدم بر حوا نظر کرد و  حوا را صورت بخشید 

  . را در حوا می پرستد 
  

حوا اگر از آدم اطاعت نکند بھ بازار جمال . حق ربوبیت آدم بر حوا و اطاعت حوا از آدم از ذات این واقعھ است  - ٢٨٩
بھ حیوانیت باز نمی گردد بلکھ قلمرو سلطۀ شیطان می . فروشی یعنی روسپی گری می رود و جمالش را از دست می دھد 

  . شود 
  

و چون این حق ادا .  و کل خانواده و تمدن بشری حاصل این حق می باشد .اطاعت زن از مرد ھمان حق نظر است  - ٢٩٠
  . نشود بنیان خانواده و مدنیت و انسانیت فرو می پاشد ھمانطور کھ در حال فروپاشیدن است 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 28 

  . کل تاریخ تمدن بشری حاصل و مخلوق نظر آدم بر حوا می باشد  - ٢٩١
  

 قوم نظر می کند و آن قوم را زنده بھ روح می کند و روحانی و قلبی و گاه یک انسان شاھد و صاحب نظری بر یک - ٢٩٢
انبیای الھی در تاریخ نخستین صاحب نظران الھی بر . و انقلابی می سازد و سرنوشت تاریخی آن قوم دگرگون می شود 

  . اقوام بشری بوده اند مخصوصاً انبیای اولوالعزم کھ در مقام شاھد بوده اند 
  

خداوند شاھد بر : ق سلسلھ مراتب نظر است ھمانطور کھ در قرآن آمده است کھ و تاریخ بشری مخلکل جامعھ و - ٢٩٣
  .رسول است و رسول شاھد بر مؤمنان است و مؤمنان ھم شاھد بر توده ھایند 

   
ول و اما خلقت تشریعی و تکاملی و تاریخی بشر محص. کل عالم ھستی مخلوق نظر خداست در خلقت تکوینی و آنی  - ٢٩۴

  . نظر انسانھا بر یکدیگر است 
  

  . امر ھدایت محصول این نظر است . انبیاء و اولیاء و عرفا صاحبنظران خدا در میان خلق ھستند  - ٢٩۵
  

و اما مسئلۀ ھدایت .  نظر انبیای الھی بر بشریت است کھ جاریست و اخلاقی و عقلی در بشر محصولفطرت مذھبی  - ٢٩۶
ولیای خداست بر مؤمنان کھ نظرشان را بسوی خودشان بازمی گرداند و اھل معرفت نفس می و سیر الی االله حاصل نظر ا

  . سازد 
  

یعنی نظر کردن بخویشتن عین نظر کردن بھ خدا و روی بسوی . کل سیرالی االله حاصل نظر انسان بخویشتن است  - ٢٩٧
  . فریده است او نمودن است و این پاسخ آن نظر ازلی خدا بھ انسان است کھ انسان را آ

  
در شریعت اسلامی زیارت کردن جمال خویش در آب یا آئینھ از جملھ عبادات است و بخصوص قبل و بعد نماز امری  - ٢٩٨

  . مستحب آمده است 
  

این . شکار می شود در ھر صورتی صدھا صورت نھان است کھ بتدریج از بدو تولد تا مرگ از جمال آدمی آ - ٢٩٩
جمال ما استخراج می از ه ھای روح بشرند و جملھ حاصل نظرند از چشمان صاحبنظران کھ ھا و جلوصورتھا ، ھویت 

  . صاحبنظرانی پنھان و آشکار . شوند 
  

و انسان باید طبق امر . آدمی روی بھ ھر کھ باشد و او را صدا کند و باطناً بطلبد نظر او را بسوی خود جلب می کند  - ٣٠٠
  !پروردگارا بر ما نظر کن : واھد کھ خداوند ھمواره نظر خود او را بخ

  
ھر چیزی " ھر نظری بر ما موجب تغییر و تحول در جمال ما می شود و جمال ما مھد سرنوشت و افعال ماست کھ  - ٣٠١

  . قرآن " بر صورت خود عمل می کند 
  

و لذا کسی . نسان است ھر انسانی بر جمال خود دمادم می اندیشد و عمل می کند و این از جملھ اسرار سرنوشت ا - ٣٠٢
کھ بیشتر بر جمال خود نظر می کند دقیقتر و عارفانھ تر عمل می کند و بر اعمال خود آگاھی بیشتر می یابد و صاحب 

  . اختیار بیشتری است 
  

در روایات اسلامی بسیار آمده است کھ در نزد اھل حکمت و معرفت بنشینید کھ این ھمنشینی از برترین عبادات  - ٣٠٣
. زیرا تحت نظر یک انسان صاحب نظر قرار می گیریم و جمال ما متحول می شود و لذا اعمال ما را ھم رشد می دھد است 

  . این از شاه کلیدھای معرفت عرفانی و خودشناسی است 
  

یر نظر چرا پس از ازدواج بناگاه جمالھا تغییر می کند و ھویت و اعمال و اندیشھ و اخلاق ھم تغییر می کند زیرا ز - ٣٠۴
  . یک انسان جدیدی بنام ھمسر قرار گرفتھ ایم 

  
طبق قول قرآنی ، اعمال ما مخلوق جمال ماست و جمال ما ھم مخلوق نظرھائی است کھ بر آن می تابد اعم از  - ٣٠۵

وط و اینست کھ بخش عمده ای از احکام دین مرب. و این حقیقت محصول روابط ما با آدمھاست . نظرھای نورانی و ظلمانی 
بھ روابط ما با سائرین است کھ با چھ کسانی روابط داشتھ یا نداشتھ باشیم زیرا این مسئلھ خواه ناخواه بر جمال و اعمال و 

  . سرنوشت ما اثر می کند 
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ی شود در جریان اگر دقت کنیم بخش عظیمی از سعادت و شقاوت ھر کسی حاصل نظرھائی است کھ بر او شده و م - ٣٠۶

و ھمچنین نظریات غیبی اعم از ارواح طیبھ و  خبیثھ و اجنھ و شیاطین . نھ و فامیل و دوستان و امثالھم خاروابطش با اھل 
  . و ملائک 

  
پس . می دانیم کھ پیامبر اسلام طبق آیھ ای از قرآن و روایات تاریخی بواسطۀ نظر کافران سالھا بیماری کشیدند  - ٣٠٧

  . این قاعده ای جھانی است 
  

از آنجا کھ .  اثر سرنوشت سازی دارد د کھ چھحجاب لباس و نگاه در اسلام از این منظر بھتر درک می شومسئلۀ  - ٣٠٨
پیامبر . مؤمنان اعم از زنان و مردان ، صاحب جمالھائی لطیف و روحانی ترند محتاج مراقبت و حجاب بیشتری ھستند 

  . یماری کشیدند اسلام بھ ھمین دلیل آنھمھ بواسطۀ نگاه کافران آزار دیدند و ب
  

یعنی چھ بسا اعمال . یعنی نگاھھای ھرزه و شیطانی و ظلمانی موجب تاریکی صورت و لذا ظلمت اعمال می شوند  - ٣٠٩
  . ما محصول نگاھھای دیگران است کھ سرنوشت ما را رقم می زند 

  
امر سرنوشت است برای زن و پس حفظ و مصونیت جمال از نگاھھای ھرزه و پلید یکی از مھمترین مراقبت ھا در  - ٣١٠
در اینجا مقصود فقط روابط جنسی نیست بلکھ ھر رابطھ ای است ھر چند کھ روابط با جنس مخالف از شدیدترین . مرد 

  . نظرھا برخوردار است و لذا در این روابط مراقبت شدیدتری ھم لازم است 
  

. یافت کھ از چھ حکمت والائی برخوردار بوده است از این منظر بھتر می توان راز نقاب زدن حضرت فاطمھ را در - ٣١١
و از این . پس واضح است کھ امر حجاب و  عفت جمال و نگاه در رأس ھمۀ امور تربیتی و سرنوشت ساز بشر قرار دارد 

  . دیدگاه بھتر می توان بھ معنای اینھمھ جنون و جنایات بشر مدرن کھ بھ عریانی افتخار دارد پی برد 
  

ح است کھ جلوه گری جمالی مھد ھمۀ مفاسد و تباھی و زشتی و بدبختی است یعنی خودفروشی جمالی پس واض - ٣١٢
  . این بزرگترین حماقت بشر است . جھت بھ دام افکندن نگاه دیگران 

  
و . ھمۀ جھان ھا بصری ھستند و نظری . این بدیھی است کھ جھان ھر یک از ما تماماً محصول نگاه ماست  - ٣١٣

  .  تماماً حاصل نوع نگاه ما بھ جھان و جھانیان و خالق جھان است سرنوشت ھا
  

آنچھ کھ کفر و ایمان و شرک و نفاق و اخلاص نامیده می شود چیزی جز حاصل نوع نگاه ما بھ جھان نیست و  - ٣١۴
  . خدای جھان 

  
ھر آنچھ کھ می بینیم اعتماد داریم آیا بھ . در اینجا نگاه بھ معنای حقیقی کلمھ ھمانا نگاه کردن بواسطۀ چشم است  - ٣١۵
آنچھ کھ می بینیم . و اصلاً بھ چھ قصدی نگاه می کنیم . و آیا نگاه ما نگاھی مطمئن است یا مشکوک و مذبذب . یا نھ 

  . و آنچھ کھ می خواھیم ببینیم حاصل چیزھائی است کھ قبلاً دیده ایم . ھمان چیزی است کھ می خواھیم ببینیم 
  

نظر دادن ھمان دگرباره دیدن . اول چیزی را می بینیم و سپس نظر می دھیم  دربارۀ چیزی یعنی چھ ؟ نظر دادن - ٣١۶
. این ھمان تغییر و تبدیل در نوع نگرش خودمان است نسبت بھ جھان . است بھ معنای تغییر و تبدیل در آنچھ کھ دیده ایم 

این ھمان انتخاب سرنوشت با چشم و نظر . ز طریق نظر دادن پس ما می توانیم سیمای جھان را در مقابل خود تغییر دھیم ا
  . خودمان است یعنی با نظر کردن و نظر دادن است کھ جھان و سرنوشت خود را می آفرینیم 

  
پس با نظر خود آیندۀ . آنچھ کھ در آینده خواھیم دید حاصل نظر دادن ما دربارۀ آن چیزھائی است کھ قبلاً دیده ایم  - ٣١٧

  آیا مفھوم است ؟ . ی سازیم خود را م
  

 در حقیقت او را برای خود چنین خواستھ  کھ فلانی زشت و بد است ،وقتی کسی را می بینیم و سپس نظر می دھیم - ٣١٨
  . ایم و چنین ھم خواھیم یافت و دید 

  
  . یا دیده ایم بھشت و دوزخ اخروی ھم حاصل نظر ما و نظر دادنھای ما دربارۀ ھر آن چیزھائی است کھ در دن - ٣١٩
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  . پس نگاه کردن و نظر دادن بمعنای آفرینش خویشتن است  - ٣٢٠
  

اگر نظر او . پس نگاه کردن و نظر دادن بھ معنای نظر دادن دربارۀ نظر خداست . جھان ھستی مخلوق نظر خداست  - ٣٢١
چون تکذیب کردیم دوزخ را پدید را پذیرفتیم و تصدیق کردیم این نظری مؤمنانھ است و این نظر موجب خلق بھشت است و 

  . می آوریم 
  

یعنی آنچھ را دیده ایم یا تصدیق می کنیم و یا . جھان را می بینیم و سپس چشم خود را می بندیم و نظر می دھیم  - ٣٢٢
این جھان دوباره . تکذیب می کنیم و یا در آن دخل و تصرف می کنیم و جھان دیگری را در مقابل چشم خود می آفرینیم 

  . آفریده شده یا بھشتی است یا دوزخی 
  

اگر نظر خدا را تصدیق کنیم این جھان بھشتی می شود و از منظر خدا نگریستھ می شود . جھان ھمان نظر خداست  - ٣٢٣
یعنی با چشم او و نور او می . چون فقط با نظر خدا می توان خدا را دید . و چھ بسا خداوند ھم از منظر خدا دیده می شود 

  . ن او را دیدار کرد توا
  

نامیده می شود از " ذکر " این دگرباره دیدن کھ . تفکر در حقیقت ھمان بھ یاد آوردن است یعنی دگرباره دیدن است  - ٣٢۴
بسیار کم ھستند انسانھائی کھ ھر آنچھ را کھ دیده اند یکبار دگر ھمان را دقیقاً . اساس عبادات و رشد و ھدایت بشر است 

  . این ھمان واقعۀ پدید آمدن چشم باطن است . این بھ یاد آوردن منشأ بصیرت است و ھدایت  . بھ یاد آورند
  

. بازآفرینی جھان بیرون در درون است . عنی دوباره مصوّر کردن تصویرھای قبلی است بھ م) ذکر ( بھ یاد آوردن  - ٣٢۵
این ذکر و بازآفرینی بھ دو شیوۀ بھشتی . ده است این بازآفرینی ھمان جاودانھ سازی جھان از دست رفتھ و زمان سپری ش

کافران آیات الھی . " شیوۀ بھشتی بازآفرینی صادقانۀ ھستی است و شیوۀ دوزخی ھم کاری تبدیلی است . و دوزخی است 
 شود این تبدیل سازی در بازآفرینی انجام می. آیات یعنی موجوداتی کھ در جھان حضور دارند . قرآن " را تبدیل می کنند 

  . کھ ھمان دوزخی ساختن جھان است 
  

در بھ یاد آوردن ، جھان ھستی یا ھستی بھ ھمانگونھ کھ ھست بھ یاد می آید و این تصدیق است و یا انکار می شود  - ٣٢۶
  . و این تکذیب و کفر است و یا دخل و تصرف می شود کھ این شرک است 

  
نا انسانی و خودی کردن جھان است و روحانی ساختن آن و جاوید ذکر و دوباره مصور کردن جھان در خویشتن ھما - ٣٢٧

این . آن کھ موجب ھدایت است و اینست تفکر در معنای قرآنی ! بھشتی زیستن : کردن آن در خویشتن و با ھستی زیستن 
  . گرا می باشد و ھستی ھمان تفکر رئالیستی 

  
د بھ یاد نمی آورند چون تکذیب می کنند و لذا از جھان بیگانھ ولی بسیاری از آدمھا ، ھستی را آنگونھ کھ دیده ان - ٣٢٨

این تفکر آرمانگرایانھ و بایستی گرا می باشد کھ روی بھ تصنع و ریا و . می شوند و نسبت بھ آن دچار نسیان می گردند 
  . این ھمان راه و رسم کور شدن است . تخریب و تباھی جھان می رود 

  
نظر خداست دوست می دارد چشمش بھ نظر و نور الھی روشن می شود یعنی نور سماوات آنکھ جھان ھستی را کھ  - ٣٢٩

و ارض بھ چشم انسان می رسد و در انسان بھ نورالنور متصل می گردد و از این منظر است کھ خداوند در جھان دیدار می 
  . شود 

  
اً بسوی کوری می رود زیرا جھان ھستی ، آنکھ دیده ھا و مشاھدات خود را دوست نمی دارد و انکار می کند طبع - ٣٣٠

  . جمال نور است و انکار نور موجب ضلالت است 
  

بھ یاد آوردن مشاھدات بمعنای وارد کردن نور بھ باطن خویش است و ذھن را منور ساختن و وجود خویش را  - ٣٣١
  . دات عینی نیست بخش عمده ای از آیات قرآن چیزی جز بھ یاد آوردن مشاھ. جھانی کردن و الھی نمودن 

  
. سرنوشت آدمی محصول بھ یاد آوردن مشاھدات و حوادث و وارده ھای بر وجود است و نھ خود این وقایع بیرونی  - ٣٣٢

این ھمان یافتن ھستی است و ھستی . یعنی ذکر بمعنای دیدن دوباره است در درون خویش و بدون واسطۀ جھان بیرون 
  . مند شدن 
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. در بھ یاد آوردن است کھ انسان بینا می شود . ن اکثراً کور است جز آنانکھ بھ مقام حال رسیده اند آدمی در حال دید - ٣٣٣
  . در این بھ یاد آوردن است کھ بناگاه خداوند دیدار می شود . این خلقت دوباره است 

  
ھ یاد آوردن وقایع و فقط در ب. آدمی در حین خلق شدن مدھوش است و نیست . زندگی آدمی کارگاه خلقت اوست  - ٣٣۴

  . اعمال و مشاھداتش است کھ بھ مقام شاھد می رسد و بر ھستی خود بینا می شود و این بینائی قلمرو ھستی مندی اوست 
  

پس در آن دم وجود ندارد . آدمی بدست خدا و زیر نظر او مشغول خلق شدن است دم بدم در لحظھ بھ لحظھ زندگیش  - ٣٣۵
تصور دوبارۀ آنچھ : پس ذکر عرصۀ خلق انسانی و روحانی انسان است . ست کھ بوجود می آید فقط در بھ یاد آوردن ا. 

بھ ھمین دلیل است کھ این ذکر . گذشتھ است ، گذشتھ را بھ حال می آورد و نقد و جاری و زنده می سازد و ابدی می نماید 
 آدمی زیر نظر اوست کھ از او جمال گرفتھ است و زیرا. موجب ھدایت است زیرا انسان خداوند را در ھر لحظھ ای می یابد 

  . جمالش دمادم کامل می شود 
  

کسی کھ در این مراقبھ بھ مقام حال می رسد دقیقاً ھم نظر خداست و بر . یعنی خود را زیر نظر گرفتن " مراقبھ "  - ٣٣۶
  . ت جای خداست کھ مشغول خلق خویشتن است و این مقام اختیار مطلق در سرنوشت خویش اس

  
بھ یاد آوردن خویش در لحظۀ حال ، یعنی خویشتن را در ھم اکنون زیر نظر گرفتن ، مقام رویاروئی با خدا و لقاءاالله  - ٣٣٧
  . و این کل تلاش معنوی انسان در جھان است . است 

  
 و فقط از طریق انسان دچار جبر زمان است یعنی ھر آنچھ کھ می بیند گذشتھ است و انسان ھمواره در گذشتھ است - ٣٣٨

ھمانطور کھ . ذکر و بھ یاد آوردن است کھ می تواند خود را بھ واقعیت جھان برساند و بینائی اش را واقعی و رئالیستی کند 
مثلاً . امروزه بھ لحاظ فیزیک کیھانی مسلّم شده است کھ آنچھ کھ شبھا در آسمانھا می بینیم مربوط بھ زمان گذشتھ است 

دربارۀ . مان می بینیم مربوط بھ میلیونھا سال پیش است کھ تازه بھ چشم و رؤیت ما رسیده است اگر شھابی را در آس
. یعنی انسان موجودی عقب مانده و جامانده در تاریخ است . طبیعت نزدیک ما ھم این حقیقت بھ درجھ ای کمتر وجود دارد 

انسان فقط از طریق رشد در ذکر و بھ یاد آوردن  . و یک دلیلش این است کھ از ھمھ دیرتر خلق شده و آخرین مخلوق است
بھ ھمین دلیل . است کھ می تواند خود را بھ قلمرو اکنونیت برساند و شاھد بر واقعیت وجودی خود باشد و خودش باشد 

  .ند است کھ بقول پیامبر اسلام اکثر انسانھا تازه بعد مرگشان چشمشان بھ واقعیت زندگیشان باز می شود و بینا می شو
   

بھ ھمین دلیل است کھ آدمھا دربارۀ ھمۀ مشاھدات و وقایع زندگی خود نیازمند تفسیرند زیرا در خوابند ھمانطور کھ  - ٣٣٩
  . رؤیاھا نیازمند تعبیر ھستند زیرا واقعیت را نمی بینند 

  
رد و مستمراً از ما دورتر فقط گذشتھ است کھ می گذ. ھر آنچھ کھ ھر آن بر ما و پیرامون ما می گذرد گذشتھ است  - ٣۴٠

حالِ  ما ھرگز بر ما نمی گذرد و لذا از آن غافل و کوریم زیرا ھیچ تغییری ایجاد نمی کند زیرا وجود محض . می شود 
اگر بتواند شاھد بر خویشتن باشد این مقام حال و لقاءاالله . ماست کھ شاھد بر گذشتن است ولی شاھد بر خودش نیست 

او ھمواره ھست و حال .  یک لحظھ مکث کند خدا را می بیند زیرا خدا تنھا چیزی است کھ نمی گذرد یعنی آدمی اگر. است 
  . این حضور ابدی و مطلق و لاتغیر اوست . ماست 

  
ما ھمواره غایب و . امر بھ بازایستادن و رجعت در دین ھمین امر رسیدن بھ مقام حال و اکنونیت و حضور است  - ٣۴١

این زمان است کھ ما را با خود می برد و از ھستی غافل می کند و لذا ھمواره در حال ضرر و از  . غافل ھستیم بر خود
 قسم بھ زمان کھ انسان در خسران –والعصر انّ الانسان لفی خسر : دست دادن ھستی خود ھستیم و اینست آن خسران کھ 

  . است 
  

ما سوار بر قطاری سریع السیر ھستیم کھ .  را ھم ندارند اکثر آدمھا حتی مجال بھ یاد آوردن آنچھ کھ می گذرد - ٣۴٢
فقط مناظری را کھ کاملاً از ما دور شده و از مقابل دید ما رفتھ اند کمابیش . ھیچگاه نمی بینیم کھ چھ چیز در مقابل ماست 
گاه ما فرار کرده است را ولی بھ یاری ذکر می توانیم آنچھ را کھ از مقابل ن. متصور می شویم کھ آنھم اساساً توھم ماست 

ولی بمیزانی قادریم کھ گذشتھ را بھ یاد آوریم کھ در ھمان حال بھ یاد . بھ یاد آوریم زیرا حافظۀ ما آنرا ضبط کرده است 
از مقابل پنجرۀ قطار دور شویم و تأمل کنیم و در خود فرو رویم تا از آوردن بھ خودمان نزدیک و شاھد بر خود باشیم یعنی 

  . ذشتن زمان خارج شویم اسارت گ
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بگذاریم آنچھ کھ در بیرون دارد از نزد ما می رود برود زیرا در بیرون ھرگز بھ آن نخواھیم رسید و دچار جنون  - ٣۴٣
یم و بخود بازگردیم و بھ نقطۀ باید زمان را بحال خودش وانھ . شتاب و سرعت و حرص شده و ساقط و ھلاک می شویم

  . یم و از آنجا واقعھ را رصد کنیم و دریابیم و بلکھ شاھد بر حال بیرونی خود ھم باشیم ثابت و حال باطن خود برس
  

اگر از این قطار خارج شویم آنگاه چشممان . قطار زمان ، قطار پیشرفت در تکنولوژی و فرآورده ھای صنعتی است  - ٣۴۴
  . بھ واقعیت زندگی مدرن باز می شود 

  
انسان مدرن بھ تکنولوژی . رتر از ھر دورانی ساختھ است شتاب زندگی ماشینی است آنچھ کھ انسان امروز را کو - ٣۴۵

  .کور شده است 
  

انسان امروز با چشم خودش نمی نگرد با چشم تکنولوژی می بیند با چشم تلویزیون و ماھواره و محاسبات  - ٣۴۶
نای نھائی انسان مدرن بواسطۀ ریاضیات کور در مع. انسان امروز اصولاً نمی بیند بلکھ فقط حساب می کند . تکنولوژیکی 

یعنی آنگاه کھ . کور تکاثر است و لذا فقط در قبرھا چشمش باز می شود . کور اعداد و آمار و حساب است . شده است 
  . دیگر کاری از دستش برنمی آید و از قطار خارج است 

  
اینست کھ انسان مدرن ھرگز مجال دیدن ندارد و چھ و . انسان در حال دویدن و رانندگی کردن چیزی را نمی بیند  - ٣۴٧

چشم . بسا اصلاً دیدن را از یاد برده است و فراموش کرده است کھ اصولاً چیزی ھم برای دیدن و تماشا کردن وجود دارد 
  ... . او فقط چند تا شماره را می شناسد ، شناسنامھ ، حساب بانکی و

  
آنچھ کھ او را بھ خانھ می آورد اتومبیل و  . دانش را در خیابان ببیند نمی شناسدانسان امروز حتی اگر ھمسر و فرزن - ٣۴٨

او در مقابل آئینھ صورت خودش را نمی بیند بلکھ . او ھیچ چیزی را نمی شناسد چون نمی بیند . آدرس و پلاک خانھ است 
ن یک ای. او حتی اگر خودش را در خواب ببیند نمی شناسد . احتمالاً فقط یقۀ پیراھن و کراواتش را می بیند و عینکش را 

  . حقیقت است 
  

آنچھ کھ محبت و دوست داشتن نامیده می شود تماماً برخاستھ از مشاھدۀ جمال است یعنی نگاه کردن و نظر کردن و  - ٣۴٩
و این ھمان انقراض معرفت است زیرا . و این ھمان چیزی است کھ در انسان مدرن در حال انقراض است . بھ یاد آوردن 

مرگ شناخت و شعور و تشخیص انسان مدرن از مرگ چشم است ، مرگ . ن و شدن است معرفت از عرفھ و معرفی کرد
 زیرا ھیچکس چشم ندارد و –قرآن . "  آن روز ھیچکس ، دیگری را نمی شناسد حتی عزیزانش را  درو. " دیدن و نگاه 

  !عدم : ک حفرۀ سیاه جمالی ھم ندارد و بلکھ ھر کس یک نقاب است یک ماسک و زیر این ماسک ھیچ چیزی نیست جز ی
  

زیرا صورت آدمی . انسان کور ، انسان بی صورت است و انسان بی صورت ھم انسان بی سیرت است ، بی دل  - ٣۵٠
  .  پس جمالی ھم نیست – قرآن –" و آنان را کھ دلی نیست . " ھمان صورت دل اوست 

  
ی اعتمادی و پوچی است علت اینست کھ عصر اگر امروزه ھیچکس نمی تواند دیگران را بشناسد و عصر غوغای ب - ٣۵١

. انسان صاحب صورت را معمولاً با یک نظر می توان شناخت کھ او اصولاً چیست . بی صورتی است یعنی بی ھویتی 
آیا می توان . چونکھ نیست . نھ کافر است و نھ مؤمن . نھ خوب است و نھ بد . انسان امروز اکثراً نھ زشت است و نھ زیبا 

  .  ماسک وجود دارد ؟ لذا کفر و دین او نیز یک ماسک است کھ روزی چند بار عوض می شود گفت یک
  

و این ھمان انسانی است کھ دوست می دارد جمال انسان و . انسان صاحب جمال ھمان انسان صاحب نظر است  - ٣۵٢
  . انسانی کھ در جمال انسان بھ جستجوی دیدار با پروردگار خویش است . انسانیت را 

  
انسانی کھ حتی خدایش را از یاد برده است و بر سر نمازش اتفاقاً بیش از ھر زمانی از یاد خدا غافل است انسانی  - ٣۵٣

چنین انسانی برای نجات خود از نابودی بھ پرستش سگ و گربھ روی می آورد تا از آنھا . بی صورت و فاقد جمال است 
در عشق بھ سگ و سگ پرستی . سان مدرن از نابودی و مرگ دل ھستند سگھا ناجی ان. جمال پذیرد یعنی ھستی پذیرد 

  . جھان دال بر این ادعاست سراسر 
  

زیرا . سگھا جای زنھا را پر کرده اند و این نشانۀ بزرگی است . سگ پرستی عصر جدید جایگزین زن پرستی است  - ٣۵۴
مرد با نظر و محبت مردی معاملھ ای کرده کھ محبت بھ سگ پاسخگوئی بیشتری دارد  و زن بعنوان مظھر جمال روح 

و لذا عصر . صورت خود را از نظر مرد انداختھ و لذا بی صورت شده است و این عرصۀ تبدیل جمال بھ ماسک است 
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این وفای سگ است کھ جای جفای زن را .  ندارد  مردمدرنیزم نشانھ ای واضح تر از روسپی گری زن و سگ پرستی
  .  لذا زن مجبور است کھ ھر روز خود را بھ ماسکی جدید بدل کند تا شناختھ نشود و. اشغال کرده است 

  
این سقوط نگاه مرد از جمال زن و سقوط جمال زن از چشم مرد است کھ عصر مدرنیزم را عصر جمال فروشی و  - ٣۵۵

  . عصر مد پرستی : ماسک فروشی کرده است 
  

صورتکھائی کھ در آتش دوزخ .  نابودی و خودبراندازی ھستی است جمال فروشی عین ھستی فروشی و ارتکاب بھ - ٣۵۶
  !صورتکھائی اجاره ای . می سوزند 

  
  . در دورانی کھ نظر آدم از حوا برگشتھ است اگر این نظر متوجھ جمال خداوند نشود محکوم بھ نابودی خویش است  - ٣۵٧

  
ود و از جمال خود بھ غایت نفرت می رسد و کسی کھ از چشم محبوب خود می افتد محکوم بھ نابودی می ش - ٣۵٨

  !ای کاش خاک می بودم : شعارش اینست 
  

کسی کھ از چشم محبوب خود می افتد یعنی از چشم خدا می افتد و این سقوط در درک اسفل و ابتلای بھ  - ٣۵٩
  .  ھستی مخلوق نظر اوستست و عالمزیرا انسان در نظر خداست کھ وجود یافتھ ا. خودبراندازی و انتقام از خویشتن است 

  
. زیرا حق نظر را رعایت نکرده است . انسان از چشم خدا افتاده است و اینست راز ھمۀ بدبختی ھای بشر امروز  - ٣۶٠

حق نظر حق محبت است ، حق وجود است ، حق زیبائی است ، حق انسان بودن است ، حق وفاست ، حق شکر است ، حق 
  .  اوست کھ سکوھای نظر خدا بر بشرند دین اوست ، حق انبیاء و اولیای

  
  . اولیای الھی چشمان خدا در میان بشرند و لذا مھد بقای بشر بر روی زمین ھستند  - ٣۶١

  
این بمعنای از چشم خدا و اولیای او . در قرآن کریم می خوانیم کھ برخی از کافران بصورت حیوانات درمی آیند  - ٣۶٢

  . از دست داده اند افتادن است کھ جمال الھی خود را 
  

  . ھر کھ منظور نظر کسی است و تحت الشعاع این نظر است کھ ھویت و جمال و سرنوشت می یابد  - ٣۶٣
  

و ھر دو بھ عشق می ماند کھ یکی ایثاری . الھی و شیطانی : ھستی بخش و بلعنده : نظر بطور کلی دو نوع است  - ٣۶۴
اولی بخود آورنده است و دومی بیھوش .  و دومی چاپلوسی بھ ناحق اولی امر بھ حق می کند. است و دیگری تصرّفی 

  . اولی شاھد می آفریند و دومی مجنون . کننده 
  

ولی کسی کھ عاشق . کسی کھ عاشق محض بر جمالی باشد صاحب آن جمال را بھ خدا می رساند حتی در جھنم  - ٣۶۵
  . در بھشت جمال بچھ ھای خودش باشد آنھا را تحویل شیطان می دھد حتی 

  
  . کسی کھ  عاشق بر جمال خودش باشد برای خودش و نھ برای نمایش ، حتماً خدا را دیدار می کند بھ جمال خودش  - ٣۶۶
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  فصل دوم 
  

  
  
  

  پدیده شناسی صدا 
  ) گوش شناسی عرفانی ( 
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  ه السمیع بسم اللّ
  

  . ا می یابد ولی از طریق گوش چھ چیزی را می یابد ؟ کمال جھان را آدمی از طریق چشم ، جمال جھان ر - ١
  
صدای ھر چیزی چیست ؟ اگر آدمھا حرف نزنند و از خود صدائی تولید نکنند . گوش ، صدا و ندای چیزھا را می یابد  - ٢

  ست ؟ چھ اتفاق می افتد ؟ آیا اصلاً اگر جھان بی صدا باشد چھ می شود ؟ جھان مسکوت چگونھ جھانی ا
  
ذھن آدمی کارخانۀ درک صدای ھستی است . فھم و قدرت اندیشھ و کلاً ذھن ما مواد اولیھ ای جز صدا و صوت ندارد  - ٣
ھمانطور کھ دل کانون عشق است و . ھمانطور کھ دل آدمی ھم کارخانۀ درک و دریافت جمال و صورت ھستی است . 

  . ذھن کانون معرفت 
  
ھمۀ معانی و صفات و مفاھیم وارزش ھا و کمالات و .  بشر ھم یک لوح سفید می بود  بود ذھناگر جھان بی صدا - ۴

ذھن انسان اصوات را تبدیل بھ مفاھیم . قضاوتھا و آرمانھای بشری محصول صدا ھستند و صدا مادۀ اولیۀ کار ذھن است 
ۀ عشق ھای ما دارای ذات ھمانطور کھ ھم. ھمۀ مفاھیم و ارزش ھا دارای ذاتی صوتی و سمعی ھستند . می سازد 

  . بصری و صوری ھستند 
  
  . عشق حاصل سیماست و معرفت حاصل صداست . عشق ، حاصل نقش است و معرفت ھم حاصل صوت  - ۵
  
ھر معنائی معنای یک . یعنی ابراز معنا کردن حاصل صداست بھ ھمین دلیل کرھا ، لال ھم ھستند زیرا حرف زدن  - ۶

  .  بی معنا و لذا انسان بی کلام است انسان بی صدا انسان. صداست 
  
و در ذھن خود تبدیل بھ معنا می کند و آن معنا را باز در کلمات تبدیل بھ صدای انسان صداھای جھان را می گیرد  - ٧

  . خاص خودش می کند 
  
ھن خود صداھا را در ذ. معنائی کھ آن چیز از صداھا یافتھ است . پس ھر صوتی از ھر چیزی بیان یک معناست  - ٨

  . صدای باد ، پرندگان ، درختان و کوھھا : تبدیل بھ معنا کرده و بھ صدا آمده است 
  
یعنی ھیچ موجود فاقد معنائی در جھان نیست ھر موجودی صداھای جھان را . ھیچ موجود بی صدائی در جھان نیست  - ٩

  . ود را در این صدا بھ انسان می رساند می گیرد و تبدیل بھ صدای خاص خود می کند و خود را معنا می کند و ھستی خ
  
و این صدا ذکر و تسبیح آنھاست در . ھمۀ موجودات صدای ھستی را می شنوند و معنا می کنند و بھ صدا می آیند  - ١٠

  . پس ھمۀ صداھا ھمان صدای خداست ، صدای ھستی است با واسطھ یا بیواسطھ . قبال ھستی ، در قبال خدا 
  
اینست کھ .  است تا ھمۀ اصوات را بگیرد و در خود تبدیل بھ معنای واحدی سازد و بیان کند انسان گوش ھستی - ١١

  . انسان کارگاه تولید کلمھ است 
  
ھمۀ اصوات در وجود انسان تبدیل بھ معانی شده و ھمۀ معانی تبدیل بھ صوت و کلمۀ واحد می گردد و تبدیل بھ  - ١٢

  !االله : صوت ویژۀ انسان می شود 
  
مۀ موجودات ، خالق خود و ذات ھستی خود را صدا می زنند و از آنجا کھ انسان مظھر ذات پروردگار است کانون ھ - ١٣

خداوند می  می آورد و انسان مظھر صدای ذات دریافت ھمۀ این صداھاست و این صداھا در انسان ، ذاتش را بھ صدا
  . شود 
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ء بی صدا وجود ندارد یک صخره ھم صاحب صدا و ذکر ویژۀ شی. عالم موجودات ، موجود بھ اصوات خود ھستند  - ١۴
این ذکر سرّ بقای آن است و اسم ھستی آن است اسم مسمای . خویش است کھ ھر گوشی قادر بھ شنیدن ذکر آن نیست 

  . ھستی 
  
سان صدای ھر چیزی ھمان صدای اتصال آن چیز بھ گوھرۀ وجود و ذات است و لذا ھمۀ موجودات عالم ھستی ، ان - ١۵

لحظھ ای کھ این صدا و اتصال قطع . را صدا می زنند و مخاطب می سازند زیرا انسان خلیفۀ خدا در عالم وجود است 
این ھمان معنا در قرآن است کھ کل عالم ھستی در تسخیر وجود انسان . شود آن چیز نابود می شود و این محال است 

 است و این حقیقت را ھر انسانی کھ بفھمد و بیابد بھ حق مقام یعنی کل عالم ھستی متوسل و متحصن بھ انسان. است 
خلافت اللھی خود می رسد و خلیفۀ خدا و انسان کامل است و امام مبین کھ قطب عالم ھستی است و محل نزول ھمۀ 

  . اصوات و اذکار می باشد 
  
یعنی خداوند را در انسان .  ھستند ھمۀ موجودات عالم ھستی بلاوقفھ مشغول ذکر و تسبیح خداوند در وجود انسان - ١۶

صدا می زنند و گوشی کھ بھ این صداھا شنوا باشد خدا را در خود می یابد و می شنود و بھ صدا می آید و خدایش را 
  !یا االله : صدا می زند و این صدای وجود ویژۀ انسان است 

  
" یعنی آنکھ . لیین و علی واران ھر دوران است یکی از اولیاء و خلفای الھی و از ع" یا االله " کسی کھ می گوید  - ١٧
  . را از ذات خود می شنود و می گوید " االله 

  
پس انسان بواسطۀ گوش و قدرت شنوائی خویش است کھ بھ ندای االله در خویشتن می رسد و این ندا را از خود می  - ١٨

  . شنود و این کمال نبوت است 
  
ود و بر زبان می آورد بالاخره االله را دیدار می کند و این سرآغاز امامت است و را می شن" االله " و اما آنکھ صدای  - ١٩

چشم گشودن و جمال وجود را دیدار . و زین پس قلمرو نگاه و چشم است .  رسید و دید )ص( محمّدختم نبوت آنگونھ کھ 
  . لقاءاالله : کردن 

  
  . ی شود در کمال شنوائی ممکن م) شھود ( پس رسیدن بھ مقام نگاه  - ٢٠
  
  .پس صدا ، گوش و شنیدن ، سرآغاز ھستی یابی است برای عالم و آدم  - ٢١
  
 قلمرو پیدایش گوش انسانی گوش مختص انسان است و حیواناتی کھ. عالم ھستی گوش ندارد فقط صدا دارد  - ٢٢

   .ھستند
  
دایابی و صدافھمی است و آن وحی سیر نبوت ھا کھ سیر بخودآئی و وجودیابی انسانی است تماماً سیر شنوائی و ص - ٢٣

  . است در انواع و مراتبش 
  
  .انسان صاحب وحی ، انسانی صاحب گوش ویژۀ انسانی است گوش فوق حیوانی ، گوش روحانی  - ٢۴

   
پس ھر انسانی در سیر کمال بایستی بھ این گوش و شنوائی روحانی نائل آید یعنی وحیانی شود و میزان درستی این  - ٢۵

  . ی است در کمالش محمّدی وحی ھم وح
  
در قرآن کریم آمده کھ خداوند با ھر کسی کھ بخواھد سخن می گوید و این مختص انبیای بزرگ و صاحب رسالت و  - ٢۶

و این نزول سرآغاز پیدایش شنوائی . شریعت ھم نیست ھمانطور کھ نزول روح می تواند مشمول ھر انسان مؤمنی شود 
  . روحانی است 

  
 او می رسد اسطۀ معرفت نفس بھ ھمۀ حقایق دینل اکرم می فرماید کھ در آخرالزمان ھر انسان مؤمنی بوخود رسو - ٢٧

ی محمّد است و البتھ این وحی و معراجھا بر میزان وحی و معراج محمّدو وحی و معراج ھم یکی از برترین حقایق دین 
 محمّدی وحی و معراج و معارف و حقایق امت ی میزان و محک درستمحمّدیعنی وحی . است کھ بھ محک زده می شود 

  . در آخرالزمان و در دوران ختم نبوت است 
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ی در دوران ختم نبوت ، باطنی و خودی و عمومی شده است محمّدختم نبوت بمعنای ختم وحی نیست بلکھ وحی  - ٢٨
  . برای ھمۀ مؤمنان امت 

  
ی ، بھ اوج محمّدت و بلکھ بھ برکت شنوائی و گوش یعنی گوش و شنوائی روحانی انسان تعطیل و کر نشده اس - ٢٩

  . بیداری و شنیداری رسیده است 
  
 برسد تا این گوش را در محمّدو آدمی باید بھ .  ، کمال گوش و گوش کامل و غایت شنوائی انسان است )ص( محمّد - ٣٠

 است بمعنای ورود بر محمّدة در و این ھمان صلو. خود شنوا سازد ھمانطور کھ چشم خود را بینا بھ جمال حق نماید 
  . ی است کھ دربش ھم علی و علیین دورانھا ھستند محمّدوجود و شھر 

  
ھمانطور .  تصویر کرده اند کھ بی شباھت نیست محمّدبرخی از عارفان ، نقش لالۀ گوش آدمی را بھ صورت کلمھ  - ٣١

و این . ھم بھ صورت کلمۀ فاطمھ ) ماغ د( کھ شکل چشم را ھم بصورت نقش کلمۀ علی تصویر می کنند و بینی 
و این . مشاھداتی شھودی از جمال است کھ برخی عارفان دیده اند و عین حقیقت است و از اسرار جمال انسان است 

  . عرفان ناب شیعی است 
  
می اصوات عالم بر گوش آدمی وارد می شوند و در ذھن و دل آد. و اما گوش و زبان رابطۀ اعجازآوری دارد  - ٣٢

  . پالایش و درک و حل و تبدیل و تحویل می شوند و از زبان خارج می شوند 
  
اصوات مواد اولیھ ای ھستند کھ از درب گوش بر وجود آدمی وارد می شوند و در روان انسان تبدیل بھ معانی و  - ٣٣

  . مفاھیمی می شوند و از زبانش دوباره تحویل جھان می شوند 
  
  .  و زبان و دھان ھم مخرج اصوات گوش ، مدخل اصوات است - ٣۴
  
بھ یک لحاظ انسان چیزی جز کارگاه تبدیل اصوات بھ معانی و کلمات نیست کھ اصواتی دگر و پختھ شده و ھدفمند  - ٣۵

و کل تاریخ تمدن بشری نیز کارگاه تبدیل این کلمات بھ افعال و اشیاء و علوم و فنون و ھنرھا و ابزار و . می باشند 
  . مذاھب متفاوت است تکنولوژی و 

  
و جمال خدا را ببیند و نھایتاً . انسان خلق شده تا صدای خدا را بشنود و نھایتاً خداوند از زبان او سخن بگوید  - ٣۶

  . خداوند از جمال او آشکار شود 
  
و جمال ) آنقر( نخستین انسانی است کھ صدای خدا را بھ تمام و کمال شنید و خداوند از زبانش سخن گفت محمّدو  - ٣٧

و لذا انسان کامل را بنا نھاد و مظھر گوش کامل ، چشم کامل ، زبان کامل ، . خدا را دید و خداوند از جمالش آشکار شد 
  .بینی کامل و نھایتاً جمال کامل شد 

   
  . و گوھره و راه و رسم کمال را بھ آدمیان آموخت و ھدیھ داد و آن امامت است  - ٣٨
  
  – قرآن" .ا شکر می کنید ؟ مگر عدۀ اندکی عطا نمود آی) ھوش ( ا چشم و گوش و دل و خداوند بھ شم"  - ٣٩
  
  – قرآن  ."ھیچکس نمی تواند خداوند را شکر گوید الا اینکھ خودش را شکر می گوید "  - ۴٠

   
   – )ص( رسول اکرم." لوق است شکر خالق ، شکر مخ"  - ۴١
  
اس از چشم و گوش و دل خویشتن بعنوان عالیترین مخلوقات خدا پس شکر گفتن و سپاس از خدا ھمان شکر و سپ - ۴٢

  براستی شکر و سپاس چشم و گوش و دل نمودن چگونھ است ؟ . در نزد انسان است 
  
ھمانطور . در قرآن اینھمھ آیات دال بر ناشکری انسان و امر بھ شکر کردن نعمات خدا بھ عنوان راه ھدایت است  - ۴٣

و کفران نعمات خدا ھم بمعنای عدم شناخت آنھا و عدم استفادۀ درست . کفران نعمات خداست کھ راه گمراھی ھمان راه 
و نھایتاً یعنی ... چشم شناسی ، گوش شناسی ، دل شناسی ، ذھن شناسی ، بینی شناسی ، جمال شناسی و: از آنھاست 
  . کھ ھر کس خود را شناخت خدا را شناخت ! خودشناسی 
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 جمال خداست و روح آدمی در دل و روان او ھمان روح خداست و چشم و گوش آدمی چشم و زیرا جمال آدمی از - ۴۴

. و باور بھ ھمین حقیقت ، اساس شکر نعمات است . گوش خدا در انسان است و لذا خودشناسی عین خداشناسی است 
رکت انسان بسوی م نجات و حیعنی قلمرو ھدایت و صراط المستقی. پس معرفت نفس ، قلمرو شکر است و لاغیر 

   .خداست
  
آیا آدمی اول تصمیم می گیرد کھ بشنود و بعد می شنود ؟ اول اراده می کند تا ببیند و بعد می بیند ؟ اول اراده می  - ۴۵

پس فکر می کند ؟ اول اراده می کند تا احساس نماید و سپس حس می کند ؟ اول اراده می کند کھ ببوید سکند تا فکر کند 
  ... .  ؟ و و سپس می بوید

  
خودبخود می بینند . پس معلوم است کھ این اعضاء و حواس در آدمی صاحب اراده ای مستقل از ارادۀ فردی بشرند  - ۴۶

و کار خودش را این کیست ؟ این خداست کھ بر جای ما نشستھ است ... . و می شنوند و می بویند و فکر می کنند و 
  .  مقام خلافت و جانشینی انسان و خداستاین ھمان معنای. برای ما انجام می دھد 

  
من فکرمی کنم پس : از این منظر بھتر می توان فھمید کھ این ادعای دکارت چقدر مھمل و ابلھانھ است کھ می گوید  - ۴٧

آدمی فکر نمی کند ، نمی بیند ، نمی شنود و بلکھ فکر کرده می شود ، دیده می شود ، شنیده می شود ، بوئیده ! ھستم 
آدم دم بھ دم دارد . انسان مخلوق است و این واقعۀ خلقت تشریعی انسان در جھان است . شود ، احساس می شود می 

  . خلق می شود 
  
آیا چھ کسی از اینکھ می بیند و شاھد است کھ دارد خلق می شود و خدایش بلاوقفھ مشغول خلق کردن اوست ،  - ۴٨

    گوش و ھوش و اراده و اعمال خدا ؟بھ دست و چشم و، ن از عدم را شکر می کند ، ھستی یافتن خود را و بوجود آمد
  
  .  اینست واقعیت وجودی انسان –" من نیستم و دارم ھستی می یابم "  - ۴٩
  
. و اما کار انسان چیست ؟ اینست کھ بر این واقعۀ خلق شدن خود شھادت و نظارت و معرفت و مراقبت داشتھ باشد  - ۵٠

  !و این یعنی معرفت نفس . و لاغیر اینست انسانیت انسان 
  
انسان باید شنیدن خود را بشنود و دیدن خود را ببیند و بوئیدن خود را ببوید و بودن خود را بشود ، تا خود را در  - ۵١

در قرآن است کھ " ذکر " این ھمان واقعۀ . حضور خدا و زیر نظر خدا و در دست خدا ببیند کھ در حال آفریده شدن است 
اینست انسان و غیر از . یعنی بازیابی خویشتن ، بازبینی ، بازشنوائی ، بازبوئی و بازآفرینی خویش . دایت است راه ھ

  . این ھمان حیوان است و بلکھ پست تر 
  
در این بازیافت است کھ . یعنی بازبینی و بازشنود ! دیداری و شنیداری : بھ دو نوع است ) ذکر ( بھ یاد آوردن  - ۵٢

  . شود و صدای خدا را می شنود خدا روبرو می انسان با 
  
چرا ؟ زیرا انسان در حال خلق شدن کھ ھنوز کامل نیست و چشم و گوش و ھوش کاملی ندارد تا ببیند و بشنود و  - ۵٣

  . بفھمد خلق شدن خود را بدست خدا و زیر نظر خدا 
  
 فس و نجوای کلمات و علم و اسماء صدای ن ،دنخداوند در حال خلق آدمی دمادم در او روح می دمد و در این دمی - ۵۴

علم لدنّی حاصل بازیافت چشم . و بھ یاد آوردن است کھ انسان بھ علم لدنی می رسد " ذکر " او ھم حضور دارد و لذا در 
  . و گوش خویشتن است 

  
د بخودش کھ بشنود دیگر بازنمی گرد. انسان خلق می شود و می رود دنبال عیاشی و حیوانیت و بازیگری خودش  - ۵۵

والعصر انّ : رفتن و خسران عصر است کھ ) عصر ( این ھمان نسیان و بر باد زمان . و ببیند واقعۀ خلق شدن خود را 
  !الانسان لفی خسر 

  
  . این سوای خاطره بازی است . در بھ یاد آوردن سمعی و بصری گذشتۀ زندگی است کھ خدا دیده و شنیده می شود  - ۵۶
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 کمک بزرگی برای بھ یادآوردن است و این ھمان واقعۀ –) شرح حال روزمرۀ خود را نوشتن ( گرافی نوشتن اتوبیو - ۵٧
  .این علم آفریده شدن است و آفریدن . است " علّم بالقلم " 
   

رده آیا ھرگز بھ گوش خود گوش داده اید ؟ آیا چشم خود را در آئینھ نگاه ک. ما بھ گوش و چشم خود بازنمی گردیم  - ۵٨
  اید کھ چھ کسی در آن نشستھ است ؟ 

  
  .ت کھ در شما مشغول آفرینش شماستاین خداس. این شما نیستید کھ گوش می دھید و می بینید و احساس می کنید  - ۵٩

   
  . چشم من کی می تواند جلوۀ روی تو دید کھ تو خود ساکن چشمی و بھ چشم تابنده ای  - ۶٠
  
را شنید کھ تو خود مقیم در گوش منی و در انتظار شنیدن صدای منی کھ تو را گوش من کی می تواند صدای تو  - ۶١

  !کھ افسوس ! بخوانم 
  
باور بھ مخلوقیت خویشتن کھ اصل اعتقاد دینی است در اکثریت آدمھا و بلکھ علما امری تعارفی و مھمل است و  - ۶٢

  . ساس کفر و نسیان ماست براستی کسی خلق شدن دمادم خود را در این جھان باور ندارد و این ا
  
این یعنی معرفت نفس . ن یعنی ذکر ای. ھر گاه کھ بخود بازگردیم و خود را بھ یاد آوریم او را می بینیم و می شنویم  - ۶٣
اکثریت قریب بھ اتفاق ما این حرف را باور نداریم و فقط حداکثر شعارش را می . این یعنی بازایستادن و رجعت الی االله . 

این ابتدائی ترین معارف قرآنی و دینی است کھ از آن غافلیم و . ھم برای دیگران و بھ قصد افاضھ کردن و نمایش دھیم آن
   –قرآن . " آنانکھ دین خدا را بھ بازی کلمات می گیرند عذاب دردناکی در انتظارشان است : " با آن بازی می کنیم 

  
کسی کھ بخود بازنمی . جودیابی و تحویل وجود خویشتن است ذکر و معرفت نفس و امر بھ رجعت ھمان واقعۀ و - ۶۴

گردد در واقع خود را تحویل نمی گیرد و لذا آن امانت الھی و روح انسانی و اراده و اختیار را نمی خواھد و اسیر جبر و 
 وجود می شود و این ھمان ماجرای غفلت و نسیان و جھل و کفر و انکار) ابلیس زده گی ( ستم و زمان زده گی 

  . خویشتن است 
  
این کفر عمدی است ، این انکار ھستی الھی و روحانی خویش است کھ وجود را بی صاحب می گذارد و لذا شیاطین  - ۶۵

این مکتب اھل جبر . این وضع اکثریت بشریت بر روی زمین و در تاریخ است . بھ سراغش آمده و آنرا تسخیر می کنند 
  .  اھل دوزخ است است کھ بقول رسول اکرم اھل جبر

  
دین و اخلاق و معنویت و عبادات این آدم فراری از خود و بی صاحب و بی اختیار و کافر ھم تماماً ابلیسی است و  - ۶۶

این مذھب بی خودی و ازخودبیگانگی و شیطان پرستی است زیرا عملاً وجود آدمی تحویل . مذھب کفر و نفاق است 
  . شیطان می شود 

  
  !کورند و کرند و لالند و بازنمی گردند : عۀ و اینست واق - ۶٧
  
پس انسان در رجوع بھ چشم و گوش خویش است کھ بھ خدای خویش و بھ ھستی انسانی و روحانی خود بازمی  - ۶٨

  . گردد 
  
زیرا خداوند مقیم در انسان و مشغول خلق انسان . این رجعت بخویشتن ھمانطور کھ گذشت عین بازگشت بخداست  - ۶٩

سی کھ بخود بازنگردد خداوند ھم او را آفریده و بحال خودش رھا می کند و می رود و لذا شیاطین بسراغش می ک. است 
. و آنگاه بجای آدمی گوش می دھند و می بینند و حرف می زنند و زندگی می کنند . آیند زیرا یک خانۀ بی صاحب است 
  ! وجود آدمی می شود خلیفة الشیطان 

  
است کھ در تو زندگی می کند ولی ھمۀ اعمالی کھ از وجود تو صادر می شود تو خودت پاسخگوئی آری این شیطان  - ٧٠

  . یعنی مسئولیت اعمال شیطان را بواسطۀ وجود خودت . و باید مسئولیت آنرا برعھده گیری 
  

اینست کھ جز سوء و . اکثر ما لال ھستیم و فقط عربده می کشیم و سر و صدا تولید می کنیم زیرا کریم و کوریم  - ٧١
انسان چگونھ می تواند مسئولیت اعمال دیگری را کھ . تفاھم و تھمت و عداوت و انکار از زبان ما صادر نمی شود 
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بواسطۀ اعضای بدن آدمی انجام شده بھ عھده گیرد ؟ ولی باید بر عھده گیرد و لذا مجبور است کھ بھ جھنم برود یعنی 
رگز جرم و جنایات خود را گردن نمی گیرد و مدعی است کھ من نبودم دستم بود و اینست کھ آدمی ھ. جایگاه شیطان 

زیرا در آن موقع آدمی در خودش نبود و جای دیگری مشغول تصرف وجود دیگران بود تا از وجود . تقصیر آستینم بود 
رف شیطان در حالیکھ وجود خودش بھ تص، مشغول وجود دزدی بوده است . دیگران برای خودش وجودی بسازد 

  !اینست کل مسئلۀ انسان . درآمده بود 
  

و لذا زبان . زبان ما در اختیار خودمان باشد وقتی چشمان و گوشھای ما در اختیار دیگری است چگونھ می تواند  - ٧٢
 ولی !من نبودم : یعنی ھمۀ اعمالش را انکار می کند کھ . ما ھم لال و الکن است و ھذیان می گوید و جز دروغ نمی داند 

حالا برو بر جھنم تا آنچھ را کھ گوشھا . کجا بودی ؟ غلط کردی کھ در خانۀ وجود خودت نبودی : بھ او گفتھ می شود کھ 
گرفتن جبری جھنم عرصۀ تحویل . و چشمانت دیده و شنیده و زبانت گفتھ و دستھایت مرتکب شده را تحویل بگیری 

  . وجود خویش است 
  

ھ خلقت آدمی کامل شده و تحویل صاحبش داده می شود و لذا زان پس آدمی موظف و سن بلوغ دوره ای است ک - ٧٣
یعنی مسئول چیزھائی است کھ می بیند و می شنود و می گوید و احساس می کند و می . مکلف و مسئول خویشتن است 

  . فھمد 
  

حالا بیا و خالق خود را :  گوید خداوند انسان را می آفریند و تحویلش می دھد و می رود بر عرش می نشیند و می - ٧۴
  .کار انسانی بشر از بلوغ بھ بعد جز جستجوی خداوند ھر چھ باشد بر بطالت و خسران و حسرت و فلاکت است . بیاب 

   
در حالیکھ عرش خدا ھمان ذات انسان است . ولی اکثر آدمھا وجود خود را رھا می کنند و می روند بدنبال دیگران  - ٧۵

ولی آدمھائی ھم کھ او را جستجو می کنند اکثراً در خارج از وجود خود بدنبالش .  بنشیند او را می یابد و ھر کھ در خود
  . می گردند و لذا نمی یابند و منافق و دیوانھ می شوند 

  
یعنی . یعنی چشم و گوش و ھوش آدمی بخودش اعتماد ندارد و بھ سراغ چشم و گوش و ھوش دیگران می رود  - ٧۶

  .م و گوش و ھوش خود گوش نمی دھد و نمی بیند و باور نمی کند خود را آدم بھ چش
   

! اینست مسئلھ . اکثریت آدمھا با گوش دیگران می شنوند و با چشم دیگران می بینند و با ھوش دیگران می فھمند  - ٧٧
  . زیرا نمی خواھند بخود متعھد باشند 

  
یش را بیابد ، بھ سراغ دیگران می رود بسراغ را یعنی خداروح در تن مقیم نمی شود تا خود انسانی خویش  - ٧٨

  . صاحبان قدرت و سیاست و تبلیغات و نمایش و فریبھای شیطان 
  

  .  بھ شیاطین می سپارد و خودش در دیگران بھ دام می افتد و اسیر و برده می شود  وروح ، وجود را رھا می کند - ٧٩
  

  . تن ، مولّد نفس یا خود یا ھویت است کھ ھمان انسانیت بشر است استقرار روح در تن و ازدواج روح با  - ٨٠
  

ھست ولی انسان نیست یک دیو . اینست کھ می بینی وقتی با برخی سخن می گوئی براستی کھ کسی در خانھ نیست  - ٨١
  .و او در اسارت تن دیگری است . یا جن و شیطان است ، یک خناس است کھ وجود طرف را اشغال کرده است 

  
  . است یک حرف بس است در خانھ اگر کس - ٨٢
  

شکر نگفتن و سپاس ننمودن و قدر چشم و دل و ھوش خود را ندانستن یعنی ھمین کھ وجود خود را ول کرده و  - ٨٣
قدر چیزی را دانستن یعنی اینکھ آدم آن چیز را حفظ کند و پاس دارد و از آن استفاده کند و در خیابان رھایش . رفتھ اند 

  . خود را تحقیر نکند و دنبال مرغ ھمسایھ نباشد .  و یا خود را بھ بھائی اندک معاملھ نکند نکند
  

اگر بخل و حسد یکی از مھمترین صفت پلید و جنونی انسان مدرن است کھ علت العلل ھمۀ فجایع و جنایات و  - ٨۴
کم آوردن و بھ قحطی وجود مبتلا شدن تبھکاری اوست حاصل قدر خود را ندانستن و خود را ول کردن و فروختن است و 

  . کور و کر و لال و ابلھ و پوچ شدن . بھ بی گوشی و بی چشمی و بی ھوشی مبتلا شدن . 
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ولی انسان . بیگانگی انسان یک فاجعۀ مدرن نیست زیرا داستانش را بوضوح در قرآن می خوانیم  خود داستان از - ٨۵
صر دیگری شده است و تمام ھستی اش را بھ یک کولا و پفک و اسباب مدرن بی ارزش تر و مفت تر از انسان ھر ع

  .بازی الکترونیکی می فروشد و بناگاه دیوانھ می شود 
   

 !  دیوزده:بود ولی انسان مدرن ، انسانی دیوانھ بمعنای حقیقی کلمھ است انسان دیروز انسانی از خود بیگانھ  - ٨۶
کھای پیشرفت و آزادی و دموکراسی و ھنر و تکنولوژی و علوم مدرن و دیوھائی با مار! تسخیر شده بواسطۀ دیوھا 

  .وعده ھای شیطانی آن 
   

این تبلیغات شبانھ روز رسانھ ھاست کھ گوش انسان مدرن را از ھمان آغاز نوجوانی کر کرده است و او را بی  - ٨٧
  . گوش ساختھ است 

  
مجال شنیدن را از انسان از ھمان آغاز نوجوانی سلب کرده و اینھمھ اصوات دوزخی برخاستھ از تکنولوژی ، حتی  - ٨٨

مواجھ با نسلی کاملاً کر ھستیم و لذا و ما امروزه . و اصلاً چیزی بھ نام گوش دادن را تجربھ و درک نمی کند . است 
  . کور و دیوانھ 

  
امروزه حتی . گفتھ می شود آنچھ کھ آلوده گی صوتی نامیده می شود بسیار فجیع تر و مرگبارتر از آن است کھ  - ٨٩

برخی از دانشمندان و مراکز تحقیقی در غرب اعتراف دارند کھ خودکشی و گرایش بھ مخدرات و میل بھ جرم و جنایات و 
و امروزه تلفن ھمراه و امواج رادیوئی و ماھواره ای ھم مزید بر . آدمکشی رابطۀ مستقیمی با آلوده گیھای صوتی دارد 

اتی خاموشند و در سکوت موجب کری و انھدام اعصاب شنوائی و قوۀ شنیداری در مغز می شوند علت شده است کھ اصو
و لذا آدمی برای فرار از این زندان مرگبار تن خود دست بھ ھر . یعنی رابطۀ انسان با حیات و ھستی قطع می شود . 

  ... . کاری می زند ، تخدیر ، خودکشی ، جنایت و 
  
ری ویژه ای می رود کھ اساس جنون و جنایت و ھویتی ابلیسی است کھ در تاریخ سابقھ بشریت بسرعت بسوی ک - ٩٠

  . تروریزم و اینھمھ توحش و زندان و آدمکشی حاصل این کری جھانی است . ندارد 
  
امروزه . ظھور جنایات حیرت آور در عصر جدید از نسل مبتلا بھ موسیقی الکترونیک و لیزری کاملاً مشھود است  - ٩١
چھ . سیقی قلب انواع تراژدیھائی است کھ حتی در ادبیات کھن ھم سابقھ ندارد و این بدلیل کر شدن مغز و روح است مو

بسا گوش می شنود ولی مغز دریافت نمی کند و این اصوات در مغز معلق می ماند و فرد را عذاب می کند و بھ جنون و 
  . جنایت می کشاند 

  
ھستیم کھ عموماً در جوانان گزارش می شود کھ در مغز خود صداھای ناھنجار و امروزه شاھد بیماری جدیدی  - ٩٢

مراکز روان درمانی در اروپا در قبال این بیماری عجیب حیران . زجرآوری می شنوند کھ بھ ضجھ و شکنجھ می ماند 
 فرار از این اصوات دوزخی و بسیاری از آنان برای. شده اند و ھیچ درنمی یابند و فقط می دانند کھ حاصل مدرنیزم است 

  . خودکشی می کنند و یا دست بھ آدمکشی می زنند و یا بھ مواد روان گردان رو می کنند 
  
بیش از یکصد سال پیش شوپنھاور فیلسوف آلمانی خطر خودکشی ناشی از آلوده گی صوتی و ماشینی را پیشاپیش  - ٩٣

و امروزه این پیشگوئی حکیمانھ در اروپا و .  بھ جنون گردید بھ تمدن غرب اعلان نمود و مورد تمسخر واقع شد و متھم
سراسر جھان صنعتی محقق شده است و لذا شھرھای بزرگ جھان مھد بیشترین آمار خودکشی ھستند مثل لندن ، پاریس 

  . ، رم ، نیویورک ، توکیو و مسکو 
  
اصوات دوزخی عصر مدرنیزم موجب از کار این حقیقت بنیان برانداز بشر بر روی زمین بھ ما نشان می دھد کھ  - ٩۴

افتادن بخش شنوائی در مغز شده و آدمی از شنیدن اصوات الھی و طبیعی در طبیعت محروم شده و بھ محاق نابودی 
  . افتاده است 

  
ھمانطور کھ نشان دادیم ، شنوائی اساس اندیشھ و ادراک روحانی و معنوی در بشر است و لذا بستر ھدایت است و  - ٩۵
تماشا و در قرآن دھھا آیھ امر بھ گوش دادن و . ل دین خدا امر بھ شنیدن ندای انبیای الھی است کھ صدای خداست ک

و لذا امروزه انھدام طبیعت مصادف با انھدام قوۀ ادراک و ھدایت و . کردن پدیده ھای طبیعی بھ قصد ھدایت و نجات است 
  . معنویت و انسانیت در بشر است 
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 برای آدمی اصل وجود داشتن شنوائی. نوائی ، انھدام شعور و فھم و ارتباط با جھان و جھانیان است انھدام ش - ٩۶
  .است

  
  . امر رجعت بھ سوی خدا دقیقاً متعاقب و حاصل شنیدن و دیدن درست و بیواسطھ است  - ٩٧
  
شانھ ھای اھل دوزخ کر و یکی از ن. اصوات و اشکال دوزخی در حقیقت عوامل ضد شنوائی و بینائی انسان است  - ٩٨

و امروزه شاھد پیدایش نسلی کر و کور از بطن کامپیوتر ھستیم کھ مولد اصوات و اشکال دوزخی . کور بودن آنھاست 
  . است و نیز اخبار و اطلاعات دوزخی 

  
غز و شعور و زیرا آلوده گی صوتی بر م. امروزه آلوده گیھای صوتی بمراتب مھلکتر از آلوده گیھای تنفسی ھستند  - ٩٩

و این امری تجربی و عملی و طبی است و ادعائی صرفاً . وجدان آدمی اثر می نھد یعنی روح و انسانیت را فلج می کند 
ھر چند کھ کل دین از راه نبوت ھا تماماً از راه گوش بھ انسان می رسد و کل دین و . دینی و اعتقادی و عرفانی نیست 
ھمانطور کھ امر تعلیم و تربیت تماماً مربوط بھ قوه . ن زبان نبی و گوش مردم نیست راه ھدایت بشر چیزی جز رابطۀ بی

  . و حس شنوائی است 
  

جدید را بھ عصر جنون و مالیخولیا و جنایت تبدیل کرده است و شاھد انھدام گوش و شنوائی است کھ عصر و این  - ١٠٠
  !نسلی کر . ی نسل شیطان زده و فاقد روح نسلی دیوانھ و بھ لحاظ روانی تباه شده و دوزخی ھستیم یعن

  
  !وحی شیطانی : نسلی اسکیزوفرنیائی کھ مدعی وحی و الھام نیز می باشد و این درست است  - ١٠١

  
روح ھم چشم و  : )ص(کھ بقول رسول اکرم . این کری گوش روح است و کوری چشم روح و لالی زبان روح  - ١٠٢

  ... . گوش و دھان دارد 
  

کھ کلام خداوند را از زبان انبیای او انکار کرده و گوش خود را بر آن کر نموده است بھ کری روح و مغز بشری  - ١٠٣
  . و دل دچار می شود و نھایتاً بھ لالی مغز و روح و دل می رسد و این انھدام روح است 

  
 زده است ، براستی کر و بشری کھ از اینھمھ آیات و حجت ھای الھی روی گردانیده و خود را بھ کری و کوری - ١٠۴

  . کور می شود و لال می گردد و این لالی عرصۀ پیدایش جنایت است 
  

ود مسلماً نمی تواند پاسخش گوید و لذا دست بھ اسلحھ می برد تا این نوقتی کسی صدای طرف مقابلش را نش - ١٠۵
  . را یا خود را می کشد یا طرف مقابلش . مشکل رابطھ را برطرف و حل کند 

  
ذات گوش برای شنیدن کلام خداست و لذا کسی کھ گوش خود را بر این کلام می گیرد و نمی خواھد بشنود در  - ١٠۶

  . واقع گوش خود را انکار می کند و کر می شود 
  

می شنود ولی . یک کر مادرزاد ھیچ مشکلی زجرآور ندارد ھمچون کور و لال مادرزاد . نھ اینکھ ھیچ نشنود  - ١٠٧
  . کھ او را دیوانھ می کند ،  و غوغای دوزخ و شیاطین و خنّاس است تماماً ھمھمھ

  
کر و کور مادرزاد اتفاقاً دارای شنوائی و بینائی روحانی بسیار قدرتمندی است و بسیاری از آنان ملاحظات  - ١٠٨

  . ماورای طبیعی دارند و صاحب کرامات می باشند 
  

 شنوائی نیست بلکھ ھمۀ حقایق را وارونھ می شنود و بسوی دوزخ گوشی کھ شنوائی روح را از دست داده فاقد - ١٠٩
  . ھدایت می شود و ھمکلام با شیطان است کلیم الشیطان است 

  
  .ین درب ارتباط عدم با وجود استگوش نخست. آنکھ روحش کر شده است وجودش در مھلکۀ نابودی افتاده است  - ١١٠

  
 فھم این نکتھ بھ مثابۀ فھم ذات دین و نبوت و امر معرفت و ھدایت ت یک چیز ، چھ وجھی از آن چیز است ؟صو - ١١١
  . است 
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مگر نھ اینکھ تنھا مزیّت آدم بر سائر موجودات کھ موجب مسجود شدن آدم گشت ھمانا اسماء و کلمات الھی نھاده  - ١١٢
و رسیدن آدمی . ھستند و گفتاری اصوات ھستند یعنی شنیداری سماء و کلمات ھم تماماً الفاظ و این ا. شده در انسان بود 

  . بھ این کلمات و درک آنھا بھ مثابۀ انسان شدن آدم بعنوان خلیفۀ خداست کھ معنای وجود انسانی انسان است 
  

پس انسانیت تماماً از راه گوش و شنیدن حاصل می آید و بواسطۀ زبان و بیان ھم اشاعھ می یابد و جھانی می  - ١١٣
  . گردد 

  
و این بود کھ ملائک با شنیدن آن .  کلمۀ یک چیز ھمان الوھیت و خدائیت آن چیز برای انسان است پس صوت و - ١١۴

یعنی مقام آدم را دریافتند کھ . اسماء و اسرار از حضرت آدم کھ مربوط بھ اسرار وجود آنان بود آدم را سجده کردند 
  . براستی جای خدا نشستھ است 

  
نا بخودآورنده و بیدارکننده و استخراج کنندۀ آن اسماء و کلمات و علم لدنی در پس صدای جھان و جھانیان ھما - ١١۵

و این ذکر است یعنی بھ یاد آوردن . آدمی با گوش دادن است کھ خدا را و انسانیت خود را در خود می یابد . انسان است 
سان چون بھ یاد خدا می افتد بھ یاد خودش  یعنی ان–) قرآن . ( بھ یاد آورید مرا تا بھ یاد آورم شما را : خدا در خویش 

  . می افتد و این یاد تماماً شنیداری و الفاظی و واژوی است 
  

  !کریشنا ! اھورمزدا ! یھوه ! کلمۀ االله : کلمھ ای برای شنیدن . تورات " و خدا در ازل یک کلمھ بود "  - ١١۶
  

در انسان حاضر و قیام می کند و بھ زبانی با انسان پس خدا از طریق گوش بر انسان وارد می شود و بھ زبانی  - ١١٧
  . سخن می گوید 

  
  . گفتن و شنیدن و بھ یاد آوردن دقیقاً امری واحد و واقعھ ای واحد و گوھره ای واحد است  - ١١٨

  
اگر دقت کنید آدمی در حال سخن گفتن دقیقاً مشغول گوش دادن و شنیدن بھ صدای کسی در درون خویش است و  - ١١٩
 –پژواک شنیدن خویشتن است ، یعنی خود ، گفتن .  او تقلید می کند و آنچھ را کھ می شنود بلافاصلھ بھ یاد می آورد از

  !شنیداری 
  

حرف . صدای ذھن ھمان جریان اندیشھ است . اندیشیدن و بھ یاد آوردن نیز دقیقاً لفظی و واژوی و صوتی است  - ١٢٠
یعنی تماماً .  یاد آوردن است و بھ یاد آوردن از نو شنیدن است در اعماق ذھن زدن بلند فکر کردن است و فکر کردن بھ

در قرآن و فرھنگ دینی و عرفانی وجود " ذکر " و معنائی عالیتر و پیچیده تر و حیرت آورتر از . است " ذکر " واقعۀ 
  ھمین دلیل کرھا ، لال ھم بھ  . ذاکر بودن عین مذکور بودن و مخاطب بودن و شنیدن صدای خدا در خویشتن است. ندارد 

  . ھستند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 44 

  
  
  

  فصل سوم 
  
  
  
  

  پدیده شناسی بیان 
  ) زبان شناسی عرفانی ( 
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  ه الناطقبسم اللّ

  
در یک کلام کل تاریخ تمدن بشری و ھمۀ فرآورده ھای مادی و معنوی و نیک و بدش محصول زبان و نطق بشر  - ١

  . غیر است و لا
  
و دانستیم کھ نطق بشری محصول تبدیل و تحول جادوئی اصوات و صور حاصل از چشم و گوش در کارخانۀ ذھن و  - ٢

  . روان است 
  
است تولید مفاھیم و کلماتی می کنند ) مغز و دل ( اصوات و صور در روان ما کھ دارای دو کانون اندیشھ و احساس  - ٣

  . کھ مختص بشر است 
  
ن ناطق ، تعریف درستی نیست زیرا ھمۀ حیوانات و بلکھ جمادات ھم دارای اصوات و نطق ویژۀ اعنوان حیوانسان ب - ۴

ویژه گی نطق بشری اینست کھ خلاق است و لذا بشر تنھا موجود صاحب تاریخ است زیرا خلق کرده است و . خویشند 
 و این خلاقیت تماماً معلول نطق و کلمات بشر .زندگی ظاھری و باطنی خود را در طول عمر و تاریخش تغییر داده است 

  . است 
  
بشر بواسطۀ نطق و کلماتش دو چیز مھم را پدید آورده است کھ محور ھمۀ تحولات و تغییرات است کھ در حیوانات  - ۵

  !خدا و ابزار ! مذھب و صنعت : نیست 
  
خدا را از وجود .  حیوانات از آن بیگانھ اند بشر بواسطۀ سخن گفتن ، بھ خدا و ابزار سازی دست یافتھ است کھ سائر - ۶

  . خودش استخراج کرده و ابزار را ھم از بطن طبیعت پدید آورده است 
  
گردھمائی معنوی . کل تمدن و گردھمائی بشر بر روی زمین ھم محصول ھمین دو کشف بشر است یعنی خدا و صنعت  - ٧

  . و گردھمائی مادی 
  
  .  است و یا صنعت محور ھمۀ مجامع بشری یا خدا محور - ٨
  
  .در ھر جمعی یا سخن بر سر خداست و یا ابزار و صنعت و امور مربوط بھ آن  - ٩
   

و اما این دو گردھمائی بتدریج در طول تاریخ بھ ضدیت با یکدیگر حرکت کرده اند و این ھمان تضاد و نبرد بین  - ١٠
  !ی خداپرستی و دنیا پرست: خداپرستی و صنعت پرستی بوده است 

  
خداوند در کتابش ھرگز بشر را بھ صنعت و ابزار پرستی دعوت نکرده و بلکھ بشر را بھ طبیعت محوری و زیستن  - ١١

با طبیعت امر نموده است تا مستقیماً در آغوش طبیعت بکر زندگی کند و لذا بھشت موعود ھم یک حیات کاملاً غیر 
  . صنعتی است 

  
یات کافرانھ بوده است و زندگی خدامحوران ھمواره بھ ساده ترین و طبیعی صنعت محوری عملاً اساس کفر و ح - ١٢

ترین نوعی از زیستن گرایش داشتھ است ھر چند کھ از حداقل صنعت بی بھره نبوده اند ولی آنرا محور حیات خود قرار 
  . نداده اند 

  
 و سخن گفتن با خود را آموختند و در انبیای الھی نخستین انسانھائی بودند کھ راه و روش گوش دادن بھ خویشتن - ١٣

  .ھمانطور کھ عبادات چیزی جز دیالوگ انسان با کسی در خودش نیست . این راه با خدا آشنا شدند 
   

و دانشمندان علوم طبیعی و مخترعین و مھندسین ھم راه و روش گوش دادن و سخن گفتن با طبیعت را آموختند و  - ١۴
  .  صنعت و تکنولوژی نائل آمدند از این راه بھ ساختن ابزارھا و
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  . گفتگوی با خود و گفتگوی با طبیعت موجب پیدایش خدا و صنعت در تاریخ بوده است  - ١۵
  
رویاروئی و گفت و شنود آدمی با خویشتن منجر بھ کشف خدا شد و ماھیت بشر را ھم تبدیل نمود و او را بھ لطیف  - ١۶

ولی رویاروئی و گفت و شنود بشر با طبیعت و .  در جھان ھستی بدل کرد ترین و مھربانترین و حیرت آورترین موجود
عناصر آن منجر بھ کشف علوم و تکنولوژی و صنعت شد کھ این بشر تبدیل بھ شقی ترین و دیوانھ ترین و خطرناکترین 

  . موجود در جھان شد 
  
 صلح و سخاوت با شقاوت و صنعت و رویاروئی پیامبران با شاھان ھمواره عین رویاروئی محبت و ساده گی و - ١٧

  . مالکیت بوده است 
  
  ! فرق بین آب و آتش . براستی فرق بین خدا و تکنولوژی چیست ؟ فرق بین بھشت و دوزخ  - ١٨
  
 سخن گفتن با موجودی است کھ نھ دیده می شود و نھ پاسخی قابل شنیدن می دھد ھمچون سخن  ، خداسخن گفتن با - ١٩

کاملاً مشھود است و از طریق قوانین خود با . لی رابطھ و گفت و شنود با طبیعت بھ عکس است و. گفتن با عدم است 
  . انسان سخن می گوید 

  
ت و ھستی جاوید شده است و گفت و شنود با طبیعت منجر کھ ظاھراً نیست منجر بھ احساس حیاولی گفتگو با کسی  - ٢٠

  .بھ ھلاکت دوزخی بشر گشتھ است 
   

منجر بھ بمب و ایدز ، یستی منجر بھ ھستی جاوید شده و رابطھ با ھستی ھم منجر بھ نابودی گردیده است رابطھ با ن - ٢١
  . و دود و آتش و ترور 

  
اولی منجر بھ اتحاد با خویشتن شده و دومی ھم . این تفاوت حاصل از گفتگوی انسان با خویش و غیرخویش است  - ٢٢

  .  شده است منجر بھ بیگانگی از خود و فنای در صنعت
  
) بھشت ( و عجبا کھ گفتگوی انسان با خود و خدایش منجر بھ حیات طبیعی شده کھ کمالش ھم طبیعت محض است  - ٢٣

  . ، ولی گفتگوی انسان با طبیعت منجر بھ صنعت شده کھ دشمن طبیعت است 
  
   .و اینکھ عرش خدا طبق قول قرآن بر آب مستقر است و عرش شیطان ھم بر آتش است  - ٢۴
  
  . آدمی در طبیعت پرستی بھ آتش رسیده و در خداپرستی بھ آب  - ٢۵
  
  . بشری کھ خودش را دوست می دارد و بشری کھ صنعت را دوست می دارد . بشر بھ دو نوع تقسیم شده است  - ٢۶
  
اولی بھ صلح و دومی بھ جنگ و .  دوستی بھ کشف خدا می رسد و صنعت دوستی ھم بھ کشف شیطان –خود  - ٢٧
  . رارت ش
  
و کسی کھ چشم و گوش و . کسی کھ بخودش گوش می دھد و فقط بخودش چشم دارد و از خودش انتظار دارد  - ٢٨

  !آب پرست و آتش پرست : خداپرست و شیطان پرست : ھوشش بھ غیر است 
  
ا ھمانگونھ کسی کھ خودش را در خودش کافی و وافی و کامل و واصل می خواھد بھ خدا می رسد و جھان طبیعت ر - ٢٩

  . کھ ھست بھشت می یابد 
  
 این بھ دام دشمن خود یعنی شیطان می افتد و ت و از جھان طبیعت ھم بیزار است ،و کسی کھ از خودش بیزار اس - ٣٠

درست مثل خود او کھ دشمن خود و . ھم دشمن اوست و ھم طبیعت ، شیطان . شیطان ھم بھ او صنعت را می آموزد 
و . و این آدم کافر است . ھر کھ او را دشمن بدارد دوست اوست . طان را دوست خود می داند پس او شی. طبیعت است 
. اینھا یک نوع موجود کاملاً ویژه اند . اینگونھ اند چون ھیچ حرفی با خود ندارند ھیچ کاری با خود ندارند ھمۀ کافران 

  . خصم خود و خدا و طبیعت و عالم و آدمیان 
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کسی کھ عاشق اتومبیل است و کسی کھ عاشق اسب . خ است و کسی کھ عاشق درخت سرو است کسی کھ عاشق کا - ٣١

کسی کھ عاشق گفتگوی با خویشتن است و کسی کھ . کسی کھ عاشق عقاب است و کسی کھ عاشق موشک است . است 
  . عاشق تماشای گفتگوی دیگران است مخصوصاً دعوای دیگران و کشتار دیگران 

  
او . حقیر شدن ، لعنت شدن و تباه شدن خود لذتی فوق منطقی و فوق جانوری می برد لذتی شیطانی کسی کھ از ت - ٣٢

او . دشمن قسم خوردۀ خویشتن است زیرا دشمن خداست از اینکھ او را بی ھیچ دلیل و منتی خلق کرده و رزق می دھد 
ھستی خویش است و تمام تلاش او اینست او کافر است یعنی منکر . دشمن قسم خوردۀ محبت است و  خلاقیت و ایثار 

  .کھ خود را بکلی فراموش کند 
   

سخن بر سر گفتگوی با خویشتن است یا . مؤمن با نماز داریم و مؤمن بی نماز . کافر با نماز داریم و کافر بی نماز  - ٣٣
ۀ فھم ھمۀ اسرار و پیچیده فھم این معضلھ بھ مثاب. سخن بر سر گفتگوی با خدا در خویشتن است و در آسمان . با خدا 

  .گیھای جھان کفر و ایمان و تناقضات موجود در معرفت دینی است 
   

کسی کھ نماز خواندن و کلاً آداب شرعی را نشان ایمان و فقدان آنرا نشان کفر و بی ایمانی می داند در ابتدائی ترین  - ٣۴
ان شناسی و خداشناسی قرار دارد و اگر در این حد و قشری ترین حد از معرفت دینی و کلاً شناخت و خودشناسی و انس

  . ش بھ بن بست می رسد و باطناً کافر می شود اتباقی بماند بزودی منافق می شود یعنی با تمامیت خودش و اعتقاد
  
  . یعنی بی نماز است ھم ظاھراً و ھم باطناً . مؤمنی داریم کھ ھنوز بھ مرتبۀ گفتگوی با خدا نرسیده است  - ٣۵
  
  . مؤمنی داریم کھ بھ گفتگوی با خدا رسیده است و خدا را در بیرون از خود می خواند  - ٣۶
  
مؤمنی داریم کھ در گفتگوی با خدا بناگاه خدا را در خود یافتھ و صدایش را در دل خود شنیده و مست گفتگوی با او  - ٣٧

  .ماز نزدیک نشوید چون مست ھستیدبھ ن: کھ بھ مصداق این سخن قرآن . شده و اھل ذکر دائم است ولی نماز نمی گذارد 
  
کافری داریم کھ از فرط عذاب یا ترس از مرگ و احتمال معاد ، نماز می خواند کھ این رشوه است و بھ محض رفع  - ٣٨

  . ترس و عذاب ، نماز ھم فراموش می شود 
  
  . با اوست و مؤمنی داریم کھ گفتگویش با خداوند بصورت تفکر دربارۀ خدا و رابطھ اش  - ٣٩
  
و مؤمنی داریم کھ گفتگویش با خداوند بھ وادی محبت رسیده است یعنی از مرحلۀ دعا و درخواست گذشتھ است و  - ۴٠

لذا خلع نماز شده است و ذاکر یا ساجد است زیرا اساس نماز ھمانا دعا است مثل دعای ھدایت در سورۀ حمد کھ اصل 
  . نماز است 

  
اس وراثت و عادت ، عمری نماز خوانده است و ترک نماز وی را بھ ھراس و اختلال و کافری داریم کھ بر اس - ۴١

نھ . و در عین حال خود نماز ھم در او تبدیل بھ عذاب و وسواس شده است . درست مثل ترک اعتیاد . روانی می کشاند 
  . در آن قرار دارد و نھ از آن راه فرار دارد 

  
اھری و باطنی بسیاری دارد در یک کلمھ عبودیت است و عبودیت بر خلاف نماز کھ اشکال و صور و مراتب ظ - ۴٢

تصور عامھ و بسیاری از علما بھ معنای بندگی و برده گی نیست و ترجمھ ھای فارسی قرآن کھ در ھمھ جا عبودیت را 
  .  اسلامی را موجب شده اند –بندگی خوانده اند بزرگترین انحراف در فرھنگ ایرانی 

  
بھ معنای پرستش است و پرستش حاصل حب و عشق و شوق و ارادت شدید است و نھ ترس و وحشت از عبودیت  - ۴٣

دوزخ و عذاب کھ موجب نماز سھوی و ریائی و اکراھی است کھ خداوند در قرآن آنرا طرد و لعن کرده است و آنرا نشان 
  . جنگ با دین خوانده است 

  
  . یا نیست یا ھست و . و عشق نمی تواند وظیفھ باشد  - ۴۴
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بنابراین صورت ظاھری نماز را میزان قضاوت دینی دیگران قرار دادن از کفری آشکار و جھالتی مبرھن و شقاوت  - ۴۵
  .و ستمی بزرگ است 

   
آنچھ کھ میزان کفر و دین در قلمرو حیات اجتماعی است اعمال بشری در روابط با مردم و در امور اقتصادی و  - ۴۶

کھ نماز از امور باطنی است و شریعت بر ظاھر . و نھ امور باطنی . ت و ارزشھای عملی و آشکار اجتماعی و اخلاقی اس
  . حکم می کند و نھ باطن 

  
مثلاً سورۀ حمد کھ اساس ثابت نماز است کلام خداست کھ بھ بشر تلقین شده . نماز گفتگوی متقابل خدا و بشر است  - ۴٧

ھمۀ آیات سورۀ حمد سخن بنده با خداست ولی . ھ چگونھ با وی سخن گوید یعنی خداوند بھ بشر آموختھ است ک. است 
 از زبان بنده یعنی خداوند قبلاً.  سخن می گوید این سخن از زبان خدا بھ بنده داده شده است پس بنده با زبان خدا با خدا

 حاضر و ناظر است محمّدماز در حقیقت در ھمھ جای ن.  است )ص( محمّدو این بنده ھمان . اش با خود سخن گفتھ است 
 ھمۀ آیات از اوست و مربوط بھ رابطۀ او با خداوند است کھ اینک مسلمانان ھم با ھمان زبان با خداوند سخن می چونکھ
یعنی ھر مسلمانی بھمراه . من نیست بلکھ ما است . و اینست کھ در سورۀ حمد نمازگزار بیش از یک نفر است . گویند 
 ، دست یکایک امتش را گرفتھ و بھ نزد محمّددر حقیقت .  می گوید و در حضور خدا تنھا نیست  ، با خدا سخنمحمّد

بنابراین نمازگزار بایستی بھ لحاظ آگاھی و روحی و عاطفی اول . خداوند می برد و بین بنده و خدا گفتگو پدید می آورد 
و این ھمان معناست کھ انسان بی امام را بی .  برود  وارد شود و با او محشور گردد و بھمراه او بھ درگاه خدامحمّدبر 

اینست کھ فقدان این . یعنی ھیچکس نمی تواند بھ تنھائی با خداوند رابطھ برقرار کند الا اولیای الھی . نماز خوانده است 
ادری نماز نمی و معرفت و عاطفھ و حب قلبی باعث شده کھ نماز اکثر مسلمانان و مخصوصاً ایرانیان کھ با زبان مآگاھی 

یعنی ھر نمازگزاری بھمراه امامش بھ حضور . خوانند نمازی سھوی و از روی عادت و غفلت و بطالت است و ریائی 
و در معرفت شیعی این امام بایستی حیّ و حاضر باشد ھمانطور کھ پیامبر اسلام بھ وقت رحلتش علی را . خدا می رسد 

لی این امر در عرصۀ غیبت امام زمان موجب اختلال و پریشانی و تفرقھ در و. بعنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد 
ولی از مجموعۀ معارف شیعی برمی آید کھ مؤمنان ، اولیاء و امامان یکدیگرند در دورۀ غیبت . میان شیعیان بوده است 

 عوام ، کھ خلاء غیبت را و مسئلۀ تقلید از مراجع فقھی است برای. و این ھمان امر ارادت عرفانی است برای خواص . 
  . پر می کند 

  
با خداوند روبرو می شود و با وی گفتگو می کند الا کسانی کھ خود ) باطناً ( ھر مؤمنی بھمراه امام خود در حقیقت  - ۴٨

بھ مقام ولایت وجودی رسیده اند یعنی خداوند را در خویشتن حاضر و ناظر می یابند کھ گفتگوی دو نفری و خصوصی 
در غیر اینصورت ھر کسی با خیالات خود حرف می زند و این ظن را خدا می نامد کھ ھوای نفس و نیازھای اوست دارند 

  . و این نماز مشرکان است کھ در قرآن مذکور است . 
  
نمازھای مشرکانھ از آنجا کھ ھیچ نیازی را در انسان برطرف نمی کنند مبدل بھ سھویت و عادت و اکراه و زجر  - ۴٩

این نمازھا حاصل عدم اطاعت از احکام الھی در زندگی روزمره است یعنی . گاه خود تبدیل بھ عذاب می شوند شده و 
اینان بھ عبادات ریائی می پردازند و خداوند این عبادات را برای آنھا تبدیل بھ عذاب و رسوائی . عدم اطاعت از رسولان 

  . می کند ھمانطور کھ در قرآن مذکور است 
  
یعنی آدمی بایستی بھ درجھ ای از تقرب رسیده باشد در کمالی از . وی با خداوند در غایت دین ممکن می شود گفتگ - ۵٠

کسی کھ تمام زندگیش دروغ و ریا و ربا و تھمت و مکر و خودفروشی و ستم و تجاوز است چھ رابطھ ای با خدا . تقوا 
  .  است چنین نمازی خود یک معصیت و عذاب فوق عذاب. می توان داشت 

  
آنکھ شنیده ھا و دیده . دیده ھا و شنیده ھای آدمی در کل زندگی و روزمره گیھایش مواد اولیۀ تولید کلام است  - ۵١

ھایش از نزد خویشتن است و با چشم و گوش خودش می شنود و می بیند ، حرفی برای گفتن دارد و اھل گفتگوست 
  . نھ صلحش و نھ جنگش از نزد خویشتن است . روز را وگرنھ فقط شعار می دھد برخی از تبلیغات بازار 

  
  . آنکھ ذکری ندارد فکری ندارد و لذا معنائی ھم ندارد و کلامش طوطی وار است از جملھ نمازش  - ۵٢
  
در تنھائی و مقام تفرید و تجرید باطنی است کھ چشم و گوش فرد باز می شود و افتتاح می گردد و برای فقط  - ۵٣

  . نزد خودش می شنود و می بیند و حرفی برای گفتن دارد کھ کلام اوست نخستین بار از 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 49 

گوش دادن بھ این صداھا جملگی . ھمانطورکھ ھر شی ای در جھان صدائی دارد نفس آدمی ھم دارای صدائی است  - ۵۴
ن معرفت و این ھما. گوش دادن بھ صدای خداست و نزدیکترین صدای خدا حتماً از نفس خود فرد بھ گوش می رسد 

نفس است یعنی شنیدن صدای خدا از نفس خویشتن و فھم کردن این صدا کھ عین گفتگوی تن بھ تن و روبرو با خداست 
  .و لذا معرفت نفس را برترین عبادات نامیده اند و عالیترین صلوة 

   
چشم خودش بھ سیمای آدمی اگر با گوش خودش بھ صدای جھان گوش دھد ، حتماً کلام خدا را می شنود و اگر با  - ۵۵

  . جھان نظر کند جمال خدا را می بیند 
  
پس لازم است کھ آدمی چشم و گوش خود را از غیر خود پاک کند و این ھمان جریان تزکیۀ نفس است کھ در  - ۵۶

 کھ کمالش بھ وحی و لقاءاالله می رسد و آنگاه نطق خدا از زبان آدمی باز می شود و انسان لسان االله می گردد ھمانطور
  . امامان ما بودند یعنی قرآن ناطق 

  
قدر چشم و گوش و زبان خود دانستن و شکر آن نمودن فقط در صورتی رخ می دھد کھ آدمی بھ بینائی و شنوائی و  - ۵٧

این خود ھمان خداست و آنگاه آدمی وجود خود را شبانھ روز شکر می گوید و با خداوند ھمزبان می .  برسد ینطق خود
  !تبارک االله احسن الخالقین ف: شود کھ 

  
  . و این ھمان واقعۀ ذکر است . انسان موجودی است کھ تا بازیافت نشود صاحب وجود نمی شود  - ۵٨
  
ھیچکدام از دیده ھا ، شنیده ھا ، فھمیده ھا ، واردات و صادرات وجود آدمی و جملھ صفات و اعمال و اقبالش  - ۵٩

بازیافت و ذکر . ریان خلق شدن است و کار خداست و ربطی بھ انسان ندارد بخودی خود ھیچ نیست زیرا از خداست و ج
 است و نھ ھستی آدمی نور معرفت. این جریان است کھ موجب وجود یافتن و شدن است و این یعنی معرفت بر خویشتن 

انی می کند و در معرفت بر مادیت ھستی خویش است کھ انسان را موجودی نورانی و روحانی و الھی و انس. مادۀ وجود 
غیر اینصورت ثقلی سیاه و محکوم بھ عدم در درک اسفل السافلین است کھ در قحطی وجود بسر می برد و تمام ھستی 

  !موجودی در محاق عدم : اش جز حرص و حسد و ھراس و آتش نیست 
  
افتن و نھ تجزیھ و تحلیل ی. مکاشفھ و نھ فوت . ذکر بمعنای بازیافت و نھ ورد . ھستی انسانی مخلوق ذکر است  - ۶٠

  . کردن 
  
انسان در بازیافت عرفانی خویشتن وجود می یابد و این وجود در کلمات تحقق می یابد و تبدیل بھ نور می شود و  - ۶١

  . جھانی می گردد 
  
 این دو ماده و عنصر ذاتی. صدا و سیمای جھان ھستی دو مادۀ اولیھ برای ذکر و بازیافت ھستی خویشتن است  - ۶٢

  . تفکر و معرفت است کھ تا تبدیل بھ سخن و کلمھ نشود وجود را بھ یقین نمی رساند 
  
آنچھ کھ انبیاء و اولیاء و عرفا را حتی در تاریخ مادی بشر . یقین سخن عرصۀ جاودانگی وجود اھل سخن است  - ۶٣

  . جاودانھ کرده یقین سخن آنھاست 
  
 آنچھ کھ این ھستی مفروض را موجود می کند ذکر و تبدیل صدا و .آدمی یک ھستی مفروض است بھ لحاظ آدمیت  - ۶۴

  .کلماتی کھ خدا معرفی می شود و انسان ھم در این عرفات بھ موجودیت می رسد . سیمای ھستی بھ کلمات است 
   

  . ھر کس بمیزانی کھ خدا را شناختھ و معرفی کرده است موجود شده است  - ۶۵
  
  !ھستی نوری : این عرفات ھستی است .  و خدا ھم انسان را انسان خدا را معرفی می کند - ۶۶
  
  . تا این کلمھ در انسان تبدیل بھ نور معرفت نشود انسان ھم کلمھ ای بیش نیست . خدا یک کلمھ است  - ۶٧
  
  . شکار کند د و این ھستی را انسان باید کلمۀ االله را بشکافد و تحت الشعاع انفجار نورش ھستی یاب - ۶٨
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آنچھ را کھ می خورد اگر از نزد خویش نباشد کلماتش نیز . ی با دھانش جھان را می بلعد و کلمھ تولید می کند آدم - ۶٩
  . بی خودی و ھذیان و ظلمانی و بی خود کننده و ضد وجودند و فرد را دچار قحطی وجود می کنند 

  
 اینصورت فقط آتش می شود و بھ تن و در غیر. یعنی رزق خودی . معنای رزق حلال و طیب و طاھر از اینجاست  - ٧٠

  . روح آدمی حملھ ور می گردد 
  

  . آنچھ کھ انسان بر زبان می راند یا ھستی بخش است و یا ھلاک کننده اش  - ٧١
  

  !کلمات نوری و ظلمانی : انسان بر زبان خود خلق می شود و یا محکوم بھ نابودی می گردد  - ٧٢
  

  . یت آن چیزھائی است کھ می خورد آدمی آنچھ کھ می اندیشد از ماھ - ٧٣
  

نقش بویائی و چشائی در روند اندیشھ و بازیافت ھستی و خلق کلمھ ھیچ کمتر از شنوائی و بینائی نیست و  - ٧۴
ولی در این رسالھ در باب شنوائی و بینائی کھ لطیف ترین و نامرئی ترین یافتھ ھای بشرند گردش . بخصوص بساوائی 

  . کرده ایم 
  

دن و دیدن و بوئیدن و چشیدن و لمس کردن کھ از نزد خود باشد بدین معناست کھ از نزد خدای خود در خود شنی - ٧۵
باشد و کمترین نشانۀ آن یاد خداست و اینست کھ خداوند ھر رزقی را کھ بی یاد او مصرف شود فسق و حرام خوانده 

قصان حس ھستی می گردد و لذا اسراف و است زیرا موجب موجودیت و وجودیابی نمی شود بلکھ موجب قحطی و ن
  . مصرف پرستی را می افزاید و فساد پدید می آورد 

  
آدمی . یعنی کسانی کھ از غیر خود پاک شده اند . در قرآن می خوانیم کھ این کتاب را جز پاک شدگان درنمی یابند  - ٧۶

چون انسان خلیفۀ خداست در غیر اینصورت بمیزانی کھ خود شده است از یاد خدا غافل نیست زیرا خود انسان خداست 
  !نیست انگاری . خود انسان عدم است و اینست کھ فلسفۀ وجود در غرب بھ نیھیلیزم رسیده است 

  
انسان در لمس و نزدیکی بھ ھر چیزی بھ ثقل و ظلمت آن چیز مبتلا می شود بھ جمادیت و نباتیت و حیوانیت و  - ٧٧

یاد قلبی خداست کھ انسان را از ! ه می برم بھ خدای شکافندۀ چیزھا از شر چیزھا پنا: شیطنت چیزھا ، شر چیزھا کھ 
شر چیزھا مصون می دارد و در غیر اینصورت ھر لمس و شنیدن و بوئیدن و خوردنی موجب بی خودی انسان می شود 

  . یعنی بی وجودی و ھلاکت و قحطی حیات 
  

ا جھان است و در غیر اینصورت آدمی مملوک و ممسوخ جھان می یاد خدا موجب سلطۀ روحانی انسان در رابطھ ب - ٧٨
  . یعنی تسخیر می شود و از دست می رود . شود 

  
و انسان بمیزانی کھ مقیم در خویشتن است در ھر رابطھ ای با یاد خداست وگرنھ ذکر چیزی جز ورد نیست و خرافھ  - ٧٩

  . کھ خود موجب جنون و از خودبیگانگی است 
  

ن کند تا بتواند بر چیزھا معرفت یابد و آن چیزھا را بیا. ان است کھ باید بر جھان وارد شود و نھ بھ عکس این انس - ٨٠
  .بھ کلمھ آوردن جھان ھمان تسخیر روحانی جھان است و رشد در جھان و جھانی شدن .  کلمھ آورد و بھ

   
آن وارد شود در غیر اینصورت بھ تسخیر جھان انسان فقط با یاد قلبی خداست کھ می تواند جھان را بشکافد و بر  - ٨١

  . و این نابودی است . درمی آید و بھ مصرف می رسد و ممسوخ و منسوخ و مرسوخ و مفسوخ می شود 
  

  . انسان در بیان جھان ، عیان می شود و پا بھ عرصۀ عرفات می گذارد و اینست ھستی یابی  - ٨٢
  

  .این ھستی بخشی متقابل است . جاوید می بخشد و جھان ھم انسان را انسان ، جھان را معرفی می کند و ھستی  - ٨٣
   

زیرا جاودانگی جھان در حضور خدا . معرفی حقیقی ھستی جھان جز در معرفی و نشان دادن خدا ، معنا ندارد  - ٨۴
  . ممکن است 
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  . در حقیقت انسان بمیزان معرفی کردن خداست کھ ھستی می یابد از خدا  - ٨۵
  

و یک موجود . اگر برای شناخت خدا و معرفی او کاری نکرده است یعنی ھیچ کاری نکرده است برای خودش آدمی  - ٨۶
  .و بلکھ ضد وجود است . ست بھ عدم و کل وجودش را بدھکار ا. ود است کاملاً مفروض و تماماً مقروض بھ وج

   
ستش از وجودش کوتاه است و قحطی زده نرسیده است یعنی د) ھستی در خویش " ( وجود فی نفسھ " کسی کھ بھ  - ٨٧

  . و عدم زده است 
  

برای رسیدن بھ وجود فی نفسھ بایستی ھمۀ موجودات عاریھ ای کھ نفس آدمی را تسخیر و اشغال کرده اند از  - ٨٨
وجود پاکسازی شوند و این یک رسالت و عمل فلسفی و عرفانی محض نیست بلکھ عین دین است و امر بھ تزکیۀ نفس 

پاکسازی خویش از چیزھائی کھ بظاھر مالکشان ھستیم ولی عملاً . شد یعنی پاکسازی خویش از غیر خویش می با
مالکیت ھای مادی و عاطفی و سیاسی و اجتماعی و افکار و باورھای عاریھ ای و بی ریشھ و . مملوک آنھا شده ایم 

اینھا ھمھ ھمان عوامل و عناصر . در فرد ندارند عادات و سنن و رسوم وراثتی کھ ھیچ ریشۀ حقیقی و معرفتی و ایمانی 
تقوا و تزکیھ و تطھیر و تسبیح : و رسالت انبیای الھی جز بھ قصد این پاکسازی نبوده است . از خودبیگانگی بشرند 

  .نفس 
   

ھ یعنی خودش در ذات خود عدم است و لذا کل وجود انسان در خودش بی ریش. آدمی یک موجودیت داده شده است  - ٨٩
پس بمیزانی کھ این وجود ھدیھ شده و عناصرش در جریان معرفت نفس درک و فھم شده و تبدیل بھ ایمان و یقین . است 

  . خودی می شود ، این وجود داده شده ھم خودی می گردد و بدینگونھ انسان صاحب وجود می شود 
  
و در این واقعھ ھر . بدیل بھ خود می شود پس فقط از مجرای معرفت نفس و کارخانۀ خودشناسی است کھ بیگانھ ت - ٩٠

آنچھ بیگانھ را خویش و عدم را وجود می سازد معرفت نفس . عنصر ناحق و نامطلوب ھم از وجود پاکسازی می گردد 
  !فطرت و دین : است بر دو میزان 

  
تند کھ در جریان بھ ھر آنچھ کھ بواسطۀ حواس پنجگانھ بر وجود بشر وارد می شود مواد اولیۀ سازمان وجود ھس - ٩١

در غیر اینصورت این . ی می شوند کھ پالایش و ھضم و حل و جذب و نورو معرفت و بازیافت است ) ذکر ( یاد آوردن 
مواد بصورت عاریھ و مخلوط و التقاطی ناموزون و غیرقابل ھضم و جذب باقی می مانند و موجودیتی بیگانھ از خود و 

و ھر عنصری در وجود ساز خودش را . د کھ مطلقاً دارای وحدت و روحی واحد نیست نمتفرق و پریشان را پدید می آور
  . می زند و بھ سوئی می کشد و کل انرژی حیات بشر را در عرصۀ کثرت و تفرقھ بھدر می دھد و ھلاک می سازد 

  
است " ذکر " ان یک معضلۀ فلسفی یا ایدئولوژیکی عصر جدید نیست ، ھم" بازگشت بھ خویشتن خویش " مسئلۀ  - ٩٢

، ترجیع بند ھمۀ " چرا بھ یاد نمی آورید . " کھ کل قرآن امر بھ آن می باشد یعنی امر بھ رجعت بھ خویشتن خویش 
مسئلۀ ضلالت در قرآن ھمانا . یعنی چرا بھ خود بازنمی گردید و در جھان بیرون گم شده اید . سوره ھا و کل قرآن است 

درست مثل بچھ ای کھ از خانھ فرار .  و راه بازگشت بھ خانۀ خویش را گم کردن گم شدن در بیرون از خویشتن است
کرده و در جامعھ برای حفظ بقایش دست بھ ھر کار و بزھکاری و ستم و خودفروشی و خیانتی می زند و نھایتاً ھلاک 

  . این وضع گروه ضالین است کھ اکثریت جامعۀ بشری را تشکیل می دھند . می شود 
  
  . ھ کھ بی غیرتی ، بی عصمتی و بی ھویتی نامیده می شود بیان ھمین گم شدن از خویش است آنچ - ٩٣
  
آنچھ کھ آدمی را از خانۀ وجودش فراری می دھد عناصر بیگانھ ای ھستند کھ وجودش را تسخیر کرده و اصلاً  - ٩۴

  .  عالم ھستی است بخوابد محلی برای صاحبش باقی نمانده است تا در گوشھ ای از این خانۀ بزرگ کھ بھ عظمت
  
آنچھ کھ مراقبۀ نفس نامیده می شود بھ این معناست کھ بر دربھای ورودی وجود خود پاسداری کنیم تا ھر چیزی  - ٩۵

. است ) دربھا ( عورت یکی از این فروج . در قرآن است " حفاظت از فروج " این ھمان امر بھ . بی خبر وارد نشود 
  .  دربھای اصلی ترند و مقدم ترند چشم ، گوش ، بینی و دھان

  
اگر بخش عمده ای از بدبختی ھای ما حاصل سخنانی است کھ بر زبان می رانیم بدان دلیل است کھ این کلمات حاصل  - ٩۶

کھ مولد م و نامفھوم و ھضم و جذب نشده وارداتی بیگانھ و نامحر. مواد و عناصری بیگانھ در دل و ذھن ما ھستند 
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و آنچھ کھ می گوئیم ربطی بھ . ھ و نامفھوم است و لذا جز سوء تفاھم و دروغ و تھمت تولید نمی شود سخن ھائی بیگان
  . خود ما ندارد و بیانگر نیازھا و امیال خود ما نیستند 

  
این یکی از مسائل دائمی ھمۀ آدمھا در روابط با دیگران است زیرا ھیچکس نمی تواند " : منظورم این نبود "  - ٩٧

و این امر خود عامل بیگانھ شدن از دیگران و کل . خودش را بھ دیگران برساند و با دیگران رابطھ برقرار کند منظور 
یعنی این عوامل و عناصر بیگانھ ای کھ وجودمان را تسخیر کرده اند ھم باعث از خودبیگانگی ما . جھان بیرون است 

و این . و لذا از خود مانده و از دیگران رانده ایم . یرون نسبت بھ خودمان ھستند و ھم باعث بیگانگی ما با جھان ب
  . این ھمان برزخ و برھوت است . عرصۀ ھلاکت و نابودی است 

  
در . یعنی تنھا تولید ماندگار انسان است . سخن ، ماندگارترین و معنوی ترین صادرات وجود انسان در جھان است  - ٩٨

کسی کھ حرفی ماندگار و یقینی برای گفتن ندارد در حقیقت در .  انسان است تنھا مخلوق و وراثت ابدی" کلمھ " حقیقت 
و توشۀ " باقیات " این ھمان . زندگیش ھیچ کاری انجام نداده و ھیچ تولیدی نداشتھ و عمرش را بھ ھدر داده است 

ت اخروی او را پس از مرگ ھم آدمی مؤاخذه و بازجوئی می شود و آنچھ کھ بر زبان می آورد سرنوش. آخرت است 
  !امام تو کیست ؟: و اولین سئوالی کھ پس از مرگ از انسان بعمل می آید دربارۀ امام است کھ . معیّن می کند 

  
یعنی تو می خواستی چھ باشی و . یعنی اسوه و مجسمۀ کمال تو و مدل حیات و ھستی جاوید تو کیست " امام "  - ٩٩

زیرا خداوند ھیچکس را بیشتر از . د چھ باشد و نھ اینکھ چھ شده است مھم اینست کھ انسان می خواھ. چگونھ باشی 
  . توانش تکلیف نمی کند 

  
ھر یک از حواس یک مدخل است و بلکھ ھمۀ ذرات بدن و منافذ پوست . وجود آدمی چندین مدخل و ورودی دارد  -١٠٠

ز طریق لمس کردن جھان بھ طرق پوست ما و قوۀ لامسۀ ما یک دریافتی جامع از جھان است ا. یک مدخل ھستند 
ولی فقط دو تا مخرج بھ . ھمانطور کھ چشم و گوش ھم دو نوع لمس دیگر و دریافت متفاوت از جھان است . متفاوت 

  ) . خروجی روده ( دھان و مقعد : جھان بیرون دارد 
  

ھر کھ . عمرش تولید می کند امروزه میزان رشد انسان ھمان مقدار مدفوع و زبالھ ھائی است کھ در طول روز و  - ١٠١
این یک میزان جھانی در عصر . ھر کھ چاه فاضلابش پرتر باشد پیشرفتھ تر است . بیشتر مصرف کند پیشرفتھ تر است 

  . جوامع پیشرفتھ و عقب مانده جز این میزان دیگری برای ماھیت خود ندارند . جدید است 
  

این تولیدی حاصل ! گفتھ ھا و نوشتھ ھا .  است ھمان کلمات است و اما تنھا تولید و بازده آدمی کھ از دھان - ١٠٢
استخراج آدمی از خویشتن خویش است و حاصل بھ یاد آوردن آن اسماء و کلماتی است کھ خداوند در ذات خلقت آدم 

  . نھاده و آدم را مسجود ملائک و اشرف موجودات ساختھ است و خلیفۀ خود در جھان 
  

  . و اینست تنھا تفاوت او از کل کائنات و موجوداتش . حب کلمھ است انسان ، حیوان صا - ١٠٣
  

انسان کل جھان را با دھان و سائر مدخل ھا و دربھای وجودش می بلعد تا بتواند این کلمات را از ذات خود بیرون  - ١٠۴
ت است و خود نامفھومترین کشد و بر زبان آورد و شرح دھد تا برسد بھ کلمۀ االله کھ مادر ھمۀ کلمات است و امّ الکلما

  !لای معروف ! ال لا : کلمات است کلمۀ مطلق کھ ھمۀ معانی و صفات و مفاھیم در آن نابود و نفی می شوند 
  

انسان بمیزانی کھ بتواند کلمۀ االله را شرح دھد و یا بواسطۀ کلمات بتواند بھ حریم این کلمھ برسد می تواند  - ١٠۵
  . تولیداتی ابدی داشتھ باشد 

  
و انسان . ھستی نیستی یا نیستی ھستی یا بود نبود یا وجود عدم : االله ھمان وجود مطلق برتر از موجودات است  - ١٠۶

  . بمیزانی کھ بھ این کلمھ می رسد بھ قلمرو تولید جاودانگی خود می رسد 
  

 صورت کلمۀ االله برسد و آدمی ھمۀ کلمات را می آموزد و ھمۀ موجودات را بھ مصرف می رساند تا بتواند بھ - ١٠٧
  . و این ھدف رزق است . یعنی بھ لقاءاالله 

  
و ذرات وجود است کھ صدای کلمۀ االله در می آید و با  دل و جان ارد کردن لفظ کلمۀ االله بر ذھن وو عجبا کھ با و - ١٠٨

  !لقاءاالله : و تا آنجا کھ جمال کلمۀ االله رخ می نماید ) وحی ، الھام ( انسان سخن می گوید 
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در واقع آدمی با یاد االله و با ذکر و بر زبان راندن کلمۀ االله ، دل و جان و مغز و روح خود را بمباران می کند تا  - ١٠٩

  .این ھمان واقعۀ وحی و لقاءاالله است . آن انفجار نھائی حاصل آید و صدا و سیمای االله حاصل گردد 
   

ت و معرفت بر این حق باشد کھ االله بھ سخن آید و با آدمی سخن گوید و االله االله گفتن بایستی با یاد قلبی و با نیّ - ١١٠
و بقول بایزید بسطامی عمری االله االله . وگرنھ فقط بھ نیّت ثواب اخروی ھیچ حاصل نمی آید جز جنون . بلکھ رخ بنماید 

  . گفتم و نھایتاً دانستم کھ کلمۀ االله بزرگترین حجاب من است 
  

ای الھی بصورت ورد ، بھ صرف ثواب اخروی ، ھمان ذکر ضد ذکر و یکی از ارکان مذھب بر زبان بردن اسم - ١١١
نفاق است کھ موجب اختلال شعور و معرفت و عقلانیت می گردد و این ظلمی بزرگ و بلکھ معصیت بر خداوند نیز می 

ب عذاب الھی ھستند و عذابی برخی دین را بھ بازی و سرگرمی گرفتھ اند و مستوج: این مصداق آن آیھ است کھ . باشد 
  . بدتر از جنون نیست 

  
شاھکارھای ھنری در موسیقی ونقاشی و . ھمۀ محصولات آدمی بر روی زمین بالاخره نابود می شوند الا کلمات  - ١١٢

: معماری و تکنولوژی بالاخره از بین می روند فقط سخنان ناب توحیدی ماندگارند و حافظ آنان نیز خود خداوند است کھ 
  .ما خود ذکر را نازل می کنیم و از آن حفاظت می نمائیم 

   
. علاوه بر کتب آسمانی سخنان حکیمان بزرگ نیز ماندگارند و در طول تاریخ زنده تر و جھانی تر می شوند  - ١١٣

ھا بر روی یعنی در وجود انسان. سقراط و لائوتزو و باباطاھر و حلاج و مولوی فقط بواسطۀ چند جملھ جاودانھ شده اند 
زمین جاودانھ شده اند زیرا موجب احیای روح جاودانگی در بشرند زیرا در حریم کلمۀ االله سخن گفتھ اند و این کلمھ را 

  . معرفی کرده اند 
  

خداوند کل جھان ھستی را مسخّر وجود انسان کرده و رزق آدمی ساختھ است و کل جھان ھستی تن و دل و ذھن  - ١١۴
  !صدا و سیمای االله :  انسان را تغذیھ می کنند تا کلمۀ االله را از وجود انسان آشکار کنند و روح و حواس و ھوش

  
آدمی اگر با تمام وجودش کلمۀ االله را بر زبان آورد االله را از خویشتن آشکار و معرفی می کند و مظھر االله می  - ١١۵
  . ی کند چرا کھ آدمی فقط بھ این منظور خلق شده است کھ خدا را معرف. شود 

  
این اصوات و صور و بوھا و مزه ھائی کھ بواسطۀ حواس پنجگانھ دریافت و وارد بر وجود انسان می شوند  - ١١۶

  . کلماتی کھ ھستی و جاودانگی را عرضھ کنند و خدای ھستی را . بایستی تبدیل بھ کلمات شوند 
  

. کل تکنولوژی ، تکنولوژی کلمات است  . کل تمدن بشری ، تمدن کلمات است. جھان بشری جھان کلمات است  - ١١٧
خدا نیز . کل دین نیز دین کلمات است . و کل جھان ھستی ، صورت و جمال کلمات است . ھمۀ ھنرھا ، ھنر کلمات ھستند 

  . کلمۀ خدا و خدای کلمات . کلمھ است 
  

کل دین . ند و با آن سخن بگوید انسان خلق شده تا کلمۀ خدا را در خود بیافریند و موجودیت بخشد و دیدارش ک - ١١٨
  . چیزی جز کار بر روی کلمۀ االله نیست 

  
دین و عرفان و اخلاق و فضیلت و روح و روحانیت و انسانیت بر محور کلمۀ االله در گردش است و در جستجوی  - ١١٩

  . ظھور االله از کلمۀ االله 
  

  . ظھوری از کلمۀ االله .  بقول قرآن کلمۀ االله بود انسان باید لااقل مظھر یکی از کلمات خدا باشد مثل مسیح کھ - ١٢٠
  

ھر انسانی مظھر کلمھ ای از خداست و یکی از مراحل معرفت نفس اینست کھ انسان این کلمھ را در خود کشف  - ١٢١
و از طریق ھمین نام الھی خویش است کھ می توان بھ نام خدا رسید و . کند کھ اینست نام حقیقی و خدادادی ھر کسی 

  . ای خدا را کھ انسان را صدا می زند ، شنید صد
  

علاوه بر مفاھیمی کھ در ھر کلمۀ واحدی نھفتھ است حتی لفظ ظاھری ھر کلمھ نیز دارای بار و روح و نور  - ١٢٢
این امر را می توان در . خاصی است کھ آثارش را در وجود کسی کھ زیاد از آن کلمھ استفاده می کند آشکار می کند 
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ولی آنانکھ معرفت و حضور قلبی ندارند در قبال اثری کھ آن . دگونۀ برخی از اسماء الھی در اھلش شاھد بود تکرار ور
ولی ورد با معرفت و حضور قلبی و . ورد در روانشان پدید می آورد دچار سوءتفاھم و خرافھ و چھ بسا جنون می شوند 

ست کھ دربھائی از وجود را می گشاید و مکاشفات و مراقبھ یکی از کلیدھای بسیار باارزش وادی عرفان عملی ا
مشاھداتی روحانی پدید می آورد و چھ بسا خود فرد مظھری از آن کلمھ می شود مثل احد ، صمد ، حق ، نور ، قدوس ، 

البتھ ولی این اذکار را بھ بازی و تفنن و ماجراجوئی ھای شبھ عرفانی گرفتن نیز . کریم ، عظیم ، علی ، حبیب و امثالھم 
ای مقاصد این اذکار اسمای الھی بایستی با ایمان و عشق و اخلاص و حضور و معرفت باشد و بر. مضراتی عظیم دارد 

  . پرستانھ و برای رفع و رجوع گرفتاریھای دنیوی عارفانھ باشد و نھ دنیا
  

ز این اذکار بایستی با آگاھی بر این اوراد را بایستی برای تسبیح نمودن نفس خود از غیر خدا بکار برد و ھریک ا - ١٢٣
و در عین حال بایستی با تلاشھای عملی در زندگی . معنای آن بکار رود تا ھمچون آب و جارو کردن نفس از غیر باشد 

  . روزمره نیز توأم گردد 
  

در حقیقت بھ  بھ تجربھ ثابت شده کھ بناگاه بھ وقت این اوراد حوادثی بظاھر ناگوار بر ذاکر فرود آمده است کھ - ١٢۴
این حادثھ فرود آمده تا فرد ذاکر را از برخی از مفاسد و ناپاکیھا و آلوده گیھا . معنای اجابت آن ذکر مخصوص است 

  . منزه سازد و تزکیھ نماید 
  

انسان ذاکر ھمواره مذکور نیز واقع می شود و این مذکور شدن در درجۀ اول ھمان ذکری است کھ فرد بر زبان  - ١٢۵
یعنی نخست خود خداوند او را بھ . این از طرف خود خداوند است کھ بھر وسیلھ بر زبان فردی جاری شده است . دارد 

و گاه آدمی در حال ذکر خاصی بناگاه ذکر و صدای دیگری می شنود کھ این مذکور واقع شدن از . آن ذکر خوانده است 
  . اگاه نازل شده تغییر دھد جانب خداوند است و فرد بایستی ذکرش را بھ ھمان ذکری کھ بن

  
این اذکار وردی اگر بر حق باشند و بھ بازی و سھو و خرافھ نباشند موجب روشنائی و بیداری طبقاتی از ذھن  - ١٢۶

فرد می شود کھ برخی از حوادث و حالات گذشتھ اش را بھ یادش می آورد کھ در آن با خداوند روبرو می شود و خدا را 
 تاریخ گذشتھ می شود کھ در محدودۀ ورد و گاه موجب بھ یاد آوردن شھودی برخی از حوادثبا حضورش بھ یاد می آ

  . عمر فردی نیست و گاه این ذکر منجر بھ لقاءاالله می شود در درجات تجلّی 
  

اً این ذکر مشرکانھ است کھ اکثر. ذاکر بایستی با تمام وجودش خدا را بخواند و نھ امیال و خواستھ ھای خود را  - ١٢٧
در حالیکھ ھوای نفس خود را می خوانند می پندارند کھ خدا را می خوانند و این شرک و ظلم عظیم . " ھمینگونھ است 

  –قرآن " است و معصیتی بر خداست و خداوند مشرکان را عذاب می کند 
  

  . بنابراین اذکار و عبادات عذاب آور ھم داریم کھ در قرآن آمده است  - ١٢٨
  

 –قرآن " ب چون درختی است کھ ریشھ اش در زمین پایدار و شاخھ ھا و میوه ھایش در آسمان است کلمۀ طیّ"  - ١٢٩
ممکن است گفتھ شود کھ . پس در حقیقت ھر کلمھ ای نامی بر یک موجودی واقعی ولی غیبی و ماورای طبیعی است 

 خداوند ھمچون مثال زدن بشر نیست کھ تخیلی ولی باید بدانیم کھ مثال. خداوند علناً مثال زده است و مثال واقعیت ندارد 
ھمانطور کھ در قرآن ھر موجود واقعی یک آیھ است یعنی یک نشانھ یا یک مثال است و کل عالم طبیعت یک مثال . باشد 

  . است مثالی از عالم اعلی در اسفل السافلین 
  

و معانی نیک در صفات . ودیت است این بدان معناست کھ ھر صفت و معنائی ، در عالم غیب دارای یک موج - ١٣٠
مثل . و برخی از مفاھیم نیز در برزخ . بھشت دارای شخصیت و موجودیت واقعی ھستند و صفات زشت ھم در دوزخ 

ھمچون درخت ممنوعھ کھ موجب خروج آدم از بھشت . درخت علم ، درخت پاکی ، درخت پلیدی ، درخت شھوت و غیره 
د و لذا نزدیکی بھ این درخت موجب رشد و اعتلای عرفانی آدم شد و آدم بھ نبوّت شد ھر چند کھ درختی در بھشت بو

  . رسید و کلمھ ای جدید ھم از خداوند آموخت 
  

این الفاظ ھم نشانۀ . الفاظی رکیک و پلید بر زبان دارند مثلاً شاھدیم کھ آدمھای شرور و خبیث ھمواره کلمات و  - ١٣١
  . ذیھ کنندۀ اعمال زشت آنھاست ماھیت باطنی آنھاست و ھم خود تغ

  
یکی از . یک تجربۀ درمانی بیان حقیقی بر این مدعاست کھ بایستی آنرا کلمھ درمانی یا اسم درمانی ھم نامید  - ١٣٢

آشنایان صاحب دختر بچھ ای سھ سالھ بود کھ بسیار ناآرام و شرور و متشنج بود و آسایش را از والدین بکلی سلب 
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کھ نام فرشتۀ " سکینھ " من پیشنھاد کردم نامش را تغییر دھند بھ . رک دارای نام نامأنوسی بود این دخت. کرده بود 
این اسم جدید نامیدند و با کمال حیرت پس از چند روز برای مدتی والدین این دختر را بھ . آرامش و سکون و قرار است 

ز این نام نفرت داشتند زیرا خاندانی ضد مذھب و در حالیکھ والدینش آشکارا ا. شاھد انقلابی در شخصیت بچھ شدند 
ولی این بچھ برای ھمیشھ آرام شد و تبدیل بھ دختری بس باوقار و متین و مھربان و مرید والدین . شدیداً مدرن بودند 

  . شد 
  

قعی کلمھ را بنده بھ عنوان یک طبیب کھ خانواده ھا را بطور جمعی درمان می کردم و خانواده درمانی بھ معنای وا - ١٣٣
بنا نھادم کھ بطرزی معجزه آسا پاسخگو بود ، بھ این حقیقت ھمھ جائی پی بردم کھ در خانواده ھائی کھ اصلاً نام خدا بر 

و کسی در آن خانھ یا خاندان حتی نماز سھوی را ھم برگزار نمی کرد ذره ) الا برای سوگند دروغ ( زبان رانده نمی شد 
این بمعنای اثر وضعی و فیزیکی . در آن خانھ دیده نمی شد حتی بصورت تظاھر و ریا ای آرامش و انضباط و حرمت 

  . کلمات مقدس است حتی بدون کمترین ایمان و معرفتی 
  

در جامعۀ خودمان نیز امروزه شاھدیم کھ بمیزان رشد بی ھویتی و پوچی ، الفاظ و کلمات مھمل و پوچ و بی معنا  - ١٣۴
 مردم غوغا می کند کھ ھیچ معنائی ندارد و فقط بیانگر پوچی و بی ھویتی و برزخ حاکم بر نیز در فرھنگ گویش روزمرۀ

  .جامعھ است و علاوه بر آن این پوچی را در روان افراد تعمیق و بذرافشانی می نماید و کشت می کند 
   

ب جنون و تشنج و بطور مثال برای چھ فحاشی بھ کسی یعنی کسی را با کلمات زشت مخاطب قرار دادن موج - ١٣۵
پرخاش و عداوت می شود ؟ این مثال بسیار ساده و پیش پا افتاده ثابت می کند کھ الفاظ حتی بدون ھیچ حقیقت و معرفتی 

درست بھ ھمین دلیل است کھ الفاظ خوب و زیبا بر دیگران آثار خوب و زیبا پدید می . حقیقی ھم بر انسانھا اثر می نھد 
اظ محض بر روی انسان است حتی بدون ھیچ نیت حقیقی و درستی یا نادرستی آن کلمات دربارۀ این اثر وضعی الف. آورد 
  . افراد 

  
این بدان معناست کھ خود الفاظ محض بخودی خود دارای صفات و ھویت خوب یا بد یا بیھوده اند و این نیز بدان  - ١٣۶

ھمانطور کھ مثلاً . نی و برخی غیبی ھستند معناست کھ ھر کلمھ ای در جھان یک شخصیت وجودی دارد کھ برخی عی
برای کلمۀ ماه ، کرۀ ماه وجود دارد و کرۀ ماه ھمان مسما و شخصیت کلمۀ ماه است ، در مورد صفات و افعال و اسماء 

برخی . خوبی ، بدی ، عشق ، نفرت ، کینھ ، ایثار ، پاکی و زشتی و غیره موجودیت و شخصیت دارند . ھم چنین است 
  . حقایق در قرآن و احادیث اسلامی تصدیق شده اند مثل درخت ممنوعھ ، درخت پاکی ، درخت زقوم و امثالھم از این 

  
یعنی االله وجود دارد وبلکھ اصل وجود است و لذا ھمۀ کلمات . پس کلمۀ االله ھم دارای موجودیت و شخصیت است  - ١٣٧

  . از اوست و شرح کلمۀ االله است 
  

اندن اسماء و صفات و کلمات زیبا و خوب در واقع آنھا را مخاطب قرار می دھد و با آنھا رابطھ آدمی با بر زبان ر - ١٣٨
  . برقرار می کند و برخوردار می شود و از میوۀ این درختان می خورد 

  
در روایت داریم کھ آن شبی کھ قرار بود نطفۀ مبارک حضرت فاطمھ در رحم خدیجھ بستھ شود حضرت رسول در  - ١٣٩
در حقیقت این سیب . فرشتھ ای را دید کھ بھ وی سیبی داد تا بخورد و نیمی دیگر از سیب را بھ خدیجھ بخوراند رؤیا 

  !سیب طیب : بود " طیب " میوه ای از درخت کلمۀ 
  

کلمھ شناسی و علم تأویل و تعیّن کلمات از عالیترین علوم لدنّی و حکمت ھای الھی است کھ متأسفانھ امروزه  - ١۴٠
منقرض شده است و فقط خرافات باقی مانده از این علوم در نزد مردم باقی مانده کھ آفت و فساد عقل و دین شده بکلی 

است مثل دعانویسی ھا کھ کلمات مقدس را می پزند و می شورند و می مالند و بھ خورد بیمار می دھند کھ چھ بسا 
این علم در نزد امامان ما و بخصوص بطور آشکار  . موجب مرگ و جنون فرد می شود کھ اخبارش را گھگاه می شنویم

  .  گزارش شده است )ع(در تعالیم امام باقر 
  

آثار خیر و برکات معنوی این کلمات قدسی فقط برای مؤمنان و اھل معرفت و حکمت است و کافران و شیادان بھ  - ١۴١
  . ل خودشان است تقلید از این گزارشات پرداختھ کھ در درجۀ اول موجب جنون و تباھی عق
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از این منظر بھتر درک می کنیم کھ . پس علم کلمھ علم وجود و وجودشناسی است و بی شک برترین علوم است  - ١۴٢
در جھان اسلام و حوزه ھای دینی ما تا چھ حدی بی محتوا و بازیچھ و بی خاصیت است و علمی " کلام " علم موسوم بھ 

  . گی محصلین آن است از خودبیگانھ شده و موجب ازخودبیگان
  

آدمی کل جھان ھستی و مخلوقات عالم طبیعت را بھ روش متفاوت بھ مصرف می رساند تا بھ کلمات برسد کھ  - ١۴٣
نامھای موجوداتی درعالم ماورای طبیعت و غیب است تا از این طریق بھ جھان ماوراء دست یابد و دربھای عالم غیب را 

عالم عین عالم مثال . کلیدی بر عالم غیب است و نام موجودی در جھان غیب می باشد یعنی ھر یک از کلمات ، . بگشاید 
  . است تا بدان واسطھ آدمی بھ عالم حقیقت برسد کھ در رأس و محور ھمۀ کلمات ھمانا کلمۀ االله قرار دارد 

  
رسد و با صاحب و مسمای  را بایستی سلطان و کامل علم کلمھ دانست کھ توانست بھ امّ الکلمات ب)ص( محمّدو  - ١۴۴

و این راه را بر امتش بگشاید تا جائی کھ نخستین شاگرد کامل او یعنی علی ، خدای نادیده را نمی . کلمۀ االله دیدار کند 
  . پرستد 

  
رسیدن از جھان عین بھ : کل راه دین و رشد و کمال بشری را از این منظر می توان بھ دو مرحلۀ کلی تقسیم کرد  - ١۴۵

و رسیدن از کلمات بھ جھان غیب کھ جھان موجودات غیبی و حقیقی است و حقیقتِ جھان عین است کھ جھان کلمات 
اسماء موجودات حقیقی ھستند و انسان باید با نقب و غواصی در این کلمات و با ، و کلمات . مثالھاست و نشانھ ھا 

  . ن کلمات برسد شکافتن قلب این کلمات بھ مسمای این کلمات یعنی بھ جمال غیبی ای
  

و درب کلمۀ االله چون بگشائی با . پس کلمات مرز بین طبیعت و ماورای طبیعت است و دربھای عالم متافیزیک  - ١۴۶
  . االله دیدار نمائی 

  
بھ بیان دیگر ھر یک از کلمات ھمچون مرکب و فرشتھ ای است کھ آدمی سوار بر آن شده و بسوی مسمایش  - ١۴٧

  . حرکت می کند 
  

یعنی اسم ھر چیزی . است " سمت " و " سو " بمعنای نام نیست بلکھ بمعنای " اسم " در زبان عربی کلمۀ  - ١۴٨
  .اگر آن سمت را پیگیری کنیم ما را بھ حقیقت آن چیز می رساند. سمت و سوی آن چیز را نشان می دھد 

  
  . است " بھ سمت االله " بمعنای " بسم االله " بھ ھمین دلیل  - ١۴٩

  
ھمان سمت و سوی خداست ھمچون انگشتی و فلشی کھ االله را بما نشان می دھد و راھش را بھ ما " االله " س پ - ١۵٠

  . می نمایاند و کافیست کھ صبورانھ و با دقت و چشمان باز سمت االله را از کلمۀ االله بیابیم و االله را ببینیم 
  

یستی چشمان ما برای دیدار االله مھیا باشد و با این نیّت االله بنابراین پرواضح است ھنگامی کھ االله االله می گوئیم با - ١۵١
االله بگوئیم و در غیر اینصورت مشغول بازی با کلمۀ االله ھستیم کھ البتھ خطرناکترین بازیھاست و موجب اشد جنون و 

  !استغفراالله . نفاق و مالیخولیا و رسوائی ما می شود ھمانطور کھ شده است در ھمھ جا 
  

ھر موجودی در عالم عین بذری از یک . ھستی و ھر آنچھ کھ در آن است در وجود آدمی مولّد کلمات است عالم  - ١۵٢
کلمھ است و کلمھ ای را در ما می رویاند و می زایاند و این کلمھ ما را بسوی حقیقت وجودی آن موجود عینی راھنمائی 

  . آیھ را دریابیم می کند و حواس و ھوش را می گشاید تا حقیقت وجودی آن مثال و 
  

 ما خلق شده ایم تا با خالق دیدار کنیم و کلمات نوری ھستند کھ حواس ما را برای شناخت و درک و دیدار با خدا - ١۵٣
  . آماده می کنند 

  
، این کلمھ بایستی انسان را بھ درخت ھلوی حقیقی در باغ بھشت رھنمون کند کھ این " ھلو " وقتی می گوئیم  - ١۵۴

  آیا مفھوم است ؟ . در عالم خاک ، مثال و نشانھ ای از آن درخت ھلو می باشد درخت ھلو 
  

جوئیم بدون شک بھ حقیقت دوزخی و باطل آن  بھ حقیقت وجودی مسمّای آن بھره ناگر از کلمات بھ نیت رسیدن - ١۵۵
  . بھ درخت ھلو در دوزخ ، می رسیم بھ ھلوی دوزخی 
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رکب یا شاه واژۀ ھمۀ کلمات است و از طریق کلمۀ االله می توانیم درب آسمان و کلمۀ االله ، شاه کلید یا شاه م - ١۵۶
  . بھشت و عالم وجود را بگشائیم و بھ حقیقت این جھان مثالی برسیم 

  
پس پرواضح است کھ آن باور و توھمی ما را بھ دوزخ جھان و دوزخ کلمات می رساند کھ این عالم مثال را  - ١۵٧

بت پرستی ! مثال پرستی . و این یعنی دنیا پرستی . ابدیت عالم وجود پنداریم و آن را بپرستیم حقیقت و غایت و اصل و 
  !آیھ پرستی ! 
  

و خطرناکترین توھم اینست کھ خود این کلمات و آیات قدسی را بپرستیم کھ موجب نفاق و مالیخولیاست و ما را بھ  - ١۵٨
این بزرگترین آفت و مرض و جنونی است کھ در . لسافلین است جھان ھولناکتر از دوزخ می رساند و آن درک اسفل ا

: جھان مذاھب پدید آمده است کھ غایتش خرافات است مثل دعانویسی و وردخوانی کھ عین پرستش خود کلمات است 
 ھمین این عین کلید پرستی است و درست بھ. این بدان معناست کھ کلمۀ االله را خود االله می پنداریم ! کلمھ برای کلمھ 

دلیل این واژه ھای مقدس ھر چھ نامفھومتر باشد مقدس تر می نماید و جنون آورتر است ، کھ عبادت بھ زبان غیرمادری 
. یکی از علل تاریخی این نفاق و مالیخولیاست کھ برای ما ایرانیان خداپرستی عین پرستش زبان عربی شده است 

  . این مالیخولیا اساس نژادپرستی نیز می باشد . عبری است ھمانطور کھ برای مسیحیت ھم مترادف پرستش زبان 
  

" را در قرآن بھ معنای " اولوالالباب " در جائی اصطلاح . بھ نظر بنده کلمات دقیقاً درھای عالم حقیقت وجودند  - ١۵٩
 می توانند درب یعنی کسانی کھ علم گشایش درب عالم حقیقت را دارند یعنی. گرفتم درست بھ ھمین معنا " صاحبان درب 

برخی از اھالی صرف و نحو و کلام ، بنده را متھم . کلمات را بگشایند کھ شاه کلید گشایش این درھا ھمان کلمۀ االله است 
و من می . بھ معنای خالص و ناب و عصارۀ ھر چیزی است " لُب " جمع " الباب " بھ بیسوادی کردند و فرمودند کھ 
است یعنی آن یگانھ درب " ال باب " ھمان " الباب " می گویم کھ ولی بنده .  ھر چیزی گویم حقیقت ھر چیزی یعنی باطن

ھمانطور . بنابراین اولوالالباب کسانی ھستند کھ خودشان ھمان درب عالم حقیقت ھستند مثل امامان . معروف عالم وجود 
" .  شھر علم ھستم و علی درب آن است من" ی بھ مصداق محمّدھم نامیده اند یعنی درب شھر " باب "  را )ع(کھ علی 

و کلمھ پرستی و وردپرستی و اساس دعانویسی و آنان کھ این اشکالات را می گیرند سردمداران مذھب واژه پرستی 
ھمین ھا ھستند کھ علم کلام را تبدیل بھ یک فسیل تاریخی کرده اند و علم لدنّی ائمۀ اطھار را . خرافھ در جھان اسلامند 

 حرکت تاریخی ساقط کرده اند ھمانطور کھ با فقھ امام صادق ھم چنین کرده اند و لذا فقھ را از حیات مسلمانان از حیات و
و بدینگونھ علوم دینی در حوزه ھای ما تبدیل بھ شعبھ ای از علم تاریخ و باستان شناسی و علوم غریبھ . طرد کرده اند 

 شود بر غاری از تاریخ وارد شده و در آن غار گم و گور و مدفون و لذا کسی کھ بھ حوزه ھای ما وارد می. شده است 
  . می گردد و رابطھ اش با جھان واقعیت و زندگی قطع می شود 

  
کسانی کھ تمام روح و روان و دین و ایمان و انرژی مغزی و قلبی خود را صرف ادای درست تلفظ کلمات عربی و  - ١۶٠

. این مکتب اصالت صوت است . را می پرستند و خود این واژه ھایند کھ  خدایند عبری می کنند در حقیقت خود این الفاظ 
زیرا ھمانطور کھ . این واژه پرستی منجر بھ واژگونگی کل دین شده و بلکھ وجود خود آنھا را ھم واژگون ساختھ است 

رستی منجر بھ دنیاپرستی شده و واژه پنشان داده ام واژه ھا دارای ذاتی واژگونسالارند و لذا " سرّ واژه " در کتاب 
چون دنیا عرصۀ نشانھ ھا و مثال است و تجربۀ فناست کل دین ھم بھ مرگ پرستی و عدم پرستی انجامیده است و لذا 

بھ ھمین دلیل این واژه پرستان در . بشریت در عصر جدید آشکارا برعلیھ این دین مرگ پرست بھ نبرد برخاستھ است 
و این واضح ترین . ن زنده و پیامبران خدا بھ نبرد برخاستھ و بسیاری از آنان را کشتھ اند تاریخ ھمھ جا برعلیھ دی

معنای واژگون سالاری در دین است کھ بانی دین ضد دین است و لذا دشمن عرفان است کھ دین زنده و زندگی دینی است 
واژه ھا در نزد عارفان واژگون می : د کھ  می فرمای)ع(و اینست کھ علی . کھ نور و حیات واژه ھا را جستجو می کند 

و این عدالت واژه ھا می باشد کھ عارفان بانی و حامی آن ھستند ولی واژه پرستی . شوند تا بر حق خود قرار گیرند 
لفظی ھمانا ظلم واژه ھا و ضلالت دین است و لذا االله االله گوئی و عبادات و اوراد موجب پیدایش فسق و تباھی و ستم بھ 

  . م دین شده است نا
  

تا آنجا کھ برخی از علمای . واژه پرستی بزرگترین ترفند ابلیس در دین است کھ آدمی را مبتلا ساختھ است  - ١۶١
و این غایت . اسلامی ھنوز ھم بر این باورند کھ تداعی معنای کلمات و آیات در نماز و دعاھا موجب ابطال آن است 

مین دلیل خواندن معنای آیات قرآن در مجلس شورای اسلامی بھ مثابۀ یک انقلاب بھ ھ. مالیخولیای واژه پرستی است 
فرھنگی می باشد کھ بھ تازه گی آغاز شده است کھ معنویت و معرفت را از تحریم تاریخی نجات داده و شعور را از 

  . عرصۀ الحاد خارج نموده و حلال کرده است 
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ھمان زمان پیامبر اسلام پیدا شده بود کھ بزرگترین نماد اشرافیت قریش این نفاق واژه و لفظ و صوت پرستی در  - ١۶٢
 بود و لذا پیامبر یک فرد خارجی و الکن مثل بلال را مؤذن خود کرد تا آشکارا خط بطلان بر این مکتب محمّدبرعلیھ دین 

  . شیطانی کشیده باشد 
  

این . نی است کھ پیامبری از آن قوم برخاستھ است این مُھر و نشان نژادپرستی و جاھلیت و کفر آن قوم و زبا - ١۶٣
مُھر نژادپرستی بر دامن نزادپرستی است و بزرگترین آفت و فساد در ھر مذھبی برخاستھ از این اصالت نژادی است کھ 
بھ صورت اصالت زبانی بر آن مذھب نشستھ است و بزرگترین بدنامی ھر مذھبی از نژاد پیامبر آن مذھب در تاریخ بوده 

. ھمانطور کھ دین موسی و انبیای بنی اسرائیل از ھیچ قومی بھ اندازۀ قوم بنی اسرائیل لطمھ و خیانت ندیده است . است 
  .  ھم از قوم عرب محمّدو دین 

  
برای تھی ساختن و ھیچ و پوچ نمودن و برده کردن و استحمار یک فرد یا قومی فقط کافیست کھ زبانش را از او  - ١۶۴

نگاه کنید امروزه عمیق ترین ریشھ ھای استعمار در زبان حضور . ر کنی یا در آن دخل و تصرف نمائی بگیری ، تحقی
غرب زده گی ما کھ ادامۀ تاریخی و جبری عرب زده گی ماست بواسطۀ فلاسفھ و متکلمین و نخستین تحصیل . دارد 

زبان فارسی . د و ایرانی سخن گفتن تحقیر شد کردگان علوم اسلامی بنام اسلام و علم ، در روح و روان ملت ما رخنھ کر
ھمانطور کھ امروزه تمدن . و دگر زبانھای بومی قوم ایرانی ، نشانۀ کفر و الحاد تلقی شدند و اسلامیت عین عربیت شد 

و این . و پیشرفت عین زبان اروپائی است و عریانترین نشانۀ پیشرفت بلغور کردن الفاظ و اصطلاحات غربی است 
  . امروزه و رسماً در حوزه ھای ما ھم وارد شده است و آخوندھای ما ھم انگلیسی می پرانند مسئلھ 

  
آدمی ھمانگونھ حرف می زند کھ فکر می کند و ھمانگونھ فکر می کند کھ می شنود و می بیند و می بوید و لمس  - ١۶۵

  . می کند و می خورد و بازی می کند و زندگی می کند و بالعکس 
  

فقط حرف زدن معلول فکر کردن نیست بلکھ حرف . کردن و حرف زدن رابطھ ای متقابل بر یکدیگر دارند فکر  - ١۶۶
ھمانطور کھ مثلاً فردی در یک کشور خارجی کھ بھ تدریج با . زدن یعنی زبان بر جریان و ماھیت اندیشۀ فرد اثر دارد 

د و حتی نوع غذا خوردن بر فکر و اعتقادات آدمی فکرش ھم تغییر می کن، زبان کشور بیگانھ حرف می زند و می شنود 
  . اثر می گذارد 

  
ھمۀ . دقت کنید کھ ھمۀ کسانی کھ سلیقھ و ذائقۀ مشترک دارند و غذای مشترکی دارند طرز فکر مشابھی ھم دارند  - ١۶٧

آدمی ھمانطور فکر بھ قول ھندوھا . کولاخورھا و آدمس جوھا و ھمبرگر و پیتزاخورھا ، الفاظ و منطق مشابھی دارند 
  . می کند کھ می خورد 

  
فی المثل اصلاً منطق و بینش و فلسفۀ علت معلولی و زیربنائی و روبنائی یک فکر غربی و انگلیسی است کھ در  - ١۶٨

  . ھر رابطھ یک موضوع علت است و دیگری معلول تا ابد 
  

چھ بسا . ناست ، معلول و روبنا ھم ھست در نگرش و منطق توحیدی ھر امری بھ ھمان میزان کھ علت و زیرب - ١۶٩
  . یک امر روبنائی و جزئی و فرعی کل زیربنا و ساختار را دگرگون می سازد 

  
درست بھ ھمین دلیل است کھ بھ . برخلاف فلسفھ ھای غربی و مادی ، زبان ھرگز امر روبنائی و ثانویھ نیست  - ١٧٠

حات در زبان موجب تغییر در تفکر و شخصیت می شود تا آنجا مدرسھ رفتن و درس خواندن یعنی تغییر الفاظ و اصطلا
قرآن از طبقھ ای بنام اھل کتاب سخن می گوید کھ در واقع اھل سوادند ھر چند کھ سواد بشری بھ لحاظ تاریخی ریشھ کھ 

 و در سوادآموزی کتب مقدس دارد و اساس سواد در تاریخ بشری کتابھائی مثل تورات و انجیل و قرآن و اوستا
  . اوپانیشادھا ھستند 

  
اگر دقت کنیم ھر فردی چند واژه یا اصطلاح مخصوص را مرتباً در کلامش در ھمھ جا بکار می گیرد و ترجیع بند  - ١٧١

ھر . الفاظ اوست و امّ الکلمات ھستند و ھمین واژه ھا در حقیقت تشکیل دھندۀ ساختمان شخصیت و زندگی او ھستند 
این کلمات سمت و سوی حیات و ھستی او را تعیین می .  مبتلاست و از آنھا رھائی ندارد کسی بھ چند تا واژۀ خاصی

  . کنند و موتور محرکھ و بلکھ بستر حرکت او بھ سوی دربی از بھشت ، دوزخ یا برزخ ھستند 
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 ما مولّد ه ھای بر وجودمان در کارگاه رواندھمانطور کھ شنیده ھا و دیده ھا و ملموسات و محسوسات و وار - ١٧٢
کلمات بوده اند ، این کلمات نیز متقابلاً بر ماھیت حواس ما اثر دارند و سمت و سوی آن و قلمرو و بلکھ موضوعات آنرا 

  .دقیق و معین می کنند تا چھ چیزھائی را بیشتر بشنویم و ببینیم و ببوئیم و دربارۀ چھ موضوعاتی بیندیشیم 
  

اندیشھ چون جریان آبی است کھ . ت فکر می کنیم و واژه ھا مواد اولیۀ اندیشھ اند بھ یاد آوریم کھ ما بواسطۀ کلما - ١٧٣
ن کلمات و ای... خوب و بد ، باید و نباید ، زشت و زیبا ، مھر و قھر و: مولکولھای تشکیل دھندۀ این آب کلمات متضادند 

  . امیال مولّد شخصیت ما ھستند بھ صورت صفات و حالات و 
  

انسان ھر چھ پختھ تر و رشد یافتھ تر و معنوی تر و . نی است کھ بواسطۀ کلمات زندگی می کند انسان حیوا - ١٧۴
  . خردمندتر باشد کلمھ ای تر و واژوی تر زندگی می کند 

  
  . حیوانات اساساً بر بنیاد احساسات و حواس محض زندگی می کنند و بسیاری از انسانھا ھم اینگونھ اند  - ١٧۵

  
یک معنای . رۀ حیات و ھستی اند و انسان حکیم و خردمند با این عصاره ھا زندگی می کند کلمات ، عصا - ١٧۶

  . اولوالالباب از ریشۀ لُب و لباب بھ معنای عصاره ، ھمین است یعنی کلمات 
  

تمام فکر و احساس و روح و وجود و بدن و حرکت آنھا مظھر یک . برخی از انسانھای کامل فقط یک کلمھ اند  - ١٧٧
  . مۀ واحد است ھمانطور کھ مثلاً مسیح مظھری از کلمۀ االله بود کل
  

ھستند ، برخی جلوه ای از " نور " برخی مظھری از کلمۀ . ھستند مثل حلّاج " حق " برخی مظھری از کلمۀ  - ١٧٨
  . ھستند ، محبت ،  حکمت ، تقوا ، اخلاص ، یقین و غیره " رحمت " کلمۀ 

  
  . مۀ خبیث ، کافر ، منافق ، شقی ، جاھل ، فاسق و امثالھم ھستند و برخی ھم مظاھری از کل - ١٧٩

  
ھر کسی سوار بر یکی از این کلمات از این دنیا می رود و یا بھ بیانی یکی از کلمات بر او گشوده می شود و او  - ١٨٠

  .  ھستی وارد می شود از درب آن کلمھ از دنیا خارج و بر آخرت وارد می شود کھ بر طبقھ ای از بھشت ، برزخ یا دوزخ
  

 نوشتھ شده است او وعھ ای از کلمات است کھ در سرآنچھ کھ سرنوشت نامیده می شود یکی از این کلمات یا مجم - ١٨١
  . و البتھ او خود این کلمات را در خود نوشتھ است بواسطۀ جریان فکرش . و زندگیش را رقم می زند 

  
طلب ، سکران ، عشق ، حزن ، : مرتبھ ای مظھر یکی از کلمات است ھر سالکی نیز در مراحل سلوکش در ھر  - ١٨٢

  ... . فراق ، محبت ، معرفت ، اخلاص ، وحدت ، رحمت ، شکر ، نعمت ، حکمت ، حقیقت و
  

کفر ، انکار ، تکذیب : ھر انسان کافر و گمراھی نیز در ھر مرحلھ از زندگیش مظھری از یکی از این کلمات است  - ١٨٣
  ... . ت ، تھمت ، فسق ، ربا ، بخل ، ھلاکت ، شقاوت ، خبث ، عذاب عقیم ، عذاب سعیر ، عذاب عظیم و، مکر ، خیان

  
از . ھر نظریھ ای از ھر دانشمند ، فیلسوف ، سیاستمدار یا عارفی راھی بسوی خداست از طریق دوزخ یا بھشت  - ١٨۴

این یک راه . بھ معنای خداست   Theo  چونی توان این حقیقت را درک نمود بھ وضوح م) Theory (واژۀ تئوری 
  . سریع و میان بر است 

  
اندیشھ و نھایتاً کلام و نظریھ و فلسفھ کھ سازمان کلام ھستند خواه ناخواه راھھای سریعتری بسوی خداوند ھستند  - ١٨۵

  . زیرا کلمۀ خدا منشأ ھمۀ کلمات است . یعنی بسوی مظھر کلمۀ خدا 
  

 صاحب کلمھ است بدان دلیل است کھ دارای کلمۀ خدا در ذھن خویش است و لذا ھمۀ کلمات اگر انسان ، حیوان - ١٨۶
  . بسوی ظھور کلمۀ خدا در حرکت ھستند و در این راه تلاش می کنند 

  
  . این سر ھنوز سر یک میمون است . در سری کھ کلمۀ خدا نباشد آن سر دارای تفکر نیست و کلمھ تولید نمی کند  - ١٨٧
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 دلی کھ میل بھ خدا نباشد آن دل قادر بھ احساس جھان و باور پدیده ھا و واقعیت ھا نیست و صاحبش موجود در - ١٨٨
  . او ھمواره می خواھد تحت فرمان و امنیت یک ارباب باشد . ناباور و بی بنیاد است و در خویشتن ھیچ اتکائی ندارد 

  
ه می شود چیزی جز سازمان واحد و ویژه ای از مجموع آنچھ کھ فرھنگ ، مذھب ، سنت ، آداب و رسوم نامید - ١٨٩

کلماتی کھ در حافظۀ فردی و یا جمعی تبدیل بھ یک روح و موجودیتی باطنی و نامرئی می شود کھ در . کلمات نیست 
  . حیات دنیوی عمل می کند 

  
یک دستگاه تعریفی و ھر فرھنگی . تفاوت فرھنگھا حاصل تفاوت تعاریفی است کھ دربارۀ کلمات وجود دارد  - ١٩٠

خدا ، حق ، راستی ، خوشبختی ، سعادت ، بخشش ، عشق ، حق ، : توصیفی و مفھومی از مجموعۀ کلمات بشری است 
  . … عدالت ، درستی ، جھان ، آخرت ، بھشت ، دوزخ ، لذت ، عذاب و

  
ای از واژه ھای دیگر تعریف و اما تعریف و استنباط و درک یک واژه چیست ؟ ھر واژه ای باز بواسطۀ مجموعھ  - ١٩١

در مفھوم نھائی ھر فرھنگی عبارت .  از کلمۀ خدا آغاز شده و بھ کلمۀ خدا منتھی می شوند ولی ھمۀ واژه ھا. می شود 
  . است از تعریف و توصیفی کھ آن قوم دربارۀ خدا و علت و مقصود ھستی دارد 

  
: یعنی ھمۀ وحدتھا و تضادھا بر سر خداست . خداست پس ھمۀ تفاوتھای فرھنگی تفاوت دربارۀ تعاریفی از  - ١٩٢

  . خدافھمی 
  

  و اما خدافھمی یعنی چھ ؟  - ١٩٣
  

. تلاش برای فھمیدن خدا ، تلاش برای فھمیدن تمامیت و ھستۀ مرکزی حیات و ھستی جاوید خویشتن است  - ١٩۴
 سخنی است کھ درتاریخ سخن پدید خودشناسی ، خداشناسی است عالیترین. خدافھمی ھر کسی عین کمال خودفھمی است 

  . آمده است و آخرین سخن است و سخن سخن شناس ترین انسانھاست 
  

  . پس تفاوت فرھنگھا و فکرھا ھمان تفاوت ھستی فھمی و فھم جاودانگی و سعادت ابدی است  - ١٩۵
  

فردی و قومی و مذھبی ھمۀ تفاوتھای .  سعادت استوار است – جاودانگی –کلمھ و معنای خدا بر مثلث ھستی  - ١٩۶
  . حاصل تفاوت در فھم ھستی و جاودانگی و سعادت است 

  
  . و این سھ معنا ، سھ کلمھ است کھ بواسطۀ دریائی از کلمات در طول تاریخ و در ھزاران کتاب معنا شده است  - ١٩٧

  
  .  پس ھمۀ نبردھا و آشتی ھا بر سر کلمات است و از کلمات است - ١٩٨

  
  . فسون و ابھام و حیرت و جنون و عظمت و حقارت و بدبختی و سعادت آدمی حاصل کلمات است کل جادو و ا - ١٩٩

  
بد نبودن یعنی چھ ؟ یعنی آرامش . خوش بودن یعنی چھ ؟ یعنی بد نبودن . سعادت یعنی چھ ؟ یعنی خوش بودن  - ٢٠٠

  . و یک گردش و تبدیل جادوئی است و این زنجیره انتھائی ندارد … آرامش یعنی چھ ؟ یعنی متشنج نبودن و. داشتن 
  

  . تفکر دربارۀ ذات ھر کلمھ ای یا بھ جنون محض می رسد یا بھ نبوغ و رستگاری و خدا  - ٢٠١
  

سعی کنید کلمھ ای را بدون استفاده از سائر کلمات مترادف و متضاد ، برای خودتان توصیف و قابل درک و حس  - ٢٠٢
  !نید بایستی درب ذات کلمھ را بگشائید کھ یا خدا را می یابید و یا ھیچ اگر بتوا. ھرگز نمی توانید . نمائید 

  
فقط بواسطۀ زنجیرۀ بی انتھائی از کلمات مترادف و متضاد . کلمات بخودی خود در خود دارای معنائی نیستند  - ٢٠٣

  . تعریف می شوند و این تعریف یک دور باطل است 
  

  . بدی ھم یعنی بدی ! نیکی یعنی نیکی : دانھ ترین تعریف اینست نیکی یعنی چھ ؟ حقیقی ترین و خردمن - ٢٠۴
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بدی . نیکی یعنی خدا : ولی انسان عارف کھ لااقل یکی از کلمات را در جمال دیدار کرده باشد ، چنین می گوید  - ٢٠۵
من یعنی . ش یعنی خدا آت. آب یعنی خدا .  یعنی خدا لطف. ذاب یعنی خدا ع. دوستی یعنی خدا . حق یعنی خدا . یعنی خدا 

  . جز خدا ھیچ نیست . زمین و آسمان و ھر چھ ھست یعنی خدا . تو یعنی خدا . خدا 
  

خدا ذات ھمۀ کلمات است و معانی و . کلمات فقط در آغوش کلمۀ خدا آرام می گیرند و بخود ذاتی خود می رسند  - ٢٠۶
  . موجودات 

  
 خود نیازی بھ ھیچ کلمۀ دیگر ندارد و توصیف خدا بواسطۀ ھمۀ فقط کلمۀ خداست کھ برای درک و مفھوم شدن - ٢٠٧

منم :  معرفی کرد )ع(ھمانطور کھ خودش خود را بھ موسی . کلمات بشری باز ھم مترادف خدا نمی شود خدا ، خداست 
  . آنچھ کھ ھستم 

  
کلمۀ زشت ، زشتی ھمۀ ، نیکی ھمۀ کلمات است و " نیک " ھمانطور کھ کلمۀ . کلمۀ خدا ، خدای کلمات است  - ٢٠٨

  .کلمات است و کلمۀ شیطان ، شیطان ھمۀ کلمات است و الی آخر 
   

در ازل یک کلمھ . است و مسمّا و معنای مشترک ھمۀ کلمات ھم خداست " کلمھ " اسم مشترک ھمۀ کلمات ھم  - ٢٠٩
  .بود و آن کلمھ خدا بود و خدا خود کلمھ بود و کلمۀ خدا بود 

   
این صورت عالم ھستی است قبل از ! شود و ھمین " خدا " کل عالم ھستی تبدیل بھ شکل کلمۀ تصور کنید کھ  - ٢١٠

و لذا ھمھ . است " خدا " بصورت کلمۀ " نیستی " پس . این ھمان صورت عدم یا نیستی است . خلقت و پیدایش جھان 
بھ خدا بایستی بسوی فنا بروند تا بھ و بیھوده نیست کھ عارفان برای رسیدن . از خدا می ترسند ھمچون ترس از نیستی 

  !نھ مطلق ، نیستی معروف : ال لا : االله تجسم فناست " . االله " یعنی بسوی کلمۀ . خدا برسند 
  

و سپس . آفریده است " خدا " در حقیقت کل عالم ھستی و زمین و آسمانھا و موجودات بی شمار عالم را کلمۀ  - ٢١١
  . بیافریند  یعنی خدا را از کلمۀ خدا ،.  را بیابد و دیدار کند و معرفی نماید آدم را مأموریت داده تا خود خدا

  
  .خدا پیدا شود ، خلق شود ، آشکار شود یعنی آنقدر خدا خدا بگوید تا  - ٢١٢

   
ی کلمۀ و حالا انسان باید با کل جھان ھستی ، خدا را بیافریند بھ یار. خودش کلمۀ االله ، جھان و انسان را آفرید از  - ٢١٣
  . یعنی جھان ھستی را تبدیل بھ جمال خدا کند کھ جز خدا نباشد . االله 

  
  . ھر چھ ھست زیر سر کلمۀ خدا است  - ٢١۴

  
ولی کلمۀ خدا بواسطۀ خود . ھمۀ کلمات نھایتاً بواسطۀ کلمۀ خدا تعریف می شوند و بر سر جای خود می نشینند  - ٢١۵

  . کلمھ ، تعریف می شود 
  

ولی از کلمۀ خدا . بھ میوۀ سیب برسیم عجیب نیست زیرا سیب موجودیت دارد " سیب " یق کلمۀ اگر از طر - ٢١۶
بدون اینکھ . رسیدن بھ معنای خدا آیا حیرت آور و جادوئی نیست ؟ تا چھ رسد بھ اینکھ از کلمۀ خدا بھ جمال خدا برسیم 

  . قبلاً وجود داشتھ باشد و آنرا دیده باشیم 
  

پیامبر آمدند و مدعی شدند کھ کسی بھ نام خدا وجود دارد بدون آنکھ خودش را دیده باشند و ھمۀ کسانی بھ نام  - ٢١٧
  آیا این عجیب نیست ؟ . این ادعا را باور کرده است بشریت 

  
اولین پیامبر خدا " خدا " خود کلمۀ . است کھ خودش را بھ انسان معرفی و باورانیده است " خدا " این خود کلمۀ  - ٢١٨
  .زیرا کسی خدا را ندیده است. ا اصلاً ھمۀ پیامبران خدا ھم فرستادۀ کلمۀ خدا بوده اند نھ خود خد.  بشر بوده است بسوی

  
پیامبر اسلام تنھا پیامبری است کھ در نیمۀ دوم رسالتش خدا را دیدار کرده است آنھم نھ خود خودش را بلکھ  - ٢١٩

  . نشانۀ بزرگی از او را 
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این بزرگترین . نھ اینھمھ بشر در طول تاریخ از عالم و عامی ھمھ وجود خدا را باور کرده اند پس براستی چگو - ٢٢٠
و ھمۀ بشریت . زیرا از طریق کلمۀ خداست کھ خدا باور شده است . معجزه است معجزۀ خدا نھ ، بلکھ معجزۀ کلمۀ خدا 

آیا این بزرگترین جادو و !  با چھ اطمینانی ؟تمام عمرش تلاش می کند تا خدا را از خود راضی کند و بھ دیدارش برود
این را بھتر است درک و باور کنیم زیرا کسی خدا را . است نھ خود خدا " خدا " سحر و افسون نیست ؟ این جادوی کلمۀ 

  . ندیده است 
  

حتی زندگی . دارد کل کائنات را باور ن. کل مردم جھان را باور ندارد . آدمی ھمۀ عزیزانش را قلباً باور ندارد  - ٢٢١
آیا این جادو نیست و اگر بگوئیم جنون و مالیخولیاست براستی . خودش را باور ندارد ولی خدای نادیده را باور دارد 

  . بزرگترین و عالیترین و مطلق ترین جنون و جادوی ممکن است 
  

انسان عاقبت بھ سوی او بازمی یکی آمده و گفتھ است کھ کسی ھست کھ جھان را خلق کرده و قادر مطلق است و  - ٢٢٢
  آیا این یعنی چھ ؟ . گردد و ھمھ باور کرده اند بدون اینکھ خود او آن خدا را دیده باشد 

  
 و قلباً کافر باشد و وجود خدا را مطلقاً باور نداشتھ باشد و در این امر شکی ھم براستی اگر کسی پیدا شود و جداً - ٢٢٣

آیا نھ . و عاقل کامل کھ بھ حواس و ھوش و عقل و ادراک خود اعتماد کرده است نداشتھ باشد ھموست انسان خردمند 
فرعون ھم کھ خدای نادیده را انکار می کرد در خفا از او یاری می جست . اینست ؟ ولی ھنوز چنین آدمی پیدا نشده است 

  . و او را تصدیق می کرد 
  

در . طلقاً وجود ندارد و ھرگز ھم وجود نداشتھ است پس آدم عاقل و متکی بھ حواس و ھوش و ادراک خود م - ٢٢۴
ما خود خدا داریم و بھ ما وحی می : گذشتھ ھا ھم کسی منکر خدا نبوده است بلکھ با پیامبران لج می کردند و می گفتند 

   –قرآن . کند و نیازی بھ وحی تو نداریم 
  

  . بمعنای منکر وجود خدا و ناباور بھ خالق کافر . پس انسان بی خدا و حقیقتاً کافر وجود نداشتھ است  - ٢٢۵
  

درست . آنانکھ در قرآن کافر نامیده می شوند بھ پیامبران و احکام آنان کافر بوده اند و نھ بھ خود خدا و وجودش  - ٢٢۶
 فرمانش منکر خدا نبود بلکھ از. ابلیس منکر آدم بود نھ خدا . و لذا کافران پیروان ابلیس نامیده می شوند . مثل ابلیس 

  . سرپیچی نمود 
  

پس کل بشریت طلسم شدۀ کلمۀ خداست و کل تاریخ تمدن بشری مخلوق کلمۀ خدا در ذھن بشر است ھمانطور کھ  - ٢٢٧
  . کل عالم ھستی مخلوق کلمۀ خداست 

  
  !االله اکبر یعنی ھمین . نمی توان خدا را بواسطۀ سائر کلمات تعریف کرد درست بھ ھمین دلیل  - ٢٢٨

  
مۀ خدا تنھا کلمۀ متکی بھ نفس کلمھ است و لذا کلمۀ ذات است و ذات کلمات است و کل کائنات ھم کلمۀ خدا را کل - ٢٢٩

  . تسبیح می کنند از ھر معنائی و صفتی و کلمھ ای 
  

بھ ھمین دلیل پرستش خدا بواسطۀ . بی ھیچ کلمھ ای دیگر " خدا " نیست ؟ کلمۀ " خدا " آیا خدا ھمان کلمۀ  - ٢٣٠
یعنی بواسطۀ کلمات دیگر ، شرک است و ظلم عظیم است و خداوند مشرکان را عذاب می کند و نمی بخشد و آنان صفات 

   –قرآن . را نجس نامیده است 
  

خدا ، .  بیشتر و نھ کمتر بدانیم نھ" خدا " این بدان معناست کھ چاره ای نداریم کھ خدا را فقط ھمان کلمۀ  - ٢٣١
   .خداست

  
از خداست یعنی یک نشانھ از کلمۀ ) آیھ ( ھ بواسطۀ یک کلمھ نشان داده می شود یک نشانھ ھر موجودی ک - ٢٣٢

  . د این ربط ھمان شرک است نیعنی ھمۀ کلمات ، نشانھ ھای کلمۀ خدایند ولی ربطی بھ خدا ندار. خداست 
  

  . خدا را بواسطۀ جھان باید شناخت ولی بدون جھان  - ٢٣٣
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این کلمھ در ھمھ حال در سرمان و بر بالای سرمان در . جنون و مسحور کلمۀ االله ھستیم ھمۀ آدمھا ، مفتون و م - ٢٣۴
و برخی چنین نمی . برخی بھ روی خودشان نمی آورند و سعی می کنند این کلمھ را از ذھن خود بزدایند . گردش است 

  . کنند و بلکھ سعی می کنند تمام وجود خود را با این کلمھ مزین و غرق کنند 
  

  . بدن محصلین و مریدان را از سر تا پا با کلمات مقدس می نوشتند تا در محاصرۀ کلمۀ خدا باشند در معابد چین  - ٢٣۵
  

وردگوئی و اذکار کھ در ھمۀ مذاھب وجود داشتھ است بمعنای اشغال کردن ذھن و دل و روح و روان و ھوش و  - ٢٣۶
ی بدن ھم کلمۀ خدا را می نوشتھ اند و چھ بسا کلمۀ خدا را بر کاغذ حواس با کلمۀ خدا بوده است کھ در معابد چین بر رو

و پارچھ ای می نوشتند و سپس می شستند و می نوشیدند ھمانطور کھ در دعانویسی چنین مسئلھ ای ھنوز ھم وجود 
  .تا تن و روان و امعاء و احشاء غرق در کلمۀ خدا باشد . دارد 

   
  . خدا ، اھورمزدا ، االله ، یھوه ، کریشنا ، شینتو ، زئوس : ی ابداع کرده است را چھ کس" خدا " براستی کلمۀ  - ٢٣٧

  
یعنی کسی کھ خودش است و . یعنی از خود . مفھوم ترین و معقولترین نام است بمعنای خودآ " خدا " کلمۀ  - ٢٣٨

  . خودآ : خدا فقط خود خدا خودش است ، درست مثل کلمۀ . مابقی ھمھ بی خودند و از اویند ، از عدمند 
  

آیا اصلاً مابقی کلمات و اسماء را چھ کسی ابداع کرده است ؟ این بزرگترین و اساسی ترین سئوال و راز بشر  - ٢٣٩
  . است کھ ھنوز کمترین پاسخی نیافتھ است 

  
لی در ھمین عصر جدید ھزاران واژۀ جدید اضافھ شده است و. اینھمھ کلمات را بشر چگونھ ابداع کرده است  - ٢۴٠

  . براساس ریشھ ھای واژه ھائی قدیم پدید آمده و یا تلفیق شده اند 
  

بنظر می رسد کھ تا آنجا کھ تاریخ مکتوب بشر بھ یاد می آورد ھمۀ کلماتی کھ امروزه در زبانھا حضور دارند از  - ٢۴١
  از کی ؟ . قدیم بوده اند 

  
کلمۀ خدا قبل از عالم بوده . اند و بلکھ قبل از آدم بوده اند گوئی کلمات از ازل بوده اند و براستی با آدم خلق شده  - ٢۴٢
  . و عالم و آدمیان مخلوق کلمھ اند . است 

  
  !کن فیکون : بشوید پس شدند : خداوند اول کلمات را آفرید و سپس بھ کلمات امر کرد کھ  - ٢۴٣

  
 انسان را کلمۀ خدا ، جھان و. ن شدند پس در واقع خود کلمات بودند کھ خود را آفریدند و تجسم یافتند و جھا - ٢۴۴
  .آفرید

  
 ھم جز ھمین اسم باقی نمی ھر یک از ما یک اسم ھستیم بھمراه چند تا عنوان و لقب و صفت و پس از مرگ - ٢۴۵
  .ماند

  
 اسم ھر کسی خودش را. و در قیامت و پایان جھان ھم خداوند این اسم ھا را صدا می کند و باز دوباره می آفریند  - ٢۴۶

  . خلق می کند و در مقابل خدا حاضر می کند ولی این بار خدا ھم موجودیت یافتھ و دیدار می شود 
  

بدون اسم نمی توانیم کسی یا چیزی را در ذھن . حافظھ و خاطره و یادھا ھم تماماً بواسطۀ کلمات و اسماء ھستند  - ٢۴٧
 ھر آدمی یک اسم با مقادیری کلمات دیگر کھ صفات اویند .آنچھ می ماند کلمات است . خود ضبط کنیم و یا بھ یاد آوریم 

  . یعنی ھر چیزی و کسی مخلوق اسم است و کلمات . و ھمین 
  

. چیزی کھ اسمی ندارد برای بشر وجود ھم ندارد الا خدا کھ بدون اینکھ وجود محسوس داشتھ باشد وجود دارد  - ٢۴٨
  . ات دیگر است یک کلمۀ بی وجود کھ علت و خالق ھمۀ مخلوقات و کلم

  
موجودی کھ نھ در ذھن درک می شود و نھ بواسطۀ ھوش و حواس و نھ بواسطۀ سائر کلمات ، ولی با اینحال  - ٢۴٩

کلمھ ای کھ بعنوان یک ایده در ذھن ، شرک محسوب می شود و ظلم عظیم ! وجود دارد و یک کلمھ است ، کلمۀ خدا 
و این نبرد .  ایدۀ خدا یعنی در نزد مشرکان ِ د است در نزد پرستندگانو بعنوان یک احساس قلبی ھم الحا. بقول خودش 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 64 

خدای شنیدنی و : نبرد بین کلمۀ خدا و جمال خدا ! بین ایده و احساس خدا در تاریخ بوده است ، نبرد آخوند و عارف 
  !خدای دیدنی 

  
ھد بود کھ سرنوشت بشریت را معلوم و  آخرین نبرد بشر بر روی زمین خوانبرد بین خدای نادیده و خدای دیده ، - ٢۵٠

این نبرد بین خدای ! یعنی نبرد بین ناجی موعود در یک طرف و ھمۀ ملایان روی زمین از طرف دیگر . معین می کند 
  !خدای چشم و خدای گوش : خدای ذھنی و خدای قلبی ! خدای نبوی و خدای علوی : سمعی و خدای بصری است 

  
خدای بود و : کی است ولی در واقعیت دو تاست کھ این دو تا از ھستی تا نیستی فاصلھ دارد کلمۀ خدا بر زبانھا ی - ٢۵١
  !خدای موجود و خدای نابود : نبود 

  
نبرد بین کسانی کھ خدا را فقط یک کلمھ : تاریخ بشر بر روی زمین با نبرد بین بود و نبود خدا بھ پایان می رسد  - ٢۵٢

و بالاخره وجود خدا و پیروان خدای جمالی .  خدا را در جمال می خواھند و موجود می خواھند ھمچون ازل و کسانی کھ
و پیروان کلمۀ خدا و خدای سمعی و واژوی می . و موجود پیروز می شوند و خدا آشکار می شود در مقابل نگاه ھمگان 

در آتش می ) جمال ( ا صورت یعنی ای کاش اصلاً خلق نمی شدیم و آنگاه خود را ب. ای کاش خاک می بودیم : گویند 
   –قرآن . اندازند 

  
خدای نادیده و نابوده و پرستندگان کلمۀ خدا و خدای واژوی بھ جھنم می روند تا بی صورت شوند یعنی ملایان و پیروان 

  !خدای کلمھ و کلمۀ خدا : ھمچون خدائی کھ می پرستیدند 
  
  
  
  
  
  

                                                                        پایان                                              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

